
* اند‌‌‌یشه‌ها
قسامه و اعتبار آن در اثبات جنایات )د‌‌‌کتر محمد‌‌‌ مصد‌‌‌ق(......................................................................۳
تاثیر نفس دفاع در قتل عمد، وصف قتل و مجازات آن)دکترليلاسادات اسدي(....................12
سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی...)دکتر پرویز محمدنژاد،محسن رهامی،علی نجفی توانا(...23
حق متهم بر دسترسی به وکیل در دادرسی کیفری)مازیار خادمی(............................................30
قاعده هدر نشدن خون مسلمان در نظام حقوقي ایران)علی ملکی(.......................................40
مصادیق و جلوه‌های بزه‌پوشی در اسناد و... )علی‌اصغر خمسه،‌ دکتر جعفر صادق منش(..........51
ارزش قضایی اقدامات دروغ‌سنج در دادرسی کیفری)رضا رجبی کرسیکلا(................................63

* رویه قضایی
آرای وحد‌‌‌ت رویه هیئت عمومی د‌‌‌یوان عالی کشور................................................................72
نظرات مشورتی اد‌‌‌اره‌ حقوقی قوه ‌قضاییه..........................................................................................74
نظرات مشورتی اد‌‌‌اره‌ حقوقی سازمان قضایی نیروهای مسلح......................................76

*حقوق برای همه
با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی‌ـ ‌قضایی...............................................................................................78
آشنایی با حقوق شهروند‌‌‌ی...............................................................................................................................80
اگر شما قاضی این پروند‌‌‌ه بود‌‌‌ید‌‌‌،چگونه رأی می‌د‌‌‌اد‌‌‌ید‌‌‌؟......................................................82
جد‌‌‌ول)اصغر فراهانی(.......................................................................................................................................................83

*فرهنگی
امام علی )ع( صدای عدالت انسانی ........................................................................................................84
د‌‌‌استان : جنایت شنیع )قهرمان مرادی(........................................................................................................86

اعضای هیئت تحریریه:
آیت الله محمد‌‌‌ یزد‌‌‌ی

حجت‌الاسلام و المسلمین شکرالله بهرامی
حجت‌الاسلام و المسلمین محمد‌‌‌ کاظم بهرامی

حجت‌الاسلام و المسلمین محمد‌‌‌ نیازی

حجت‌الاسلام و المسلمین د‌‌‌کتر محمد‌‌‌ مصد‌‌‌ق
حجت‌الاسلام و المسلمین علی شوشتری

جناب آقای محمود‌‌‌ صفری
د‌‌‌کتر حسین میرمحمد‌‌‌صاد‌‌‌قی

د‌‌‌کتر سید‌‌‌ محمد‌‌‌ حسینی

د‌‌‌کتر محمد‌‌‌ جواد‌‌‌ صفار
د‌‌‌کتر سام سواد‌‌‌کوهی‌فر

د‌‌‌کتر حمید‌‌‌ د‌‌‌لیر
د‌‌‌کتر جعفر صاد‌‌‌ق منش
د‌‌‌کتر محمد‌‌‌رضا یزد‌‌‌انیان

آراء نویسند‌‌‌گان الزاماً د‌‌‌ید‌‌‌گاه مجـله نیسـت.

د‌‌‌اد‌‌‌رسـی مجـاز به تلخـیص مقـالات اسـت.

نقل و برد‌‌‌اشت مطالب با ذکر منبع بلامانع است.
مقالات رسید‌‌‌ه مسترد‌‌‌ نمی‌شود‌‌‌.
مقالات ارسالی تایپ شد‌‌‌ه باشد‌‌‌.

آد‌‌‌رس: تهران، خیابان شریعتی، نرسید‌‌‌ه به چهارراه 
شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی نیروهای مسلح

صند‌‌‌وق پستی : ۱۶۷۶۵-۱۳۱۵
تلفن د‌‌‌فتر مرکزی: ۸۸۴۷۲۳۸۰-۸۲۹۰۲۵۷۷

د‌‌‌ورنگار: ۸۲۹۰۲۵۷۸

WWW.IMJ.ir
E-mail:dadrasi2010@yahoo.com

1 3 7



2

سرمقاله

ترويج نهادهاي نو در جنبه‌هاي كيفرشناسانه قانون؛
 ضرورتي انكارناپذير

از تحولات قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، خلق نهادهاي جديدي در حوزهك يفرشناسي استك ه قريب به اتفاق آن‌ها، 
دستاورد مطالعات تطبيقي است. جايگزين‌هاي حبس از جمله اين نهادهاستك ه هم‌سو با سياست حبس‌زدايي وك اهش 

جمعيتك يفري زندان‌ها، دغدغه قائلان به نظريه برچسب‌زني را تدبيرك رده است.
قانون مجازات اسلامي جديد، جايگزين‌هاي حبس را شامل دوره مراقبت، خدمات عمومي رايگان، جزاي نقدي و محروميت 
از حقوق اجتماعي دانسته استك ه در جرايم سبك وي ا با لحاظ شرايطي از قبيل گذشت بزه‌ديده و شاكي تعيين مي‌شود.

موضوع  جرايم  از  غير  و  جايگزين‌هاي حبس؛  پيش‌بيني  امكان  در   1392 مصوب  اسلامي  مجازات  قانون  تصريح  رغم  به 
مواد 66 و 65 قانوني اد شدهك ه تبديل مجازات به جايگزين‌ها »الزامي« شده است، رويه قضايي استقبال چنداني از تعيين 
اين جايگزين‌ها در موارد »اختياري« ندارد. اين روكيرد اگرچهك ه تا حد قابل توجهي به نبود زمينه‌هاي اجراي مجازات‌هاي 
جايگزين و صعوبت اجرا مربوط است؛ ليكن انس قضات به تعيين مجازات‌هاي سنتي و در رأس آن حبس را هم نبايد از نظر 
دور داشت. ضرورت حضور مددكار اجتماعي و مأمور مراقب در واحدهاي اجراي احكامك يفري )امريك ه با گذشت بيش از 
شش سال از اجرايي شدن قانون جديد تاكنون تحقق نيافته است(؛ ضرورت ارتباط مستمر محكوم با قاضي اجراي احكام در 
جهت اعلام تحولات مربوط به شغلي ا محل اقامت خود موضوع ماده 78 قانون مجازات اسلامي؛ و نقش‌آفرين بودن دستگاه‌ها 
و مؤسسات دولتي و عمومي در اجراي مجازات‌هاي جايگزين و نظارت قاضي اجراي احكام بر اجراي آن با توجه به ارتباط 
مرحله اجرا با دستگاه‌ها و مؤسسات دولتي و عمومي، موانعي غير قابل انكار استك ه روكيرد قضات را به تعيين جايگزين‌هاي 
حبس تضعيف مي‌كند؛ ليكن مأنوسك ردن رويه قضايي با چنين مجازات‌هايي مي‌تواند نقش اساسي‌تري را در اين زمينه ايفا 

كند تا در ترويج آن در ميان قضات مؤثر باشد.
تعيين  فلسفه  پذيرش  و  درك  به  آن‌ها  دادن  و سوق  جامعه  و  فرد  براي  زندان  مضرات  درك  راستاي  در  قضات  آموزش 
جايگزين‌هاي حبس، پيش‌بيني مشوق‌هايي در اين راستا، نظارت بر آراء قضات؛ زمينه‌سازي در جهت تسهيل اجراي اين نوع 
مجازات، ارزيابي دوره‌اي ميزان گرايش قضات به استفاده از جايگزين‌هاي حبس و ... شايد بديهي‌ترين راهكارها باشدك ه هر 
ذهني را متوجه خود مي‌سازد؛ راهكارهاييك ه به رغم بداهت، در عمل دشواري‌هايي را در پي دارد. حركت در اين جهت 
اگرچه مستلزم تدبير، مديريت، نظارت و هزينه است، اما آثار مثبت ناشي از آن، تا حدي قابل توجه استك ه حركت در اين 
راستا را معنا بخشيده و هزينه‌هاي آن را توجيه مي‌كند. از اين رو به جرأت مي‌توان گفتك ه امروزه، ترويج مجازات‌هاي 

جايگزين حبس در ميان قضات و تسهيل اجراي آن ضرورتي انكار ناپذير است. 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
س
ماهنامه دادرسی شماره 137، سال بی



قسامه و اعتبار آن در اثبات جنایات

حجت‌الاسلام‌والمسلمین دكتر محمد مصدق، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی رئیس قوه قضاییه

چکیده
در دو قسمت پيشين اين نوشتار، مواد مربوط به قسامه به عنوان طريق اثبات جنايت تا ماده 332 به بحث گذاشته 
شد و با تبيين و طرح ابهامات موجود در هر ماده، روكيرد رويه قضايي در پاسخ‌گويي به اين ابهامات به نقد گذاشته 

شد. در اين قسمت، مواد پاياني فصل مربوطه )333 تا 346( مورد بحث قرار مي‌گيرد.

قسمت سوم

3

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
ی 

و د
ذر 

م، آ
سو

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،۱

37
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



ماده 333: »اگر لوث علیه دو یا چند 
نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه 
به همین‌گونه علـیه آنان اقامه شود، 
جنـایت بر عهـده یکی از چـند نفر 
به‌ صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی 
از آنان می‌خواهـد که بر برائت خود 
سوگند یاد کنند. اگر همگی از سوگند 
از  برخی  یا  ورزند  خودداری  خوردن 
آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، 
دیه بر ممتنعـان ثابت می‌شـود. اگر 
ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه 
به نسـبت مساوی میان آنان تقسیم 
می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود 
سوگند یاد کنند، در خصوص قتل دیه 
از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر 
قتل دیه به نسبت مساوی میان آنان 

تقسیم می‌گردد«.
پيشينه تقنینی

حکم مندرج در این ماده در قانون مجازات 
اسلامی مصـوب 1370 متناظـری ندارد و 
ذکر آن از نوآوری‌های مطلوب قانون‌گذار 
جدید در جهت رفع ابهام از قوانین پیشین 

محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- مـاده 333 قـانون مجـازات اسـلامی 
)1392( در مقـام بیـان حکـم فرضـی کـه
مجنی‌علـیه یا ولـی‌دم مرتکـب جـنایت 
ارتکابی را تعیین نمی‌کنند و قسامه را علیه 
همه‌ اقامه می‌نمایند؛ وفق این ماده، قاضی 
باید از متهمان بخواهد که بر برائت خود 

ادای سوگند نمایند.
2- در جـنایت مادون نفـس چنان‌چه همه 
افرادی که لوث علیه آنان به شکل مردد 
ثابت شـده است بر برائت خود سوگند یاد 
نمایند، ديه مجنی‌علیه به نسبت مساوی 
میان آنان تقسیم می‌گردد. در ماده 479 
همین قانون نیز چـنین مقرر شده است: 
»هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا 

مصدوم شود و جنایت مستند به برخی از 
رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص 
دیه  یا  نفس  دیه  باید  آن‌ها  همه  نباشد، 

صدمات را به ‌طور مساوی بپردازند«.
3- در جنایت بر نفس، چنان‌چه تمامی 
افرادی که لوث علیه آنان به ‌صورت مردد 
ثابت شده است بر برائت خود سوگند یاد 
کنند، ديه مجنی‌علیه از بیت‌المال پرداخت 
خواهد شد. علت وضع این حکم، افزون بر
جلوگیری از هـدر رفتن خـون مسلمـان، 
حکـم مقرر در مـاده 487 همین قانون نیز 
می‌باشد که چنین مقرر داشته است: »اگر 
شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود 
یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت‌المال 

پرداخت می‌گردد«.
4- چنان‌چه پس از پرداخت دیه)1( از محل 
بیت‌المال به جانی دسترسی حاصل شود، 
دیه از وی قابل مطالبه‌ است. اداره‌ حقوقی 
قوه‌ قضاییه در این خصوص اعلام داشته 
است: »پرداخت دیه از بیت‌المال به معنا و 
مفهوم برائت جانی نیست. بنابراین چنان‌چه 
جانی  اولیای‌دم،  به  دیه  پرداخت  از  پس 
شناسایی و دستگیر و اقرار به قتل نماید، 
تعقیب و مجازات او فاقد اشکال قانونی است؛ 
مضافاً به این‌که قتل عمد جنبه‌ عمومی نیز 
دارد؛ النهایه ديه مأخوذه از بیت‌المال باید 
مسترد شود«. این مرجع مشورتی قضات 
به ‌موجب نظر دیگری)2( چنین آورده است: 
»پرداخـت دیه از بیت‌المال موجب برائت 
ذمه‌ قاتل نیست و در صورت شناسایی و 
دستگیری قابل تعقیب است و در صورتی 
که اولیای‌دم وجه دریافتی را به‌ عنوان دیه 
به بیت‌المال مسترد نمایند، حق قصاص 

قاتل را خواهند داشت«.
که  است  اموالی  بیت‌‌المال،  از  منظور   -5
تماماً متعلق به مردم ایران است و مسئول 
حفـظ آن مقامات مربوطه در وزارت امور 
اقتصـادی و دارایـی می‌بـاشـند. در حـال 
حاضـر خـزانه‌ دولـت جایگـزین بیت‌المال 

شده و این دو اصطلاح مترادف می‌باشند. 
در قانون از بیت‌المال تعریفی ارائه نشده 
است و لذا دولت در تنظیم بودجه‌ هر سال، 
مبلـغی را برای پرداخـت دیه از بیت‌المال 
تخصیص می‌دهد که در اختیار قوه قضاییه 

یا ارگان‌های دیگر می‌باشد.)3(
6- پرسش: چنان‌چـه جنـایت بر نفـس 
خـارج از قلـمرو جمهوری اسلامی ایران 
ارتکاب یابد و متهم در ایران یافت نشود، 
آیا می‌توان با انجـام محاکمه‌ غیابی، وفق 
این ماده به پرداخـت ديه مجـنی‌علیه از 

بیت‌المال حکم داد؟
پاسخ: مستفـاد از ماده 7 قـانون مجازات 
اسـلامـی )1392( و مـاده 117 قـانـون 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392)4(آن 
اسـت که در فرض وقوع جرم در خارج از 
کشور، شرط ورود مراجع قضایی ایران به 
پرونده، یافـت شدن متهم در ایران است 
و در غیر این صورت مراجع قضایی ایران 
صلاحیت رسیدگی نخواهند داشت. اداره 
حقوقی قوه قضـاییه در تأییـد این دیدگاه 
چنین اظهار نظـر کرده اسـت: »چون جرم 
متّهم در  و  واقع شده  از کشور  در خارج 
ایران یافت نشده است، دادگاه محل وقوع 
بزه صالح به رسیدگی است و محاکمه‌ غیابی 
هم  موردی  و  ندارد  مجوزی  ایران  در  او 
برای پرداخت دیه از بیت‌المال نیست«.)5(

***
ماده 334: »اگر لوث علیه دو یا چند 
نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنان‌چه 
شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه 
کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه 
کند. در صورت خودداری همه یا برخی 
از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر 
ممتـنع ثابت می‌شـود و در صـورت 
تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت 
مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر 
همگی اقامه قسامه کنند، در قتل دیه 

از بیت‌المال پرداخت می‌گردد«.

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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پيشينه تقنینی
ایـن مـاده در قـانـون مجـازات اسـلامی 
مصـوب 1370 مشابهی ندارد و ذکر آن از 
نوآوری‌های مطلوب قانون‌ مجازات اسلامی 
)1392( اسـت کـه در جـهت رفـع ابهام از 

قوانین پیشین تقنین شده است.
نكته مربوط به این ماده

مفاد این ماده فرضی را بیان می‌کند که لوث 
علیه چند نفر حاصل شده و مجنی‌علیه یا 
ولی‌دم از متهمان درخواست اقامه قسامه 
می‌نمایند. در این جا چند فرض به شرح 

زیر قابل تصور است:
نخست، همه متهمان به درخواست ولی‌دم 
یا مجنی‌علیه اقامه قسامه می‌نمایند؛ در این 

فرض دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود.
دوم، یکـی از متهـمان از اقامـه قسامه 
امـا دیـگر مـتهمـان  خـودداری کـرده 
درخواست ولی‌دم یا مجنی‌علیه را اجابت 
می‌نمایند؛ در این صورت شخص ممتنع 

باید دیه را بپردازد.
سـوم، بیـش از یکی از متهمـان از اقامه 
قسامه خودداری می‌کند اما حداقل یکی 
از آنان درخواست مجنی‌علیه یا اولیای‌دم را 
اجابت نموده و اقامه قسامه می‌کند؛ در این 
به متهمانی  صورت پرداخت ديه جنایت 
که از اقامه قسامه امتناع کرده‌اند، به نسبت 

مساوی تقسیم می‌شود.
***

ماده 335: »‌چنان‌چه لوث تنها علیه 
برخی از افراد حـاصل شود و شاکی 
افراد بیشتری ادعای مشارکت  علیه 
در ارتکاب جنایت را نماید، با قسامه، 
جنـایت به مقدار ادعای مدعـی، در 
مـوردی که لـوث حاصل شده است 
اثبـات می‌شـود مانند آن‌که ولی‌دم 
مدعـی مشـارکت سـه مرد در قتل 
عمدی مردی باشد و لوث فقط علیه 
مشارکت دو نفر از آنان باشـد، پس 
از اقامه قسامه علیه آن دو نفـر، حق 

قصاص علیه آن دو به مقدار سهمشان 
ثابت است. اگر ولی‌دم بخواهد هر دو 
نفر را قصاص کند، باید به سبب اقرار 
خود به اشتراک سه مرد، دو‌سوم دیه را 
به هر یک از قصاص‌شوندگان بپردازد.
تبصـره- رجـوع شاکـی از اقـرار به 
نیست  پذیرفته  بیشتر  افراد  شرکت 
افراد  ابتـداء شرکت  از  این‌که  مگـر 
بیشتر را به ‌نحو تردید ذکر کرده باشد 
و کسانی که در قسامه اتیان سوگند 
کرده‌اند نیز شرکت افراد دیگر را در 
ارتکاب جنایت نفی کرده و بر ارتکاب 
قتـل توسط افـراد کمتر سوگند یاد 

کرده باشند«.
پيشينه تقنینی

این ماده در قانون مجازات اسلامی مصوب 
1370 و قوانین پیش از آن مشابهی ندارد 
و ذکر آن از نوآوری‌هـای مطلـوب قـانون 
جدید در جهت رفع ابهام موجود محسوب 

می‌شـود.
نکات مربوط به این ماده

1- حکـم مندرج در این مـاده مبتنی بر 
اصول و قواعد کلی حقوقی و فقهی است؛ 
زیرا طبق قواعد کلی، قسامه فقط نسبت به 
مقداری که لوث حاصل شده است موجب 
اثبات جنایت می‌شود)6(و این‌که لوث علیه 
ی کنفر وجود داشته باشد یا چند نفر، مؤثر 
در مقام نیست. هم‌چنین تفاوتی ندارد که 
شاکی مدعی مباشـرت ی کنفر در وقوع 
جنایت باشد یا اين‌كه مشارکت چند نفر 
را ادعا نماید لیکن در صورتی که مدعی 
مشارکت سه نفر باشـد و لوث فقط علیه 
مشارکت دو نفر از آنان باشد پس از اقامه 
قسامه علیه آن دو نفر، حق قصاص علیه 
آن دو به مقدار سهمشان ثابت می‌شود و 
اگر ولی‌دم بخواهد هر دو را قصاص کند 
باید به سبب اقرار خود به اشترا کسه مرد، 
دوسوم دیه را به هر ی کاز قصاص‌شوندگان 

بپردازد.

2- تبصره ماده 335 قانون مجازات اسلامی 
)1392( با هدف جلوگیری از سوء ‌استفاده‌ 
شاکی)7(وضع گردیده است و مطابق با این 
تبصره، رجوع شاکی از اقرارِ به شرکت افراد 
بیشتر در ارتکاب جنایت پذیرفته نمی‌شود؛ 

مگر با اجتماع دو شرط به شرح زیر: 
نخـست، شاکی از ابتدای طـرح شکایت، 
شرکت افراد بیشتر در وقوع جنایت را به‌ 

نحو تردید متذکر شده است؛ 
دوم؛ افـرادی که در قسـامه اتیان سـوگند 
کرده‌اند، شرکت افراد دیگر را در ارتکاب 
جنایت نفی نموده و بر ارتکاب قتل توسط 

افراد کمتر سوگند یاد کرده‌اند.
***

ماده 336: »نصاب قسامه برای اثبات 
قتـل عمـدی، سوگـند پنجاه مرد از 
خویشاوندان و بستگان مدعی است. 
با تکرار سوگند قتل ثابت نمی‌شود«.

پيشينه تقنینی
ایـن مـاده جایگـزین مـاده 248 قـانون 
مجـازات اسلامی مصـوب 1370 اصلاحی 
1380/10/23 و تبصره ی کآن است که 

این‌گونه مقرر داشته بود:
»در موارد لوث قتل عمد با قسم پنجاه نفر 
مرد ثابت می‌شـود و قسم خورندگان باید 
از خویشان و بستگان نسبی مدعی باشند.

تبصـره 1- مدعی و مدعی‌علیـه می‌توانند 
حسب مورد یکی از قسم خوردگان باشند«.

نکات مربوط به این ماده
1- در زمـان حاکـمیت قانـون سابق، این 
موضوع محل اختلاف بود که آیا با تکرار 
قسـم از جانب شـاکی قتل اثبات می‌شود یا 
خیر که در سال 1380 با اصلاح ماده 248
قـانون مجـازات اسـلامی بـه تبعـیت از
فتوای مقام معظم رهـبری مقـرر گردید: 
»در مـوارد لـوث، قتـل عمـد بـا قـسـم 
پنجـاه نفر مرد ثابت می‌شـود« و در سـال 
1392 نیز ماده 336 قانون مجازات اسلامی 
5)1392( با تأیید مقرره سابق تأکید نمود 
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که قسم خورندگان باید پنجاه مرد باشند.
2- پرسش: منظور از عبارت »خویشاوندان 
و بستگان مدعی« در این ماده چه افرادی 

اسـت؟
پاسخ: در ماده 248 قانون مجازات اسلامی
)1370( از عبارت »خویشان و بستگان نسبی
مدعی« استفاده شده بود و بر این اساس 
به ذهن متبادر می‌شـد که منظـور مقنن 
همان اشخاص مذکور در ماده 862 قانون 
مـدنی)8( اسـت. اداره حقوقی قوه قضاییه
نیـز در تأییـد این دیدگاه چنـین اظـهار 
نظر کرده بود: »ماده 248 قانون مجازات 
اسلامی به خویشان و بستگان نسبی ذکور 
مدعی اشاره نموده است. بنابراین اشخاص 
احصـاء شـده در مـاده 862 قانون مـدنی 
بستگان نسبی مدعی محسوب می‌شوند« 
)معـاونـت حقـوقـی و توسـعه قضـایـی 
قـوه قضـاییـه،1388: 774/1(. در قـانـون
 مجازات اسلامی )1392( واژه‌ »نسبی« حذف 
شد و لذا به ‌نظر می‌رسد که »خویشاوندان 
و بستگان مدعی« منحـصر در افراد مذکور 
در ماده 862 قانون مدنی نمی‌باشد؛ بلکه 
قدر متیـقن آن اسـتك ه افراد مذکور در 
آن مقـرره »خویشاوندان و بستگان مدعی« 
هستند. بنابراین افزون بر افراد مذکور در 
مـاده 862 قـانون مدنی، هر فـردی مانند 
بستگان سببی که به قضاوت عرف در عداد 
خویشـاوندان و بستگـان محسوب می‌شود 
می‌تواند جزء نصـاب قسـامه قـرار گیـرد.
3- پرسش: آیا سوگند زنان می‌تواند در 

نصاب قسامه لحاظ گردد؟
پاسخ: طبق صراحت این ماده، قرار گرفتن 
سوگند زنان در نصاب قسامه مجوز شرعی 
و قانونی ندارد؛ مگر اين‌كه شاکی زن باشد 
که در این صـورت جزء نصـاب محسوب 

خواهد شد.
4- حضور قسم خورندگان در ی کزمان و 
اتیان سوگند از سوی آن‌ها در ی کجلسه‌ 
الزامی  لذا شاکی  و  ندارد  دادگاه ضرورت 

به حـاضر نمودن یک‌باره‌ قسم خورندگان 
ندارد. در این خصوص گفته شده است: »با 
قید  قسامه  مقررات  در  اين‌كه  به  عنایت 
نشده است که تمام قسم خورندگان باید 
در جلسه ادای سوگند نمایند و با عنایت 
اين‌كه جمع کردن پنجاه نفر در ی ک به 
جلسه همواره میسر نیست و این امر نباید 
موجب تفویت و تضییع حق مدعی گردد، 
لذا اجرای مراسم قسامه در جلسات متعدد 

فاقد منع قانونی و بدون اشکال است«.)9(
5- استمـهال شاکـی برای حـاضر کـردن 
قسـم خـورندگان در دادگاه بلامـانع اسـت 
و »چـنان‌چه مدعـی نتواند به تعـداد لازم 
گواه برای قسـامه معرفی نماید و نخواهد 
اقامـه سوگند را به مدعی‌علیه واگذار کند، 
می‌تواند از قاضـی برای این منظور مهلت 
بخواهـد؛ در این صـورت قاضی می‌تواند به‌ 
نظر خـود مهلت مناسب به مدعی بدهد و 
در این فاصله با صدور قرار تأمین مقتضی، 

تکلیف متهم را روشن نماید«.)10(

مـاده 337: »سـوگند شاکی خـواه
مـرد باشـد خـواه زن، جزء نصـاب 

محسوب می‌شود«.

پيشينه تقنینی
حکم مندرج در این ماده جایگزین حکم 
قانون   248 مـاده  ی ک تبصـره  موضـوع 
مجـازات اسـلامـی مصـوب 1370 شـده 
اسـت که چنین مقرر داشـته بود: »مدعی 
و مدعی‌علیه می‌توانند حسب مورد یکی از 

قسم خوردگان باشند«.
نكته مربوط به این ماده

وفق مفاد این ماده، سوگند شاکی نیز در 
نصاب قسامه قرار می‌گیرد حتی اگر زن 

باشـد. 
***

مـاده 338: »در صـورتی کـه شـاکی 
از متهم درخواست اقامه قسامه کند، 
متهـم باید برای برائـت خـود اقامه 
باید  این صورت  در  که  نماید  قسامه 
حسب مورد به مقدار نصاب مقرر اداء 
کننده سوگند داشته باشد. اگر تعداد 
باشد، سوگندها  نصاب  از  کمتر  آنان 
تا تحقق نصاب توسط آنان یا خود او 
تکرار می‌شود و با نداشتن اداء کننده 
سوگند، خـود متهم خواه مرد باشد 
خـواه زن، همـه سوگندهـا را تکرار 

می‌نماید و تبرئه می‌شود«.
پيشينه تقنینی

ایـن مـاده متنـاظر با مـاده 247 قـانون 
مجـازات اسلامی )1370( و تبصره‌هـای 2 
و 3 ماده 248 همان قانون است که چنین 

مقرر نموده بود:
مـاده 247: »هرگاه مدعی اقامـه قسامه 
نکند می‌تواند از مدعی‌علیه مطالبه قسامه 
نماید و در این صورت مدعی‌علیه باید برای 
برائت خود به ترتیب مذکور در ماده 248 
به قسـامه عمـل نماید و چنان‌چـه ابا کند 

محکوم به پرداخت دیه می‌شود«.
اصـلاحـی   248 مـاده   2 تبصـره 
1380/10/23: »چـنان‌چـه تعـداد قسـم 
خورندگان مدعی‌علیه کمتر از پنجاه نفر 
باشـد، هر ی کاز قسـم خورندگان مـرد 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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می‌توانند بیش از ی کقسم بخورند به‌نحوی 
که پنجاه قسم کامل شود«.

اصـلاحـی  مـاده 248   3 تـبصـره 
1380/10/23: »چنان‌چه مدعی‌علیه نتواند 
کسی از خویشان و بستگان نسبی خود را 
بـرای ادای قسـم حاضـر کـند، می‌تـواند 
خودش پنجاه قسم بخورد و تبرئه شود«.

نکات مربوط به این ماده
1- مطابق قانون مجازات اسلامی )1370( 
تکـرار قسم برای مدعی‌علیه در نفی اتهام 
از خـود مجاز بود و در تبصـره ماده 248 
اصـلاحی 1380/10/23 مقـرر شـده بـود: 
»چنان‌چه تعداد قسم‌خورندگان مدعی‌علیه 
کمـتر از پنجـاه نفـر باشـد، هـر ی کاز 
قسم‌خورندگان مرد می‌توانند بیش از ی ک
قسم بخورند به ‌نحوی که پنجاه قسم کامل 
شود«. قانون جدید در جهت تأیید حکم 
اصلاحی ماده 248 قانون سابق درخصوص 
اجرای قسامه در قتل عمدی و در انطباق 
با قاعده احـتیاط در دمـاء، تکرار قسـم را 
نپذیرفته است مگر در مواردی که متهم در 

جهت برائت خود اقامه قسامه کند.
2- با درخواست شاکی از دادگاه دائر بر اقامه
قسـامه توسط متهم، چنان‌چـه متهم نیز 
حاضر به اقامه گردد، دادگاه »قرار اجرای 
قسـامه« صـادر می‌نمـاید. اداره حقـوقـی 
قوه قضاییه نیز در این خصوص گفته است: 
»... در مواردی که از قسامه به‌ عنوان دلیل 
)اعم از آن‌که شاکی آن را اقامه کند یا به 
متهم رد کند( استفاده می‌شود، دادگاه قرار 

اجرای قسامه صادر می‌نماید«.)11(
***

شرایط  همه  قسامه،  »در  ماده 339: 
مقرر در کتاب اول »کلیات« این قانون 
که برای اتیان سوگند ذکر شده است 

رعایت می‌شود«.
پيشينه تقنینی

حکم موضوع مـاده 339 قانون مجـازات 
اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب 

1370 نیامده بود و ذکر آن مثـبت دقت 
‌نظر قانون‌گذار در جهت رفع ابهام از قوانین 

پیشین است.
نکات مربوط به این ماده

1- »قسامه به فتح قاف، نام سوگندهای ى
اسـت که بر اولیاى‌دم تقسـیم مى‌شـود و 
از قسم که همان سوگند است اخذ شده 
اسـت« )محـقق داماد، 1406: 300/4(. 
بنابراین تمامی شرایطی که برای سوگند 
به ‌عنوان یکی از ادلـه‌ اثبات دعوی مقرر 
شـده اسـت، بـرای قسـامه نیـز جـاری 

خواهد بود.
2- »... منظـور از عبـارت شـرایط مقرر در
کتـاب اول )کلیـات( این قـانون، همـان 
مقررات فصل چهارم است که در مواد 201 

لغایت 210 آمده است«.)12(

مـاده 340: »لازم نیست اداء‌کننده 
سوگند شاهد ارتکاب جنایت بوده 
باشـد و علـم وی به آن‌چـه بر آن 
سوگـند یاد می‌کـند کافی اسـت. 
منشأ  قاضی  نیست  لازم  هم‌چنین 
بداند  را  سوگـند  اداءکـننده  علم 
و ادعـای علـم از سوی اداءکننده 
سوگند تا دلیـل معتبری بر خلاف 
آن نباشد معتبر است. در هر صورت 
تحـقیق و بررسی مقـام قضایی از 
بلامانع است«. اداءکننده سوگـند 

پيشينه تقنینی
حکم مندرج در این ماده متناظر با مفاد 
ماده 251 قانون مجازات اسلامی )1370( 

است که چنین مقرر می‌داشت: 
»قسم‌خورندگان باید علم به ارتکاب قتل 
داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و 

قسم از روی ظن کفایت نمی‌کند«.
نکات مربوط به این ماده

1- مطابـق این مـاده، علـم اداء کنندگان 
سوگند نسبت به آن‌چه که بر آن سوگند 
یاد می‌کنند صرف‌نظر از اين‌كه منشأ علم 

چه باشد ضروری است.
2- مفـاد این ماده توسـط فقهای معاصر 
نیز مورد تأکید قرار گـرفته است. از جمله 
آیت‌الله بهجـت )ره( در ایـن باره چـنین 
می‌فرمایند: »لازم است در اقسام قسامه، 
علـم به واقعـیت آن‌چـه قسـم بر آن یاد 
مى‌نمایند؛ و مطلق ظن کاف ىنیست و دور 
نیست کفایت اطمینان« )بهجت گیلان ى
فومـنى، 1426: 426/5( آیـت‌الله مـکارم 
شیرازی نیز در پاسـخ به ی کاستفتاء،)13( 
چنین می‌فرمایند: »آر ىعلم آن‌ها شرط 
اسـت و اگر قاضـ ىطبق قرائن آشکار ى
یقـین به کـذب بعضـ ىاز آن‌هـا در قسـم 
دارد، نبایـد به آن اعتـنا کنـد« )مـکارم 
شیرازى، 1427 : 533/2 - 534(. هم‌چنین
امام خـمینی )ره( در کتاب تحریر‌الوسیله 
در این خصـوص چنین فرموده است: »در 
قسامه علم قسم خورنده شرط است و باید 
قسم او از روی جزم و علم باشد و )مطلق( 
ظن کفایت نمی‌کـند« )موسوی خمینی، 

.)564/2 :1384
3- اصل بر صحت و اعتبار سوگند است و 
لذا مادام که مقام قضایی رسیدگی‌کننده 
به پرونده، دلیل متقنی خلاف آن به دست 
نیاورده است، نمی‌تواند ارزش و تأثیر اثباتی 
سوگندها را مخدوش بداند. بر این اساس 
قانون‌گذار در ماده 340 چنین مقرر داشته 
7اسـت: »... لازم نیـست قـاضی منشـأ علـم 
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اداء کننده سوگند را بداند و ادعای علم از 
سوی اداءکننده سوگند تا دلیل معتبری بر 

خلاف آن نباشد معتبر است ...«.
4- چنان‌چـه قاضی دلیل معتبری خلاف 
قسامه کشـف کند، مکلف اسـت موضوع 
را صـورت جلسه نموده و قرائن و امارات 
خود را که مخالف با اصل اعتبار سوگند 

می‌باشد، به‌صورت مشروح ذکر نماید.)14(
5- حکم مندرج در صدر ماده 340 قانون 
مجـازات اسلامی )1392( دائر بـر: »لازم 
نیست اداء کننـده سوگـند شاهد ارتکاب 
تقریر  بدین جـهت  باشد«؛  بوده  جنایت 
شـده اسـت که اگر اداء کنـنده‌ سوگند 
اظهارات  باشد،  بوده  وقوع جنایت  شاهد 
او در قالب دلیل »شهادت« تأثیر و ارزش 
اثباتی دارد و دیگر نوبت به اجرای قسامه 

نمی‌رسد.
اداءکنندگان  سوگند  »اعتـبار  اصـل   -6
قسم در مراسم قسامه« مانع از این نیست 
که مقام قضـایی در خصـوص منشـاء علم 
آن‌ها تحـقیق و بررسی نماید؛ زیرا هدف 
غـایی دادرسی کیـفری، کشـف حقیقت 
است و هیچ اصل یا قاعده‌ای تاب مقاومت 
در برابر این هدف مقدس را ندارد. بر این 
اساس مقـنن در قسـمت اخیر ماده مورد 
بحث مقـرر می‌دارد کـه: »در هر صـورت 
تحقیق و بررسی مقام قضایی از اداء‌کننده 

سوگند بلامانع است«.
***

مـاده 341: »اگـر احـتمال آن باشـد 
که اداءکننده سوگـند بدون علـم و 
بر اساس ظن و گمان یا با تبانی سوگند 
به  موظف  قضـایی  مقـام  می‌خورد، 
از  پس  اگر  اسـت.  موضـوع  بررسی 
بررسی، امـور یاد شده احراز نشود، 

سوگند وی معتبر است«.
پيشينه تقنینی

مشابه این ماده در قانون مجازات اسلامی 
مصـوب 1370، تبصـره مـاده 250 بود که 

چـنین مقـرر داشـته بـود: 
»در صـورتی که قاضـی احتمال بدهـد که 
قسم‌خورنده یا قسم‌خورندگان در تشخیص 
نوع قتل که عمد یا شبه‌عمد یا خطاء است 
دچار اشتباه می‌باشند، باید در مورد نوع 

قتل از آن‌ها تحقیق نماید«.

نكته مربوط به این ماده
طبق مفاد این ماده، اصل اولیه بر »اعتبار 
سوگـند اداء کنندگان قسـم در مراسـم 
قسـامه« دلالـت دارد؛ یعـنی تـا زمـانی 
که قاضی دلیل معـتبری بر عدم اعتبار 
سوگـند )مانند آن‌که ادای سوگند بدون 
علم یا از روی ظن و گمان بوده و یا ناشی 
از تبانی است( کشف ننماید، ادعای علم 
از سوی اداء‌کننده‌ سوگـند معتبر است 
و قاضی مکلف است برای قسم او تأثیر 
و ارزش اثباتی قائل شـود. بر این اساس، 
قانون‌گـذار در قسـمت اخیـر مـاده 341 
چنین مقرر داشـته است: »... اگر پس از 
بررسی، امور یادشده احراز نشود، سوگند 

وی معتبر است«.
***

مـاده 342: »لازم است اداءکنندگان 
سوگند از کـسانی باشند که احتمال 
موجه  جنایت  وقـوع  بر  آنان  اطلاع 

باشـد«.

پيشينه تقنینی
مشابه این ماده در قانون مجازات اسلامی 
)1370(، ماده 250 است که این‌گونه مقرر 
داشته بود: »هری کاز قسم‌خورندگان باید 
قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد 
یا اشترا کو یا معاونت قاتل یا قاتلان را 

صریحاً ذکر و نوع قتل را بیان کنند«.
نکات مربوط به این ماده

1- حکم موضوع ماده‌ 342 قانون مجازات 
اسـلامی در واقع مکـمل احـکام منـدرج 
در مـواد 340 و 341 همین قانون اسـت. 
همان‌گونه که گفته شد، علم اداءکنندگان 
سوگند در قسامه ضروری است و این علم 
باید به ‌گونه‌ای باشـد که احـتمال اطلاع 
اداء‌کننده‌ قسم نسبت به وقوع جنایت قابل 

توجیه باشد.
2- مقام قضایی در جهت تحقیق پیرامون 
موجه بودن اطلاع اداء‌کنندگان قسم، باید با 
طرح پرسش‌هایی در زمینه‌ اوضاع و احوال 
حاکم بر قضیه، نسبت به رصد و پایش این 
آنان  از  اين‌كه  مانند  کند؛  اقدام  موضوع 
در خصوص نوع قتل، نحوه‌ وقوع جنایت، 
اشترا کیا انفراد متهمان در ارتکاب جنایت 
و نسـبت احـتمالی جـانی و مجـنی‌علیه 
پرسش کند. در این خصـوص چنین آمده 
است: »در قسم باید قیودی ذکر شود که 
موضوع و مورد قسم را از ابهام و احتمال 
مقتول،  و  قاتل  قبیل ذکر  از  کند؛  خارج 
نسب آن‌ها، وصف آن‌ها به ‌طوری که ابهام 
و احتمال را برطرف کند، ذکر نوع قتل از 
اين‌كه عمد است یا خطا یا شبه‌عمد و ذکر 
مانند  قیودی  و  قتل  در  یا شرکت  انفراد 
این‌ها« )موسوی خمینی، 1384: 564/2(.

***
مـاده 343: »قاضـی می‌تواند پیش 
و  قانونی  مجـازات  قسامه،  اجرای  از 
مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم 
جواز توریه در آن را برای اداءکنندگان 

سوگند بیان کند«.

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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پيشينه تقنینی
اسـلامی  مجـازات  قـانون  در  مـاده  این 
مصـوب 1370 مشابهی ندارد و ذکـر آن 
از نوآوری‌های قانون جدید و مثبت دقت 
‌نظر قانون‌گذار در جهت رفع ابهام از قوانین 

پیشین محسوب می‌شود.
نکات مربوط به این ماده

1- حکم پیش‌بینی شده در این ماده شامل 
تذکر به حالفین نسبت به مجازات قانونی 
و مکافات اخروی سوگند دروغ و عدم جواز 
تـوریه در آن‌کـه از سوی دادگاه به ‌عمـل 
می‌آید، به‌ عنوان تکلیف قانونی برای دادگاه 
مقرر نشده است و بر این اساس در صورت 
عدم رعایت این حکم، مسئوليت انتظامی 
قاضی منتفی است؛ زیرا این ماده از عبارت 

»می‌تواند« استفاده کرده است. 
2- اعطای »اخـتیار« به قاضی برای ارائه‌ 
چنین تذکری به حالفین و عدم تکلیف به 
این امر مورد انتقـاد برخی از حقوق‌دانان 
قرار گرفته و در این راستا گفته شده است: 
واژه‌ »می‌تواند« ظهور بر اختیار قاضی در 
خصوص مورد دارد و لذا امتناع او تأثیری 
بر فرایند قسامه نخواهد داشت. »به ‌نظر 
در  مذکور  موارد  بودن  اختیاری  می‌رسد 
ماده 343 قانون مجازات اسلامی )1392( 
با مبانی قسامه هم‌سویی ندارد« )آقایی‌نیا، 

 .)180 :1392
3- مجـازات قـانونـی سـوگنـد دروغ در 
ماده 649 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( 
مصـوب 1375 معـین شده است و مطابق 
با این مـاده: »هرکس در دعوا ىحقوق ى
یا جـزای ىکه قسم متوجـه او شده باشد 
سوگـند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو 

سال حبس محکوم خواهد شد«.
4- »توریه عبـارت از آن اسـتك ـه انسـان 
در مقـام پنهـان کردن واقع از شنونده یا 
مخاطب کلام ىبگوید که مراد و ىاز آن، 
معنای ىغیر از مفهوم ظاهر ىآن کلام باشد 
و این گاه در لفظ مفرد است؛ مانند آن‌که 

از لفظ مشـتر ک)اعم از لفـظ ىو معـنوى( 
فـرد دور از ذهـن را اراده کـند. به‌عنوان 
مثال، مقصـود گوینـده از »مـا« در جملـه‌ 
»ما لفلان عند ىودیعه« »ما«‌ ىموصوله 
باشد نه نافیه؛ یا مراد از »لباس« در »ما له 
عند ىلباس« شب یا زن باشد؛ و گاه در 
جمله )اسناد( مانند آن‌که بگوید: فلان ىنزد 
من امانت ىنگذاشته است و مرادش پنجاه 
سال پیش باشد؛ یا بگوید که فلان کار را 
نکردم و منظورش در غیرمکان یا زمان ى
باشد که آن را انجام داده است« )جمع ى
از پـژوهـش‌گـران، 1426:2/266(. به‌بیـان 
ساده‌تر، توریه یعنـی »گفتن کلام ىو اراده 
کردن معنایی خـلاف معـنا ىظاهـر آن« 

)همان‌جا(.

5- پرسش: آیا اجـرای قسامه از طریق 
نیابت ممکن اسـت؛ بدین معـنا که قاضی 
رسیدگی کننده به پرونده از طریق اعطای 
نیابـت قضـایی به حـوزه‌ قـضایی دیگـر، 
درخـواست اجـرای تشـریفات قـسامه را 

بنماید؟
پاسخ: به‌نظر می‌رسد قسامه باید نزد مقام 
اجرا  پرونده  به  کننده  رسیدگی  قضـایی 

شود؛ زیرا قسامه دلیل و مستند حکم است 
و دلیل باید نزد قاضی رسیدگی‌کننده به 
پرونده ثابت شود. اداره حقوقی قوه قضاییه
در ایـن خصـوص گفـته اسـت: »از مـواد 
مربوط به قسامه در قانون مجازات اسلامی 
)1392( از جـمله مـواد 340، 341، 342 
آن  فقـهی  و سـوابق  قـانون  این  و 343 
چنین استنباط می‌شود که مراسم قسامه 
با تشریفات خـاص خود باید نزد  قـاضی 
تا  شود  اجراء  اتهـام  به  رسیدگی‌‌کنـنده 
قاضی بر اسـاس استنباط خود از صحت 
یا سقم قسم، نسبت به صدور حکم اقدام 
نماید و چون قسامه مستند حکم اسـت، 
ارجاع امر کلی قسامه نیابتاً به دادگاه دیگر 
صحیح به ‌نظر نمی‌رسد؛ مگـر در محـدوده 
مـاده 334  قانون آییـن دادرسی کیفری 
1392 که شاکی بدون عذر موجه در دادگاه 
حاضر نشود که باید طبق این ماده عمل 

شود«.)15(
***

مـاده 344: »اگر پس از اقامه قسـامه 
و پیش از صـدور حکم دلیل معتبری 
بر خلاف قسامه یافت شود و یا فقدان 
شـرایط قسامه اثبـات گردد، قسامه 
باطل می‌شود و چنان‌چه بعد از صدور 
حکـم باشـد موضوع از موارد اعاده 

دادرسی است«.
پيشينه تقنینی

این ماده فاقد سابقه در قوانین پیشین است 
و ذکر آن از نوآوری‌هـای پسندیده‌ قانون 
جدید است که در جهت رفع خلأ از قوانین 

پیشین تقریر شده است.
نکات مربوط به این ماده

1- این ماده که در مقام بیان ضمانت اجرای 
بطلان دلیل قسامه یا فقدان شرایط قانونی 
آن وضع شـده، از دو قسمت تشکیل شده 
است: قسمت نخست، زمان پیش از صدور 
حکم را مورد توجه قرار داده است و قسمت 
9دوم مربوط به مقطع زمانی پـس از خـتم 
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دادرسی و صدور حکم می‌باشد. چنان‌چه تا 
پیش از اعلام ختم دادرسی و صدور حکم، 
قاضی رسیدگی کننده به پرونده، بطلان 
آن  قانونی  فقدان شرایط  یا  قسامه  دلیل 
را احراز نماید، دلیل قسامه از عداد دلایل 
خارج خواهد شـد و در صـورتی کـه قاضی 
از  حکم  صدور  و  دادرسی  ختـم  از  پس 
فقدان شرایط قانونی قسامه یا بطلان آن 
مطلع شـود، موضوع از موارد اعاده‌ دادرسی 

خواهد بود.
2- »شـرایط قـانونی قسـامه« به تمـامی 
مواردی اطلاق می‌شـود کـه در مـواد 312 
لغایت 342 قانون مجازات اسلامی )1392( 
ذکر شـده است؛ مانند توسل به لوث بدون 
اين‌كه ابتدائاً از متهم مطالبه‌ دلیل بر نفی 
اتهام شود؛ مطالبه‌ قسامه از متّهم توسط 
فردی غیر از صاحب حق یا ولی یا وکیل او؛ 
اقامه قسامه بدون نصاب مقرر قانونی؛ اقامه 
قسامه توسط زنان؛ ادای سوگند به اسمی 
غیر از اسم جلاله‌ الله؛ ادای سوگند از جانب 
فردی که بالغ یا عاقل یا قاصد یا مختار 
نیست؛ اقامه قسامه نسبت به مقداری که 

لوث حاصل نشده است و نظایر این‌ها.
3- قسـمت اخـیر مـاده 344 کـه مقرر 
می‌دارد: »... چـنان‌چـه بعد از صـدور حکم 
باشد موضوع از موارد اعاده دادرسی است«، 
ناظر به فرضی است که »حکم قطعی لازم 
الاجرا« صادر شده باشد. بنابراین چنان‌چه 
نرسیده  قطعیت  مرحـله‌  به  هـنوز  حکم 
باشـد، موضـوع، مطابق مـاده 434 قانون 
آیین دادرسی کیفری )1392()16( از موارد 
تجـدید نظرخواهی اسـت و جایگاه اعاده‌ 
دادرسی نمی‌باشد. در تأیید این استدلال 
می‌توان به صدر ماده 474 قانون مذکور 
تمس کنمود که در مقام بیان موارد اعاده‌ 
دادرسی مقرر داشـته اسـت: »درخـواست 
اعاده دادرسـ ىدر مورد احکام محکومیت 
حکـم  آن‌کـه  از  اعـم  دادگاه‌هـا  قطـع ى
مذکـور به اجـرا گذاشـته شده یا نشـده 

باشـد در موارد زیر پذیرفـته مى‌شود ...«.
***

ماده 345: »پس از اقامه قسامه توسط 
متهم، شاکی نمی‌تواند با بینه یا قسامه 

دعوی را علیه متهم تجدید کند«.
پيشينه تقنینی

حکم مندرج در ماده 345 قانون مجازات 
اسـلامی )1392( در قـوانین پیشـین و از 
جـمله قانون مجـازات اسـلامی )1370( 
سابقه ندارد و ذکر آن از نوآوری‌های قانون 
جدید و مثبت دقت‌نظر قانون‌گذار در جهت 
رفع خلأ قانونی موجود محسوب می‌شود.

نکات مربوط به این ماده
1- ایـن مـاده در مقـام بیـان ممنوعـیت 
تجـدید دعـوا علیـه متهم پس از اجرای 
مراسم قسامه است. این حکم در ماده 319 
قانون مجـازات اسلامی )1392( نیز مورد 
توجه قرار گرفته است و ذکر مجدد آن در 

ماده‌ای جداگانه ضرورت نداشت.
2- پرسش: در صورتی که شاکی از اقامه 
نصاب  معرفی  در  یا  کند  امتناع  قسامه 
مقرر قانونی قسامه به دادگاه تعلل ورزد و 
هم‌چنین از رد نمودن آن به متهم استنکاف 
ورزد، آیا مقام قضایی می‌تواند خودداری و 
مماطله‌ او را حمل بر »رد قسامه« کند و از 

متهم درخواست اقامه قسامه نماید؟
قانون  نصّ ماده 319  به  با توجه  پاسخ: 
مجازات اسلامی )1392( که مقرر داشته 
اسـت: »اگر شـاکی از متـهم درخـواست 
قسامه کنـد و وی حاضر به قسامه نشود، 
به پرداخت دیه محکوم می‌شود و اگر اقامه 
قسامه کـند، تبرئه می‌گـردد...«، به ‌نظـر 
می‌رسـد »رد قسـامه« از جانب شاکی به 
متهم منوط به تصریح است و صرف امتناع 
قسامه«  بر »رد  نمی‌توان حکم  را  شاکی 

نمـود. 
اداره حقـوقی قوه قضاییه به‌ موجـب ی ک
نظر مشورتی)17( در تأیید این نظر چنین آورده 
است: »... مماطله‌ مدعی )شاکی( در معرفی 

تعداد لازم گواهانی)18( برای انجام قسامه از 
یک‌سو و عدم واگذاری انجام قسامه به عهده‌ 
مدعی‌علیه )متهم( به معنای رد قسامه به 
مدعی‌علیه تلقی نمی‌شود؛ زیرا تحقق رد 
قسامه به مدعی‌علیه منوط و مشروط به 
تصریح مدعی است« )معاونت حقوقی و 
توسعه قضایی قوه قضاییه، 1388: 772/1(
3- پرسش: در فـرض مذکـور در پرسش 
پیشین )شاکی نه اقامه قسامه می‌کند و نه 
آن را به متّهم رد می‌نماید(، قاضی از لحاظ 
شکلی چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟ آیا 
می‌تواند تا زمان اعلام نظر از جانب شاکی، 

پرونده را به ‌صورت موقت بایگانی کند؟
پاسخ: اداره حقوقی قوه قضاییه در زمان 
حاکمیت قانون سابق به ‌موجب ی کنظر 
است:  کرده  نظر  اظهار  چنین  مشورتی 
»در صورتی که مدعی قتل )اولیای‌دم( از 
اقامه قسامه امتناع نماید و از مدعی‌علیه 
نیز مطالبه‌ قسامه ننماید، به عبارت دیگر 
اجرای قسـامه را به مدعی‌علیـه رد نکـند، 
به علـت عدم کفـایت دلیل باید حکم بر 
برائت متهم صادر شود و اگر زندانی باشد 
آزاد گردد. بنابراین با توجه به مراتب بالا 
نمی‌توان دادرسی را متوقف کرد و پرونده 
را معطل گذاشت. عدم تعیین تکلیف متهم 
دادگاه  و  دارد  منافات  دادرسی  اصول  با 
باید مستنداً به دلایل اقامه شده متهم را 
محکوم کند و یا به علت فقد دلیل )عدم 
اجرای قسامه( او را تبرئه و آزاد نماید«.)19( 
به‌نظر می‌رسد پاسخ سؤال به صراحت در 
ماده 318 همین قانون و تبصره آن آمده 
اسـت که مقرر می‌دارد: » اگر شاکی اقامه 
قسامه نکند و از مطالبه قسامه از متهم نیز 
خودداری ورزد، متهم در جنایات عمدی، 
با تأمین مناسب و در جـنایات غیرعمدی، 
بدون تأمین آزاد می‌شـود لکن حـق اقامه 
باقی  برای شـاکی  آن  مطالبه  یا  قسـامه 
می‌مـاند. تبصـره- در مـواردی که تأمـین 
گرفته می‌شود، حداکثر سه ماه به شاکی 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها:
1- نظر مشورتی شماره 7/6426 مورخ 1382/8/12.
2- نظر مشورتی شماره 7/4322 مورخ 1384/6/26.

3- از نظر مشورتی شماره 7/3141 مورخ 1389/5/30 اداره حقوقی قوه قضاییه.
4- »در مواردی که جرم خارج از حوزه قضایی محل مأموریت بازپرس واقع شده، اما 
در حوزه او کشف یا مرتکب در آن حوزه دستگیر شود، بازپرس تحقیقات و اقدامات 

مقتضی را به عمل می‌آورد ...«.
5- نظر مشورتی شماره 7/8073 مورخ 1382/10/9 اداره حقوقی قوه قضاییه.

6- ماده 329 قانون مجازات اسلامی )1392(: »قسامه فقط نسبت به مقداری که 
لوث حاصل شده است موجب اثبات می‌شود و اثبات خصوصیات جنایت از قبیل 
عمد، شبه عمد، خطا، مقدار جنایت و شرکت در ارتکاب جنایت یا انفراد در آن 

نیازمند حصول لوث در این خصوصیات است«.
7- یعنی اجتناب از پرداخت فاضل دیه در فرض مذکور در ماده 335 قانون مجازات 

اسلامی )1392(.
8- ماده 862 قانون مدنی: »اشخاص ىکه به‌موجب نسب ارث م‏ىبرند سه طبقه‏اند: 
1- پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد؛ 2- اجداد و برادر و خواهر و اولاد آن‌ها؛ 3. اعمام 

و عمّات و اخوال و خالات و اولاد آن‌ها«.
قضاییه؛  قوه  اداره حقوقی  مورخ 1381/8/19  نظر مشورتی شماره 7/7691   -9
مرجع:  همان   1382/7/21 مورخ  شماره 7/6085  مشورتی  نظر  است  هم‌چنین 
جلسه ضرورت  ی ک در  خورندگان  قسم  تمام  حضور  قانوناً  قسامه  اجرای  »برای 

ندارد«. 
10- نظر مشورتی شماره 7/5669 مورخ 1382/7/17 اداره حقوقی قوه قضاییه.

11- نظر مشورتی شماره 7/93/444 مورخ 1393/2/29 اداره حقوقی قوه قضاییه.
12- نظر مشورتی شماره 7/444 مورخ 1393/2/29 اداره حقوقی قوه قضاییه.

به  قسم‌خورندگان  علم  قسامه،  مراسم  انجام  موقع  در  آیا   -1555 »سؤال   -13
موضوع قسامه شرط مى‌باشد؟ آیا قاض ىدادگاه مى‌تواند در موارد ىکه مى‌داند 
تعداد ىاز ‌قسم‌خورندگان نسبت به موضوع علم و اطلاع کاف ىندارند، سوگند آن‌ها 

را استماع نکند«؟
14- ماده 211 قانون مجازات اسلامی )1392(: »... در موارد ىکه مستند حکم 
علم قاض ىاست، و ىموظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور 

صریح در حکم قید کند ...«.

15- نظر مشورتی شماره 7/3093 مورخ 1394/11/6 اداره حقوقی قوه قضاییه.
16- ماده 434 قانون آیین دادرس ىکیفر ى)1392(: »جهات تجدید نظرخواه ى
دادگاه‏؛  استناد ى مدار ک یا  ادله  اعتبار  عدم  ادعا ى الف-  است:  زیر  شرح  به 
ب( ادعا ىمخالف بودن رأ ىبا قانون‏؛ پ( ادعا ىعدم صلاحیت دادگاه صادرکننده 
رأ ىیا وجود یک ىاز جهات رد دادرس‏؛ ت( ادعا ىعدم توجه دادگاه به ادله ابراز‏ى. 
تبصره- اگر تجدید نظرخواه ىبه استناد یک ىاز جهات مذکور در این ماده به عمل 

آید، در صورت وجود جهت دیگر، به آن هم رسیدگ ىمى‌شود«.
17- نظر مشورتی شماره 7/1325 مورخ 1383/3/25 اداره حقوقی قوه قضاییه.

18- منظور »نصاب مقرر قانونی اداءکنندگان سوگند« می‌باشد.
19- نظر مشورتی شماره 7/5360 مورخ 1382/6/26اداره حقوقی قوه قضاییه.

20- ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری )1392(: »درخواست اعاده دادرس ى
در مورد احکام محکومیت قطع ىدادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته 
شده یا نشده باشد، در موارد زیر پذیرفته مى‌شود: ... ث( در دادگاه صالح ثابت شود 

که اسناد جعل ىیا شهادت خلاف واقع گواهان مبنا ىحکم بوده است ...«.
فهرست منابع:

1- آقایی‌نیا، حسـین، حقـوق کیفری اختصـاصی: جـرایم علیه اشـخاص 
)جنایات(، تهران: انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1392.

2- بهجت گیلان ىفومنى، محمدتقى، جامع‌المسائل، جلد 5، قم: دفتر حضرت 
آیت‌الله بهجت، چاپ دوم، 1426 هـ . ق.

علیهم  بیت  اهل  مذهب  مطابق  فقه  فرهنگ  پژوهش‌گران،  از  جمع ى  -3
السلام، تحـت نظر: سیـد محمـود هاشـم ىشاهـرودى، جـلد 3، قم: مؤسـسه‌ 

دائره‌المعارف فقه اسلامى، چاپ نخست، 1426 هـ . ق.
4- محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، جلد 4، تهران: مرکز نشر علوم اسلامى، 

چاپ دوازدهم، 1406 هـ . ق.
5- معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قضاییه، مجموعه تنقیح شده قوانین 
و مقررات کیفری، جلد 1، تهران: روزنامه‌ رسمی جمهوری اسلامی ایران، چاپ 

دوم، 1388.
علیان  ابوالقاسم  تنظیم:   ،2 جلد  استفتائات جدید،  ناصر،  شیرازى،  مکارم   -6

نژادی، قم: مدرسه الامام علی‌بن‌ابی‌طالب علیه‌السلام، چاپ دوم، 1427 هـ . ق.
7- موسوی خمینی )ره(، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، جلد 2، قم: دفتر انتشارات 

اسلامی وابسته به جامعه‌ مدرسین حوزه‌ علمیه‌ قم، چاپ بیست و دوم، 1384.

فرصت داده می‌شود تا اقامه قسامه نماید یا 
از متهم مطالبه قسامه کند و پس از پایان 
مهلت از تأمین أخذ شده رفع اثر می‌شود«.

***
ماده 346: »اگر پس از صـدور حـکم، 
بطلان همه یا برخی از سوگندها ثابت 
شود مانند آن‌که برخی از اداءکنندگان 
سوگند از سوگندشان عدول کنند یا 
دروغ بـودن سوگـند یا از روی علم 
نبودن سوگند برای دادگاه صادرکننده 
حکم ثابت شود، مورد از جهات اعاده 

دادرسی است«.
پيشينه تقنینی

پيشينه حکـم موضـوع ماده 346 قانون 
مجازات اسلامی )1392(، حکم مندرج در 

قانون مجازات اسلامی  تبصره ماده 251 
)1370( است که این‌گونه مقرر داشته بود: 
»در صورتی که قاضی احراز نماید که تمام 
یا بعضی از قسم‌خورندگان از روی ظن قسم‌ 
می‌خورند قسم‌های مذکور اعتبار ندارد«.

نکات مربوط به این ماده
1- حکـم موضـوع ایـن مـاده همچـون 
قـانـون  حـکـم منـدرج در مـاده 344 
مجـازات اسلامی )1392( در مقام بیـان 
قسـامه  دلیـل  بطلان  اجـرای  ضـمانت 
یا فقـدان شرایط قانونی آن وضـع شده 
است؛ با این تفاوت که فقط به فرض پس 
از صـدور حکم اشاره کرده است. بنابراین 
مفـاد دو مـاده مـذکـور )مـواد 344 و
346( در ی کراسـتا اسـت و شایسته بود 

قانون‌گذار آن‌ها را در ی کماده می‌گنجاند.
2- همان‌گونه که ذیل ماده 344 توضیح 
داده شـد، فرض این مـاده در صـورتی از 
جهات اعاده‌ دادرسی محسوب می‌شود که 
حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد 
و در غیـر این صـورت، موضـوع از جهات 

تجدید نظرخواهی است.
3- از ملا کبنـد »ث« مـاده 474 قانون 
آیین دادرسی کیفری )1392()20( این‌گونه 
استنباط می‌شود که دروغ بودن سوگند 
اداءکنندگان قسـم باید به‌مـوجب حـکم 
قطعی دادگاه صالح به اثبات برسد؛ در غیر 
این صورت و به ‌صرف ادعای دیگری دایر 
بر کذب بودن سوگند نمی‌توان موضوع را 

مشمول این ماده دانست.
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تاثیر نفس دفاع در قتل عمد، وصف قتل و مجازات آن

چکیده
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 برای نخستین بار در نظام حقوقی ایران، نهاد نفس دفاع در قتل عمد را در 
تبصره‌ 2 ماده‌ 302  مورد توجه قرار داد؛ نهادی جدید که در منصه ظهور با ابهاماتي مواجه است؛ اين نوشتار در پي 
تبیین ماهیت این نهاد است که آيا از عوامل موجهه‌ جرم استي ا آن ‌که تنها وصف قتل را از عمد به شبه عمد تغییر 
می‌دهد. هم‌چنين جواز بررسي به اين ادعا در مرحله‌ دادسراي ا محدود بودن این بررسی در مرحله محاکمه، پرسش 
دیگری است که این نوشتار در پی پاسخ به آن است. نتيجه‌ آن که، اين ادعا در مرحله‌ دادگاه و نزد بازپرس قابل 
استماع است و در مرحله دادسرا چنان‌چه صحت ادعا احراز شد، کيفرخواست با عنوان قتل عمد صادر می‌شود 

لیکن بر اساس این مستند قانونی از دادگاه تقاضای محاکمه و مجازات مي‌شود. 
واژگان کليدي: نفس دفاع، قصاص نفس، قتل عمد، قتل شبه عمد

ليلاسادات اسدي، دکتري حقوق کيفري و جرم‌شناسي

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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درآمد
قانون‌ مجازات اسلامي مصوب 1392 غير 
از دفاع مشـروع)1( به عنـوان عامل موجهه‌ 
جرم، نفـس دفـاع را هـم  پيـش‌بيني کرد 
که به مـوجـب آن، هر چند رفتار مرتکب 
قتـل در حالـت عـادي را عمـد محسوب 
نموده، اما از قصـاص نفس معاف ساخته 
و مجازات‌هـاي تعـزير و ديـه را براي وي 
مقرر نمـود. مطابق تبصـره‌ 2 مـاده‌ 302 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392: »در 
مورد بند ت)2( چنان‌چه نفس دفاع صدق 
کند، ولي از مراتب آن تجاوز شود، قصاص 
منتفي اسـت، لکن مرتکب به شرح مقرر 
در قانون به ديه و مجازات تعزيري محکوم 

مي‌شود«.
اين  در  مندرج  اعمال حکم  در چگونگي 
این شرح مطرح  به  تبصـره پرسش‌هايي 
است: نخـست، آيا مقـرره‌ مذکـور در پي 
شناسايي نهـادي جديد به عنـوان عامل 
موجـهه‌ جرم بوده است و به عبارتي، آيا 
نفس دفاع مزيد وصف مجرمانه بودن است 
يا آن که صرفاً وصف عمد را به غير عمد 
بدل مي‌سـازد؟ دوم، تکلـيف دادسـرا در 

مواجهه‌ با اين دفاع چيست؟
1- نفس دفاع با لحاظ ماهيت آن در 

نظام حقوقی ایران
بررسي پيشـينه‌ فقـهي و حقـوقي حکـم 
مندرج در تبصره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات 
اسلامي مصوب 1392، دري افتن جايگاه آن 
در نظام دادرسي کيفري و چگونگي اعمال 
آن مؤثر است. جايگاه »دفاع« در دکترين تا 
حدي متفاوت از رويکرد قضات به اين نهاد 
است. حقوق‌دانان دفاع مشروع را به عنوان 
برشمرده‌اند که  براي توجيه جرم  جهتي 
موجب زوال عنصر قانوني مي‌شود. برخي 
به اسباب اباحه اشاره کرده و معتقدند جرم 
که منشأ تکليف براي انسان‌هاست، با حکم 
قانون‌گذار پديد مي‌آيد و اگر اين تکليف 
به موجب حکم ديگر مقنن برداشته شود، 

قتل انسان مجاز مي‌گردد و مانند آن است 
که جرم به وقوع نپيوسته است )اردبيلي، 
1384: 172(. برخي نيز به عوامل موجهه‌ 
جرم تصـريح نموده‌اند که باز هـم موجب 
زائل شـدن عنصـر قانوني مي‌شود؛ با اين 
توصيف که گاه قانون‌گذار ارتکاب اعمالي 
را که علي‌الاصول و در شـرايط عادي جرم 
است، جرم نمي‌شناسد و مجازات نمي‌کند 
)صـانعي، 1371: 180(. بدين‌ترتيـب دفاع 
مشروع را در زمره‌ عوامـل موجـهه‌ جرم 
آورده‌اند که به عنوان اوضاع و احوال حاکم 
بر رفتار مجـرمانه، جرم را توجيه کرده و 
وصف مجرمانه‌ آن را زائل مي‌کند. بنابراین 
حقـوق‌دانـان در ايـن خصـوص کـه دفـاع 
مشـروع جزء عوامـل موجـهه‌ جرم اسـت، 
اختلاف ندارند؛ اما قانون‌گذار رويه‌ ديگري 
را در پي گـرفته اسـت. از جملـه قانون 
مجازات عمـومي )1304( دفاع مشروع را
موجـب »معـافيت از مجازات« مي‌داند.)3( 
قانون راجع به مجازات اسلامي )1361()4(
چـنين فـردي را قابـل تعقـيب و مجازات 
نمي‌داند؛  از نصّ اين ماده که مدافع را قابل 
»تعقيب« نمي‌داند، استنباط مي‌شود که 
جرمي محقق نشده است، اما صدر ماده با 
عبارت »عملي انجام دهد که جرم باشد«، 
اين ابهـام را ايجـاد مي‌نمـايد که رفتار فرد 
جرم محسوب مي‌شود. همين رويکرد در 
مـاده‌ 61 قـانون مجازات اسلامي )1370( 
نيز تبعيت شـده اسـت که مقـرر مي‌دارد: 
»عملي انجام دهد که جرم باشد« و متعاقباً 
چنين فـردي را »قابل تعـقيب و مجازات« 
نمي‌دانـد. نحـوه‌ نگارش قـانون مجـازات 
اسـلامي )1392( به رويکـرد نويسندگان 
حقـوق که مدافع مشروع را به لحاظ زوال 
عنـصر قانوني مجـرم نمي‌داننـد، نزد کي
شـده اسـت؛ زيـرا مـاده‌ 156 ايـن قـانون 
به رغم قوانين پيشين که عمل مجرمانه 
را به مدافع مشروع نسبت مي‌دهد، وصف 
جرم را از رفتار مدافع برداشته و به قانون 

منتسـب مي‌کـند؛ بـا ايـن توصـيف کـه: 
»مرتکب رفتاري شود که طبق قانون جرم 
محسوب مي‌شود«، به رغم چنين تغييري، 
ادامه‌ اين ماده با استعمال واژه‌ »مجازات«، 
به رويکرد قانون مجازات عمومي نزد کي
شده و چنين فردي را در صـورت اجتماع 
شرايط مشـروعيت دفاع، قـابل »مجازات« 

نمي‌دانـد.
با توجـه به این مراتب بايد گفت رويکرد 
قانـون‌گـذار ايران در تأسـي از دکتـريـن 
حقـوقي پيرامون جايـگاه دفاع مشروع، با 
ابهام مواجه است. آن‌چه بيان شد، مربوط 
به دفاع مشروع بود؛ اما حکم موضوع بحث 
اين نوشتار، نفس دفاع اسـت که موجب 
»منتفي« شدن قصاص و تبديل آن به ديه 
و مجازات تعزيري مي‌شود. لذا لازم است 
پيشينه‌ اين نهاد را در قوانين، رويه‌ قضايي 

و فقه مورد مطالعه قرار دهيم.
1-1- در قوانين و دکترين حقوقي

در بيان جايگاه اين حکم در حقوق جزاي 
عمومي، شايد بتوان آن را از جهات تبديل 
مجازات از قصاص به ديه و تعزير که نوعي 
تخفيف محسوب مي‌شود، به شمار آورد. 
تبصره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات اسلامي 
مقرر مي‌دارد: »در مورد بند »ت« چنان‌چه 
نفس دفاع صدق کند، ولي از مراتب آن 
تجاوز شـود، قصـاص منتفي اسـت، لکن 
مرتکب به شـرح مقرر در قـانون، به ديه و 
مجـازات تعزيـري محکـوم مي‌شـود«. در 
بند »ت« اين مـاده آمده است: »متجاوز و 
کسي که تجـاوز او قريب‌الوقوع است و در 
دفاع مشروع به شرح مقـرر در مـاده‌ 156 
اين قانون جنايتي بر او وارد شود«. با توجه 
به نحوه‌ نگارش تبصـره‌ 2 ماده‌ي اد شده که 
مرتکب را از مجازات معاف ننموده و حکم 
به پرداخـت ديه و تعـزير چنين شخصي 
داده است، بايد قائل به آن بود که حکم 
موضوع تبصـره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات 
13اسـلامي از عـوامل مـوجـهه‌ جـرم نبـوده 
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و لذا عمل ارتکابي جرم محسوب مي‌شود. 
هم‌چنين از آن‌جا که اصل کلي بر شديدتر 
بودن مجازات قصاص نفس از مجازات‌هاي 
از  بايد  را  تبديل  اين  است،  تعزير  و  ديه 
نوع تخفيف به شمار آورد؛ از اين رو حکم 
مندرج در تبصـره‌ 2 مـاده‌ 302 از جهات 
قانوني تخفيف مجازات محسوب مي‌شود 
که نـوع تخـفيف به طور صـريح مشخص 
گرديده و به نظر قاضي واگذار نشده است. 
اين نظر در صـورتي به طـور کامل قـابل 
پذيرش اسـت که تخـفيف مجازات تأثيري 
بر نوع جرم نداشته باشـد؛ اما در موضوع 
بحث حاضر، ديه و تعزير مجازات قتل شبه 
عمـد اسـت و لذا اين پرسش بايد پاسـخ 
داده شود که آيا وجود »نفس دفاع« حين 
ارتکاب قتل، موجب تبديل نوع قتل از عمد 
به شبه عمد مي‌شود. چنان‌چه پاسخ اين 
پرسش مثـبت باشـد، آيا ديگر قواعد قتل 
شبه عمد از جمله تعيين مجازات معاون 
براساس مجازات مباشر با توجه به تبديل 

وصف قتل، تعيين مي‌شود.
با توجه به آن‌چه بيان شد، به نظر مي‌رسد 
تبصره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات اسلامي 
مصـوب 1392، نهـادي جـديد اسـت که 
در قوانين ايران سابقه نداشـته و لذا بايد 
در تعيين جايگاه آن، به رويه‌ قضايي که 
مأخوذ از پيشينه‌ فقهي است نگاهي داشت.

1-2- در فقه 
در متـون فقـهي به دفاع مشروع به قدر 
کفايت پرداخته شده است و فقها در اين 
راسـتا، رعـايت »اسهـل مـا لا سهـل« در 
انتخاب طريق دفاع را ضروري خوانده‌اند. 
چنان‌که برخي گفـته‌اند بر انسـان مجـاز 
اسـت که براي دفع خطر از جان و مال و 
حريم خود در حد استطاعت اقدام کند و 
در اين راستا رعايت الاسهل واجب است 
)محقق حلي، 1408: 176/4(. عده‌اي از 
موضوع‌اند  اين  بر  نظر  اتفاق  مدعي  فقها 
)نجفي، 1404: 651/41(. گـروهي ديگـر 

معتقدند مدافع بايد آسان‌ترين راه را براي 
دفاع انتخاب کند و چنان‌چه مهاجم با تشر 
رفتني ا فرياد کشيدن مي‌ترسد و حمله را 
پايان مي‌دهد، توسل به اقدام ديگري مجاز 
نيست )موسوي خميني، 1379: 485/1(؛ 
رعايت سهل در دفاع ايجاب مي‌نمايد که 
مدافـع به قدر کـفايت عمل کـند؛ بنابراين 
اقدام پيش از ضـرورت رفـع حملـه، مجاز 
نيست؛ با اين حال به‌رغم اتفاق نظر فقها 
در امر دفاع مشروع، موضوع نفس دفاع و 
تاثير آن در جرايم عليه تماميت جسماني 
افراد، از نظر فقها دور مانده اسـت و مشابه 
نظر گـروه اخـير در متـون فقهـي سابق 

ملاحظه نشد.

1-3- در رویه قضایی
آراء متعددي با تکيه بر اين رويکرد صادر 
شده است که مي‌‌توان آن‌ها را در دو گروه 

جاي داد؛ 
نخست، آرايي که قتل همراه با نفس دفاع 
را موجب قصاص ندانسته‌اند؛ بي‌آن‌که به 
تاثير آن در نوع قتل از جهت تبديل قتل 
عمد به شبه عمد اشاره‌اي کنند؛ چنان‌که 
دري کي از آراي شعب ديوان عالي کشور 

با اين استدلال که مقتول و طايفه‌ او نزاع 
را شروع کرده‌اند، دفاع را مردود دانسته و 
متهم را مستحق قصـاص نفس نمي‌داند: 
»استدلال دادگاه‌هـا از جـهت محکوميت 
متهـم ... به قصاص نفس موجه نمي‌باشد؛ 
زيرا هر چند که شرايط کامل دفاع مشروع 
در پرونده‌ امر محـقق نمي‌باشد، ليکن با 
توجه به اين ‌که عده‌اي از طايفه‌ مقتول با 
توافق و تباني بر قتل، به قصد انتقام‌جويي 
نيمه‌شب مسلـح به سلاح ناريه به مزرعه‌ 
مجاور محل سکونت متهم هجوم آورده و 
اقدام به تخريب مزرعه‌ ذرت آن‌ها نموده‌اند، 
متهم را در حـدي که مستوجب مجازات 
نمي‌داند«)5(  مسئول  باشد،  نفس  قصاص 
)معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و 
مقررات رياست جمهوري، 1392: 173(. 
در راي ديگر مشـابه اين استدلال به کار 
گرفته اسـت: »نظـر بر اين‌که مُقدِمين به 
حمله سه نفر و مسلح به چوب و ميله آهن 
بوده‌اند و متهـم در مقابل آن‌هـا تنها بوده 
و حين نزاع فرصـت مراجعـه به مأموران 
انتظامي را نداشـته اسـت، لذا مسئوليت 
وي در حـد کيفر به قصـاص نفس به نظر 
موجه نمي‌باشـد و از طرف ديگـر، چون 
متهم به احتمال وقوع درگيري آلت قتاله 
)چاقو( را از مدتي قبل تهـيه و در اختيار 
داشته اسـت، با اين وصف به لحاظ عدم 
تناسب دفاع مشروع، نامبرده را نمي‌توان 
کاملاً مبرا از مسئوليت کيفري دانست«)6( 
)همان‌جا(. هم‌چنين در کي رأي، ديوان 
عالي کشور با جرم شناختن رفتار مرتکب و 
رد حالت دفاع مشروع و استفاده از عبارت 
دفاع نامتناسب، او را مستحق قصاص نفس 
ندانسته؛ بدون آن ‌که به غير عمد بودن 
قتل استناد کند: »عمل متهم مصداق دفاع 
نامتناسب تشخيص و به اعتبار قاعده‌ درء 
و سقوط مجازات قصـاص نفـس، دادنامه‌ 
تجـديدنظـر خـواسته نقـض مي‌شـود«)7( 
به با تصـريح  آراء  برخـي  )همان: 175(. 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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اصـطلاح »دفـاع نـامتناسـب« در تأييـد 
تشخيص خود، مستند فقهي ارائه داده‌اند: 
»در مقام دفاع بودن متهم محرز و مسلم 
است و محاکم آن را پذيرفته‌اند؛ اما دفاع 
را متناسب با خطر تشخيص نداده و حکم 
قصـاص صـادر نموده‌اند و حـال اين ‌که با 
فرض عـدم تنـاسب، چـون قتل در شرايط 
دفاع به وقوع پيوسته، حسب فتواي فقهاي 
عظام از جمله حضـرت امام خـميني )ره(
در تحـريرالوسيلـه، چـنين قتلي موجب 
قصـاص نمي‌باشـد و حداکـثر مثبِت ديه 

خواهد بود«.)8( 
دوم، آرايي که نفس دفاع را موجبي براي 
تبدیل قتل عمد به شبه عمـد مي‌دانند و 
بر تبديل وصف قتل به شبه عمد تصريح 
دارند؛ چـنان‌که دري کـي از آراء اصـراري 
ديوان عالي کشور، اکثريت اعضاي حاضر 
در جلسه به شبه عمد بودن عمل متهم 
راي داده‌اند. موضوع اين راي درگيري دو 
نوجوان است؛ به گونه‌اي که قاتل در مقابل 
اصرار مقتول به عمل شنيع با خود، او را با 
چاقو به قتل مي‌رساند )بنگريد به: لطفي 
و عزيزيانـي، 1393: 84(. دادسـتان کـل 
کشـور در توجـیه نظر خود مبني بر شبه 
عمد بودن قتل، با استناد به شبهه‌ احتمال 
دفاع مشروع، معتقد است: »شرب خمر به 
حدي نبوده تا مستي به متهـمين دست 
داده باشد و باعث اخلال در مشـاعر شود و 
عدم احساس خطر و اخـافه از سوي متهم 
با توجه به اين که امکان فرار و تر کمحل 
و استمداد وجود داشته است، دفاع مشروع 
منتفي است، اما چون احتمال دفاع مشروع 
و شبهه داده مي‌شود و البته در اين که به 
فرض دفاعي ا دفاع خارج از حد متعارف و 
مأذون بوده، قتل از موارد شبه عمد خواهد 
بود« )همان‌جا(. با اين حال اداره‌ حقوقي 
قوه‌ قضـاييه به موجـب نظريات مشورتي 
ابرازي در زمـان حـاکميت قـانون سـابق 
مجازات اسلامي )1370(، چنين دفاعي را 

قابل پذيرش نمي‌داند. از جمله اعلام نموده 
اسـت: »چنان‌چه دفاع با هجوم و ابزار آن 
متناسب نباشد و منتهي به قتل مهاجم 
شود، عمـل ارتکابي مي‌تواند از مصـاديق 
بند »ب« ماده‌ 206 قانون مجازات اسلامي 
)1370()9( محـسوب و به اتهام قتل عمد 
تحت تعقيب قرار گيرد«)10( )همان‌: 176(. 
به نظر مي‌رسد رويکرد رويه‌ قضايي نسبت 
به دفاع مشروع چـنان‌چه مستند به اصل 
یکصد و شصت و هفتم قانون اساسي باشد، 
با ايراد جدي مواجه است؛ چه اين‌که قانون 
مجازات اسلامي پيشين قتـل عمد و دفاع 
مشروع را به نحـو صـريح تعريف کرده که 
خالي از هر نوع ابهام است و دليلي براي 

مراجعه به فقه وجود ندارد.
2- شرايط تحقق نفس دفاع

وفق تبصـره‌ 2 مـاده‌ 302 قـانون مجـازات 
اسلامي )1392( نفس دفاع زماني محقق 
مي‌شود که دو رکن »نفس دفاع« و »تجاوز 

از مراتب آن« توأمان موجود باشد. 
1- نفـس دفاع: دفاع در لغـت به معـاني 
مخـتلف استـعمال شـده اسـت؛ از قبیل 
»بـديي ـا آزاري را از خـود رد کـردن«، 
»بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مـقابل 
در هر دعوي«، »انجـام دادن هر عمـلي 
براي جلوگيري از آسيب ديدن و جلوگيري 
از حـمله‌ حـريف« و »واکنشي ناخودآگاه 
و ناآگاهـانه کـه فرد در برابر پديده‌هـاي 
خارجي از خود نشـان مي‌دهـد« )عميد، 
1362: 584؛ معين، 1387: 497؛ دهخدا، 
1385: 1317/1 و همـان‌جـا(. مـقصـود از 
»دفـاع« در تبصـره‌ 2 مـاده‌ 302 قـانون
مجازات اسلامي )1392( صدق عرفي واژه‌ 
فهم  براي  اساس،  اين  بر  اسـت؛  »دفاع« 
معناي اين واژه بايد به عرف که مخاطب 
حکم مذکور است مراجعه کرد که همان 
معناي »واکنش به خودي خود« فرد در 
برابر حمله است؛ از اين رو، اگر مرتکب خود 
ابتدا به دنبال وسيله‌اي براي حمله برآيد و 

شروع‌کننده‌ نزاع باشد، عرفاً نفس دفاع بر 
چنين رفتاري صدق نمي‌کند. آن‌چه بيان 
شد، به معناي پذيرش شرط »غير مقصر 
بودن مرتکب« نيست؛ زيرا چه بسا مرتکب 
در ايجاد درگيري مقصر باشد؛ مانند آن ‌که 
با به کار بردن الفاظي نسبت به مقتول، او 
را به حمله‌ فيزيکي ترغيب نموده و در اين 
حمله از خود دفاع کند؛ در اين مثال، قاتل 
در ايجاد زمينه‌ درگيري مقصر است؛ اما 
حالت نفس دفاع در خصوص وي صدق 
مي‌کند؛ در اين مثال چنان‌چه هدف قاتل 
از استعمال اين الفاظ نسبت به بزه‌ديده، 
است  آن  منزله‌  به  باشد،  درگيري  ايجاد 
از  ايجاد حالت حمله  براي  و  آگاهانه  که 
سوي مقتول زمينه‌سازي نموده و حمله‌ 
بعدي بزه‌ديده )مقتول( وي را از معافيت 
حاصل از »نفس دفاع« برخوردار نخواهد 
کرد. برخي بين اين دو حالت تفکي کقائل 
نشـده و در هر حال معـتقدند »کسي که 
شخصاً ديگري را تحر کيبه تجـاوز کرده 
بهانه‌ دفع  به  نبايد  عرفاً  و  منطقاً  اسـت، 
همين تجـاوز، اعمـال مجرمانه‌اي را عليه 
حملـه‌کننـده انـجام دهـد و از مجـازات 
معاف باشد مانند آن‌که شخصي به ديگري 
دشنام دهد و وقتي او برانـگيخته شد و 
در صـدد حملـه برآمـد، او را مضـروب و 
مجروح نمايد و عمل خود را دفاع مشروع 
بنامـد« )صانعي، 1371: 205/1(. در اين 
مثال بايد بين دو فرض تفکي کقائل شد؛ 
چنان‌چه شخصي با هدف تحر کيديگري 
از  و پس  فحـاشيك ند  او  به  به حمـله، 
حمـله از سوي ديگري از خود دفاع کند، 
نمي‌تواند به دفاع تمس ککند؛ در مقابل، 
کسي که به ديگري فحاشي مي‌نمايد، اما 
قصد تحر کياو را براي حمله ندارد و به هر 
حال فرد تحر کيشده و به سوي او حمله 
مي‌کند، توهـين کنـنده در حـالت نفس 
دفاع قرار گرفته است. به عبارتي، تقصير 
15مدافع به تنهايي نافي حالت دفاع نيست. 
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چنان‌که اين حقوق‌دان خود بدين مطلب 
معترف است و مي‌گـويد: »يکي از شرايط 
دفاع مشـروع، آن اسـت که دفاع با تجاوز 
متناسب باشد. بنابراين چنان‌چه شخصي 
بدون جهت مشروع با ديگري گلاويز شود 
و ديگري تحت تأثير اين تحر کيدر صدد 
کشتن او برآيد، شخص مقصر که ديگري 
را تحر کيکرده، به خاطر آن‌که دفاع طرف 
در هر حال جنبه‌ حمله پيدا کرده، مي‌تواند 
به دفاع بپردازد و از مجازات معاف باشد« 

)همان: 206(.
2- تخـطي از شرايط دفـاع: عدم تخطي 
از شرايط دفاع موجـب تحقق حالت دفاع 
مشروع بوده که ديگر جايي براي رجوع به 
حکم تبصـره‌ 2 مـاده‌ 302 اين قانون باقي 
نمي‌ماند. شرايط دفاع در بندهاي چهارگانه‌ 
مـاده‌ 156 قـانون مجـازات اسـلامي)11(و 
تبصره‌ کي آن)12( ذکر شده است؛ به نحوي 
که فقدان هر کي از اين شرايط وي ا جميع 
آن‌ها، موجب تحقق حالت نفس دفاع یا 

دفاع  فاقد شرايط مشروعیت مي‌شود.
3- رسيدگي به ادعاي نفس دفاع

به لحاظ نو بودن جايگاه نهاد نفس دفاع در 
نظام حقوقي ايران و با توجه به تأثير عملي 
پذيرش و احراز حالت دفاع فاقد شرايط، اين 
پرسش مطرح مي‌شود که آيا احراز حالت 
دفاع مشروع صرفاً از اختيارات دادگاه است؛ 
و آیا نهاد نفس دفاع موجب تغيير وصف 
قتل از عمد به شبه‌ عمد مي‌شودي ا آن‌ که 
قتل هم‌چنان از نوع عمد است و تحقق 
نفس دفاع صرفاً در نوع مجازات تأثيرگذار 
اسـت. پاسخ به اين پرسش، ابهام ديگري 
را در پي دارد و آن، تکلـيف نهـاد دادسـرا 
در صـدور کيفرخواست خـطاب به دادگاه 

کيفريي کي ا دو است.
3-1- مرجع قضايي صالح 

در اين خصوص که آيا دادسرا صلاحيت 
استماع ادعاي دفاع و بررسي شرايط آن 
را دارد وي ا اين امـر صـرفاً توسـط دادگاه 

ميسر اسـت، دو رويکرد قابل احصـا است:
نخست آن که، استفاده از واژه‌ »دادگاه« در 
ماده‌ 303 قانون مجازات اسلامي،)13(دلالت 
بر آن دارد کـه رسيدگي به ادعـاي نفس 
دفاع در صلاحيت انحصاري دادگاه است.

دوم، به طور معمول، تحقيقات مقدماتي به 
عهده‌ بازپرس اسـت و رسيدگـي به ادعاي 
به شمار  تحقـيقات  از  دفاع جزئي  نفس 
مي‌رود؛ لذا دادسرا صالح براي رسيدگي به 
آن اسـت. از سوي ديگر توجه به جايگاه 
قانون مجازات اسلامي و مدلول ماده‌ 303 
آن، نافي صلاحيت انحصاري دادگاه است. 
وانگهي به نظـر مي‌رسد هرگاه اعتـقاد به 
صلاحـيت انحصـاري دادگاه در رسيدگي 
به ادعاي نفس دفاع مستفاد از ماده 303 
قـانون مجـازات اسـلامي مصـوب 1392 
داشته باشيم، با بند »ث« ماده‌ 279 قانون 
آيين دادرسي کيفري مصوب 1392 که 
مقـرر مي‌کند: »مسـتند قانوني اتهام بايد 
در کيفرخواست ذکر شـود« و لازمه‌ ذکر 
آن تشخيص وصف جرم ارتکابي با لحاظ 
تاثير پذيرشي ا رد ادعاي نفس دفاع است، 
در تعارض قرار دارند. بدين ترتيب لازمه‌ 
جمع عرفي ميان مفاد موادي اد شده آن 
است که ماده‌ 303 قانون مجازات اسلامي 
در مقام بيان صلاحيت انحصاري دادگاه در 
رسيدگي به ادعاي مذکور نيست به ويژه 
آن‌که اراده‌ اخير قـانون‌گذار در قانون آيين 

دادرسي کيفري منعکس شده است. 
قـانون‌گـذار ايران همـواره امـر تعقـيب و 
تحـقيق را به دادسرا محول نموده است. 
کيفري  دادرسي  آيين  قانون   44 مـاده‌ 
»مستنطق  مي‌کند:  مقرر  مصوب 1290 
بايد با کمال بي‌غرضي تحقيقات را نموده 
نفعي ا  بر  اوضاعي که  و  احوال  در کشف 
ضـرر متهـم اسـت فرق نگذارد«. ماده‌ 93 
قـانون آيـين دادرسـي کيفـري مصـوب 
1392)14(نيز حکمي مشـابه دارد. تحقيق 
شامل اخذ دفاعيات متهم مي‌باشد. به اين 

موضوع در ديگر مواد قانون آيين دادرسي 
کيفـري )1392( تصريح شـده اسـت؛ از 
جمله به موجب ماده‌ 120)15( اين قانون، 
متهم«  »دفاع  به  توجه  با  کيفري  تأمين 
تعيين مي‌شود. متهم مي‌تواند دفاع از خود 
را به وکيل بسپارد.)16( اين مواد بيان‌گر آن 
اسـت که بازپرس بايد دفاعيات متهم از 
جمله دفاع مشروعي ا نفس دفاع را استماع 
و بررسي نمـايد. قـانون آييـن دادرسـي
کيفـري )1290( به تکلـيف بازپـرس بـر 
رسيدگي به جنون متهم تصريحك رده و 
مـاده‌ 89 مقـرر مي‌داشـت: »هـرگاه  در 
تحقيقات مستنطق مشـاهده  در ضـمن 
نمايد که متهم مجنوني ا مشاعرش مختل 
است، به توسط طبيب تحقيقات لازم را به 
عمل آورده ...«. بازپرس مکلف به تفهيم 
اين موضوع به متهم است که اگر اظهاري 
در »برائت« خود دارد، اعلام نمايد)17( و از 
جمله‌ اين اظهارات، ادعاي دفاع مشروع و 
نفس دفاع است که به ترتيب برائت کلي 
و تخفيف مجازات از قصاص نفس به ديه 
و تعزير متهـم را موجـب مي‌شود. مطابق 
مـاده‌ 262 قانون آيين دادرسي کيـفري 
)1392( »بازپرس پس از پايان تحقيقات و 
در صورت وجود دلايل کافي بر وقوع جرم، 
که  مي‌کند  اعلام  وي  وکيل  متهمي ا  به 
براي برائتي ا کشف حقيقت، هر اظهاري 
دارد به عنوان آخرين دفاع بيان کند ...«. 
تکليف نهايي بازپرس بر صدور قرار نهايي 
احراز  به  دادرسي، منوط  به  نوع جلب  از 
جرم بودن عمل ارتکابي و وجود ادله‌ کافي 
بر وقوع آن است. لذا بازپرس بايد با توجه 
به عنصر معنوي در مرتکب، احراز نمايد 
که آيا واقعه‌ ارتکابي با وجود ارکان مادي 
و معنوي، عنوان جرم را به خود بار نموده 
اسـتي ا آن که چـنين نيست. به عبارت 
ديگر، جـرم نبودن رفتار ارتکابي مي‌تواند 
ناشي از نبود وصف مجرمانه براي آن باشد 
)رکن مادي(ي ا به رغم تحقق رفتارِ داراي 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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نيت،  فقد سوء  لحاظ  به  وصف مجرمانه، 
جرم محقق نشود )رکن معنوي(. هم‌چنين 
درخواست دادستان براي تکميل تحقيقات 
در جهت کشف حقيقت است)18(که شامل 
ناحيه‌ مرتکب  از  وقوع جرم  به  بردن  پي 
و معـاذير قانوني از جمـله وجود حـالت 
دفاع حين ارتکاب رفـتار مجرمانه اسـت. 
مـاده‌ 272 قانون آيين دادرسي کيـفري 
)1392()19(که رفع اختلاف ميان دادستان 
و بازپـرس را در »نوع جـرم« و »مصـاديق 
قانوني آن« پيش‌بيني نموده است، مويد 
آن است که رسيدگي به دفاع متهم به قتل 
داير بر اين‌که در مقام دفاع مشروعي ا نفس 
دفاع مرتکب قتل شده، بر عهده‌ بازپرس 
است؛ زيرا انطباق رفتار منتهي به قتل، با 
اوصاف مختلف اين جرم )عمد، شبه عمد 
و خطاي محـض( مقـدمه‌ تعيين نوع جرم 
قتل اسـت. مصـاديق قانوني به نوع جرم 
بازمي‌گردد؛ با اين توضـيح که، قتل شبه 
عمد مصاديق متنوعي دارد که از جمله در 
بندهاي سه‌گانه‌ ماده‌ 291)20( و ماده‌ 295 
قانون مجازات اسلامي )1392(‌)21(و ... مقرر 
شده است و بازپرس در کيفرخواست بايد 
مصداق آن را با تصريح به مستند قانوني 
اعلام نمايد. هم‌چنين دادستان در صدور 
کيفرخواست بايد »نوع اتهام« و »مستند 
قتل  در  نمايد؛  درج  اتهام«)22(را  قانوني 
اتهام  قانوني  مستند  دفاع  نفس  از  ناشي 
همان تبصره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات 

اسلامي است.
با توجـه به آن‌چه بيان شـد، بازپرس در 
مقام رسيدگي به شکايت اولياي ‌دم داير 
بر قتل عمـد، بايد ادعاي دفاع مشروعي ا 
نفس دفاع را استماع کند و در قرار جلب 
به دادرسي مورد توجه قرار دهد؛ اگر چه 
دادگاه الزامي به پذيرش اين نظر ندارد و 
مي‌تواند رأي را بر اساس عنوان قانوني که 
خود صحيح مي‌داند انشاء کند.)23( تکليف 
بازپرس به تفهيم عنوان مجرمانه‌ مورد نظر 

دادگاه و خـلاف آن‌چـه در کـيفرخواست 
براي رفتار ارتکابي آمده اسـت؛ هم‌چنين 
امکان اعـاده‌ پرونده از سـوي دادگاه بـه 
دادسرا براي تکـميل تحقـيقات،)24( نشان 
اسـاس  بر  دادگاه  دارد کـه  اصـل  اين  از 
تحقيقات دادسرا و تشخيص اين مرجع، 
وارد  استثناي  مي‌کند؛  محاکمه  به  اقدام 
بر ايـن اصـل، حالتـي اسـت کـه دادگاه 
تحقيقات را کامل نمي‌داند. توجه به اين 
نکته نیز ضروري است که چنان‌چه نظر 
دادگاه در خصـوص وصف مجرمانه‌ رفتار 
ارتکابي مندرج در کيفرخواست مغایر نظر 
بازپرس باشد و در نتيجه تحقيقات دادسرا 
مجمـوعه اعمـال ارتکابي متهـم وضـوح 
يابد، بدون اعاده‌ پرونده به دادسرا جهت 
تفهيم عنوان اتهامي مورد نظر، خود اقدام 
مي‌نمايد. اين امر، نشان از استقلال قضايي 
بازپرس داشته و هم‌چنين مويد آن است 
که مبناي محاکمه، تحقيقات به عمل آمده 
در مرحله‌ دادسرا است. تبعيت بازپرس از 
دادگاه صـرفاً در موردي است که بازپرس 
نظر به منع تعقيب داشته باشد و دادگاه 
جلب به دادرسي را ضروري بداند؛)25( اين 
تبعيت ناشي از آن است که رسيدگي به 
اعتراض شاکي نسبت به قرار منع تعقيب 
صادره با دادگاه اسـت و چنان‌چه دادگاه 
اعتراض را وارد تشخيص دهد، مکلف به 
اعاده‌ پرونده به دادسرا اسـت؛ زيرا اصل بر 
آن است که احضار متهم، تفهيم اتهام به او، 
اخذ تأمين کيفري مناسب و اخذ آخرين 
دفـاع، از جمـله وظايف دادسرا اسـت؛ لذا 
در اين موارد، بازپرس عنوان اتهامي مورد 
نظر دادگاه را تفهيم مي‌نمايد و پس از اخذ 
آخرين دفاع، بدون آن ‌که پرونده را جهت 
اظهار نظر و سپس صـدور کيفـرخواست 
براي دادستان ارسال کند، آن را مستقيماً 
به دادگاه  ارسال می‌کند. توجه قانون‌گذار 
به استقلال قضايي مقامات دادسرا تا حدي 
است که نه تنها دادستان مکلف به صدور 

کيفرخـواست بر اساس نظـر دادگاه دايـر 
بر جـلب به دادرسي نيست، بلکه بازپرس 
مکلف به صدور قرار نهايي بر اساس نظر 
دادگاه نشـده اسـت. لذا طبق ماده‌ 276 
قانون آيين دادرسي کيفري )1392(، در 
صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار 
جلب به دادرسي از سوي دادگاه، بازپرس 
تا مرحله‌ اخذ آخرين دفاع از متهم پيش 
مي‌رود و مکلف به صدور قرار طبق نظر 
دادگاه نيست. در تأييد اين نظر، ماده‌ 335 
قانون آيين دادرسي کيفري)26( قابل استناد 
است که رسيدگي در دادگاه‌هاي کيفري 
را در سه فـرض پيش‌بيني کـرده اسـت؛ 
نخست، موارد صدور کيفرخواست است که 
به درخواست دادستان بر محاکمه و کيفر 
متهـم دلالت دارد؛ فـرض دوم مربوط به 
صدور قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه 
اسـت که به فرض منـدرج در ماده‌ 276 
همين قانون اشـاره دارد؛ و حالت سـوم، 
ادعاي شفاهي دادستان در دادگاه است که 
از موضوع بحث حاضر خارج مي‌باشد. نحوه‌ 
نگارش سه فرض مذکور در ماده‌ 335 اين 
قانون و قرار گرفتن »قرار جلب به دادرسي« 
پس از »کيفـرخـواست دادستان«، نشان 
مي‌دهد که در فرض دوم، قراري که مبناي 
دادرسي اسـت، همـان جلـب به دادرسي 
صادره از سوي دادگاه است و مستلزم اقدام 

ديگري از ناحيه‌ دادسرا نمي‌باشد.
از آن‌چه گفته شده چنين نتيجه مي‌شود 
که بازپرس حين رسيدگي به دعواي قتل 
بايد ادعاي متهم داير بر دفاع مشروع وي ا 
آن  در خصوص  و  استماع  را  دفاع  نفس 
تحقيق نمايد. اداره‌ حقوقي قوه‌ قضاييه نيز 
با تأييد اين نتيجه، اعلام مي‌کند:)27(»قاضي 
دادسرا ضمن جمع‌آوري ادله عليه متهم، 
لازم اسـت در خصـوص مهدورالـدم بودن 
مقـتول و در خصوص نيّت و اعتقاد متهم 
در موقـع ارتکاب قتـل مبني بر مهدورالدم 
17بودن مقـتول، تحقـيقات جامعي به عمل 
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آورده و در صورتي که موضوع دفاع مشروع 
در پرونده مطرح باشد، در خصوص اجتماع 
با  مشروع  دفاع  کامل  شرايط  تحقق  و 
عنايت به ماده‌ 61 قانون مجازات اسلامي 
مصوب 1370 و متناسب بودن آن با خطر 
و تجاوز، پرونده‌ امر را دقيقاً مورد بررسي 
قرار داده و در اظهار نظر نهايي مدّ نظر قرار 
دهد« )بنگريد به: معاونت تدوين، تنقيح و 
انتشار قوانين و مقررات، رياست جمهوري، 

.)176 :1392
قانون مجازات اسلامي به عنوان کي قانون 
ماهوي در صدد بيان حقوق و تکاليف است؛ 
نه »نحوه‌« احقاق حقي ا الزام به تکليف؛ 
از اين رو فارغ از مقدماتي است که زمينه‌ 
رسيدگي در دادگاه و صدور حکم را فراهم 
مي‌نمايد. به عبارت ديگر، قانون مجازات 
به نحوه‌ تحقيق در دادسرا، اخذ  اسلامي 
دفاعيات متهم، نوع قرارهاي صادره از سوي 
دادسرا و چگونگي صدور کيفرخواستي ا 
شرايط آن نمي‌پردازد، بلکه نتيجه‌ نهايي 
اين روند که فراهم شدن زمينه‌ صدور حکم 
در دادگاه است را مورد توجه قرار مي‌دهد. 
اين ترتيـب در ديگـر مواد قانون مذکـور 
مشاهده مي‌شود؛ از جمله ماده‌ 286 قانون 
مجـازات اسـلامي )1392( پس از تعـريف 
افساد في‌الارض در تبصـره مقرر مي‌دارد: 
»هر گاه دادگاه از مجـموع ادله و شواهد 
قصـد اخلال گسـترده در نظـم عمـومي، 
ايجـاد ناامني ... را احراز نکند مرتکب به ... 
محکوم مي‌شود«. اين در حالي است که 
جرم افساد في‌الارض که مطابق ماده‌ 303 
قانون آيين دادرسي کيفري )1392()28( در 
صلاحيت دادگاه انقلاب است، از جرايمي 
اسـت کـه داراي رسيـدگي دو مرحـله‌اي 
بوده و پس از انجام تحقيقات در دادسرا، 
پرونده با صـدور قرار جلـب به دادرسي و 
کيفرخواست جهت صدور حکم به دادگاه 
ارسال مي‌شود. توجه به مدلول ماده‌ 303 
نظر اخير را تاييد مي‌نمايد؛ زيرا اين ماده 

در مقـام بيان چگونگي صـدور »حکم« به 
عنوان نتيجه‌ نهايي دادرسي است که در 

شأن دادگاه مي‌باشد.

3-2- تأثير نفس دفاع در نوع قتل
آيا نفس دفاع منجر به تغيير وصف قتل 
از عمد به غـير عمـد مي‌شـود؛ي ا  بدون 
آن ‌که وصـف عمد را از قتـل سلب کند، 
صرفاً مرتکب را مستحق تخفيف مجازات 
از قصـاص نفس به ديه مي‌نمـايد؟ براي 
این پرسش سه پاسخ قابل ارائه است که 
موثر  قرار  نوع  و  صالح  دادگاه  تعيين  در 

مي‌باشد:
موجب  دفـاع  نفس  چنان‌چـه  نخسـت، 
تبديل عنـوان مجـرمانه از قتل عمد به 
قتل غير عمد باشد، مقتضي صدور قرار 
جلب به دادرسي به اتهام قتل شبه عمد 
و کيفرخواست خطاب به دادگاه کيفري 

دو است؛)29(
شـرايط  فـاقد  دفاع  نفـس  هـرگاه  دوم، 
مشروعيت را از کيفيات مخففه بدانيم، از 

جهات صدور قرار جلب به دادرسي به جهت 
قتل عمد است و کيفرخواست به طرفيت 

دادگاه کيفري کي صادر مي‌شود؛)30(
سوم، نظـر ديگر، صـدور دو قرار به طور 
هم‌زمان است: قرار منع تعقيب نسبت به 
اتهام قتل عمد؛ و قرار جلب به دادرسي 

نسبت به اتهام قتل شبه ‌عمد.
مبناي انتخاب هر کي از پاسخ‌ها، تأثيري 

است که نفس دفاع در نوع قتل دارد. 
صدر ماده‌ 302 حالات مجني‌عليه را مؤثر 
مي‌دارد:  مقـرر  و  دانسـته  »مجازات«  در 
»در صـورتي که مجـني‌عليه دارايي کي 
از حالات زير باشد، مرتکب به قصاص و 
پرداخت ديه محکوم نمي‌شود«. از جمله 
اين حـالات، »متجـاوز و کسـي اسـت که
دفاع  در  و  اسـت  قريـب‌‌الوقوع  او  تجـاوز 
مشروع به شرح مقـرر در ماده‌ 156 اين 
قانون جنايتي بر او وارد شود«. تبصره‌ 2 
ماده‌ 302 مقرر مي‌دارد: »... قصاص منتفي 
است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون 
به ديه و مجازات تعزيري محکوم مي‌شود«. 
از ظاهر متن قانوني برمي‌آيد که دو فرض 
»دفاع مشـروع« و »نفـس دفاع« موجب 
تأثيري در  منتفي شدن مجازات است و 

نوع قتل ندارد؛)31( زيرا:
1- نحـوه‌ نگـارش تبصـره‌ 2 مـاده‌ 302
به  مرتکب  لکن  اسـت،  منتفي  )قصـاص 
شـرح مقرر در قـانون به ديـه و مجـازات 
تعزيري محـکوم مي‌شـود(، نشان می‌دهد 
که قانون‌گذار در مقـام تغيير نوع مجازات 

است، نه نوع جرم و وصف قتل؛
2- صـدر مـاده‌ 302 مبـني بر ايـن کـه: 
»مرتکب به قصاص و پرداخت ديه محکوم 
به  قانون‌گذار  توجه  بر  دلالت  نمي‌شود« 

»مجازات« قتل عمد دارد؛
3- صـدر ماده‌ 302 با جـمله‌ »در صورتي 
که مجنـي‌عليه دارايي کي از حالات زير 
باشـد، مرتکب به قصاص و پرداخت ديه 
محـکوم نمي‌شـود« مـويد آن اسـت کـه 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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قانون‌گذار در صدد بيان استثناهاي قصاص 
نفس است و با فرض آن که قتل منطبق 
موضوع  عمـد  قـتل  مصـاديق  از  باي کي 
ماده‌ 290 همين قانون)32(مي‌باشد، مرتکب 
بـودن  به جـهاتي چـون مهـدورالـدم  را 
از  مجني‌عليه،  بودن  قصاص  مستحق  يا 

قصاص معاف ساخته است؛
4- مـاده‌ 302 ذيل فصـل سوم از کتاب 
سـوم قانون مجازات اسلامي )1392( با 
عـنوان »شـرايط عمومي قصـاص« آمده 
اسـت و نشـان از آن دارد که قانون‌گذار 
و  قصاص  اجراي  شرايط  بيان  صـدد  در 
جهـات معـافيت از آن اسـت؛ به عبـارتي 
قانون‌گذار با فـرض اين ‌که جـرايم عليه 
تماميت جسماني ذيل اين فصل عمدي 
و مستوجب قصاص است، معافيت‌هاي از 

قصاص را احصاء کرده است.
5- مـاده‌ 303 قـانون مجـازات اسـلامي 
دفاعي ا ديگر  نفس  احـراز  تأثير  بيان  در 
مصاديق منـدرج در مـاده‌ 302، به اصل 
بودن مجـازات قصـاص تأکـيد دارد؛ چرا 
که در صـورت عدم احراز ادعاي قاتل، به 
سراغ اصلي عني قصـاص مي‌رود؛ مطابق 
ثابت نشود  اين ماده »اگر  پاياني  قسمت 
که مجني‌عليه شمول ماده )302( است و 
نيز ثابت نشود که مرتکب براساس چنين 
اعتقادي مرتکب جنايت شده است، مرتکب 

به قصاص محکوم مي‌شود«.
6- ماده‌ 305 )33(نيز در قتل مجنون چنين 
فحوايي دارد؛ به اين نحو که قتل مجنون را 
که به طور عمد واقع شده، با مجازات ديه 
و تعزير مواجـه مي‌سازد و به عبارتي، قرار 
دادن مجازات ديه و تعزير را موجب تبديل 
وصف قتل از عمد به شبه‌ عمد نمي‌داند. 
هم‌چنين است حکم مندرج در ماده‌ 306 
که »جنـايت عمدي« بر جـنين را موجب 

تعزير و ديه دانسته است. 
از آن‌چـه گفته شـد نتيجـه مي‌شـود کـه 
احراز نفس دفاع تأثيري در نوع قتل )عمد 

و شبـه ‌عمد( ندارد و صـرفاً از موجـبات 
تخفيف مجازات و تبديل قصاص به ديه و 

تعزير است. 
3-3- نوع کيـفرخـواست و دادگاه 

صالح
اين سوال که ‌دادسـرا در برخورد با موارد 
دفاع مشروع و نفس دفاع چه تکليفي دارد، 
از نظر حقـوق‌دانان دور مانده اسـت؛ با اين 
حال برخـي نويسنـدگان حقـوق که دفـاع 
مشروع را از جهات صدور قرار منع تعقيب 
دانسته‌اند معتقدند: غير قابل تعقيب بودن 
مدافع مشروع به اين معني است که عمل 
ارتکابي جرم نبوده است و اتهامي از اين 
حيث به مدافع وارد نيست. در اين صورت 
»بازپرس« مي‌تواند متهم را با صدور قرار 
منع تعقـيب آزاد کنـد )اردبيلـي، 1384: 
206/1(. قانون‌گذار در دفاع مشروع با اين 
جمله که: »مرتکب به قصاص و پرداخت ديه 
محکوم نمي‌شود«، به نفي مجازات اشـاره 
کـرده اسـت و مشـابه اين مفـهوم )قصاص 
302 ماده‌   2 تبصره‌  در  است(  منتفي 
در مورد نفس دفاع ذکر شده است. بنابراين 
نفس دفاع موجـب صـدور قرار جـلب به 
دادرسي است و با توجه به مطالب مطرح 
ذيل عنوان پيشين و سه نکته‌اي که وفق 
مـاده‌ 279 قـانون آيين دادرسي کيـفري 
)1392()34( درج آن در کـيفـرخـواسـت 
ضروري بوده و مرتبط با بحث ما مي‌باشد، 
نوع اتهـام مندرج در کيفرخواست، قتل عمد 
با وصف نفس دفاع )بند »پ« ماده 279(
اسـت و مسـتند قـانونـي آن، تبـصـره‌ 2 
مـاده‌ 302 )بند »ث« ماده‌ 279( مي‌باشد. 
اتهام  انتساب  ادله‌  احصـاي  در  هم‌چنين 
)بند »ت« مـاده‌ 279( بايد دلايل مثـبِت 
ادعاي متهم داير بر دارا بودن نفس حالت 
دفاع وي ا حالت دفاعي که اگر چه واجد 
برخي شرايط دفاع مشروع است، اما جميع 

شرايط را فاقد مي‌باشد درج شود. 
قتل  رفتار موجد  ارتکاب  متهم  چنان‌چه 

را منکر شود، اما بازپرس با احراز ارتکاب 
رفتار مجرمانه به همراه قصد قتل از طريق 
ادله‌ ديگر غير از اقرار، شرايط نفس دفاع 
را موجود بيند، قرار جلب به دادرسي بايد 
بر اساس تبصره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات 
اسلامي صادر شود. به عبارت ديگر، توجه 
به حالت نفس دفاع در رسيدگي به اتهام 
قتل عمد، منوط به ادعاي متهم بر اين امر 
نمي‌باشد؛ زيرا بازپرس مکلف به جمع‌آوري 
درخواست  راستا،  اين  در  و  بوده  دلايل 
شاکي  طريق  از  بازپرس  دلالت  و  شاکي 
به تحصيل دليل ضرورتي ندارد؛ بر اساس 
قانون  مـواد 93، 95، 123، 155، 204 
آييـن دادرسـي کيفـري )1392( بازپـرس 
رأساً اقدامات تحقيقي را به عمل مي‌آورد. 
از اين رو استدلال خلاف که در برخي آراء 
صادره از محاکم مشاهده مي‌شود، منافي 
اختـيار و تکـليف قاضي اسـت و صـحيح 
به نظر نمي‌رسـد. بر اين اسـاس، دادسرا 
کيفرخواست را مستنداً به ماده‌ 302 قانون 
آيين دادرسي کيفري )1392()35( و خطاب 

به دادگاه کيفري کي صادر مي‌نمايد. 
ممکن است گفته شود هرچند بر اساس 
بنـد »الف« مـاده‌ اخـير، جـرايم موجـب 
مجازات سلب حيات در صلاحيت دادگاه 
کيفـري کي اسـت، در مـوضـوع بحـث، 
بازپرس درخواست تعزير و ديه نموده است 
که با توجه به ميزان تعزير، کيفرخواست 
بايد وفـق ماده‌ 301 قانون آيين دادرسي 
کيفـري )1392()36( خـطاب بـه دادگـاه 
کيفري دو صادر شود. ولي به نظر مي‌رسد 
ماده‌ 302 قانون آيين دادرسي کيفري به 
نوع جـرايم اشاره نموده اسـت، نه حالت 
آن. عنوان »جرايم موجب مجازات سلب 
حيات« در بند »الف« اين ماده، منطبق با 
اتهام قتل عمد است که در کيفرخواست 
اول  وهلـه‌  در  آن  و مجـازات  ذکر شـده 
قصاص نفس است. وصف حالت دفاع فاقد 
19شرايط مشروعيت براي قتل عمد که در 
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کيفرخواست پيش‌بيني مي‌شود، استثنايي 
اسـت کـه بر مجـازات )قصـاص نفس( بار 
مي‌شود، نه بر جـرم )قتل عمـد(. هم‌چنين 
نظر بر اين کـه مطابق مـاده‌ 303 قانون 
مجازات اسلامي )1392(، اين دادگاه است 
که در خصوص حالت نفس دفاع بررسي و 
اتخاذ تصميم مي‌نمايد، صدور کيفرخواست 
بايد خطاب به دادگاه کيفري کي به عمل 
آيد تا اين دادگاه که صالح براي رسيدگي 
به جرم قتل عمد است، رسيدگي نمايد و 
در پايان، چنان‌چه وصف نفس دفاع را بر 
رفتار ارتکابي حاکم ديد، حکم به مجازات 
تعـزير و ديه صـادر کـرده وي ا با مفـقود 
دانسـتن اين وصـف، مجازات قصـاص را 
براي مرتکب مقرر نمايد. مدلول و فحواي 
رأي وحـدت رويـه‌ شمـاره‌ 709 مـورخ 
عالی  1387/11/1 هیئت عمومی دیوان 
اين  دارد؛  دلالت  مطلب  اين  کشور)37(بر 
نکته نيز جاي توجه دارد که رويه‌ قضايي 
توسط  فرزند  قتل  موارد مشابه چون  در 
پدري ا فـرد مهـدورالدم، بر رسيدگي به 
ادعا در دادسرا و قيد آن در کيفرخواست 
استقرار دارد و در پرونده‌هاي اتهامي زناي 
به عنف، زناي محصن و محصنهي ا لواط 
نيز با توجـه به ميـزان مجـازات آن،)38( 

رسيـدگي بـه جـرم حسـب بنـد »الف« 
مـاده‌ 302 قانون آييـن دادرسي کيفري 
)1392( در صلاحيت دادگاه کيفري کي 
است، اما چنان‌چه دادگاه حين رسيدگي 
عنفي ا حالت احصان را احراز ننمود وي ا 
اتهام لواط را در حد تفخيذ تشخيص داد، 
به رسيدگي ادامه داده و حکم به مجازات 
تفخيذ صادر مي‌نمايد که  زناي سادهي ا 
صلاحيت  از  آن)39(خارج  مجازات  ميزان 

دادگاه کيفري کي است.)40(
ممکن است گفته شود از آن جا که اولياي‌ 
دم خواهان قصاص هستند، بازپرس بايد 
در قرار صادره نسبت به اين خواسته‌ آن‌ها 
بازگشت  پاسخ،  در  نمايد.  تصميم  اتخاذ 
پيشين  بحث  در  شده  ارائه  نظر  سه  به 
ضروري است؛ آن‌ جا که در تعيين تأثير 
حالت دفاع فاقد شرايط مشروعيت در نوع 
قرار  به صدور دو  را مکلف  بازپرس  قتل، 
دانستيم: قرار منع تعقيب قتل عمد و قرار 
به دادرسي نسبت قتل شبه ‌عمد.  جلب 
نتيجه‌ حاصل از بحث پيشين آن بود که 
حالت دفاع فاقد شرايط مشروعيت تأثيري 
تبديل آن  نداشته و موجب  نوع قتل  در 
به قتل شبه ‌عمد نمي‌شود. حال با فرض 
پذيرش نظر اخير، توجه به اين نکته لازم 

است که حتي اگر قانون‌‌گذار حالت دفاع 
مذکور را موجب تبديل نوع قتل به شبه 
‌عمد مي‌دانست، باز هم صدور دو قرار ميسر 
نبود؛ زيرا معيار صدور قرار، رفتار مجرمانه 
است، نه وصف آن؛ به عبارت ديگر، آن چه 
ارتکابي افته است، رفتار )در جرم ساده( 
يا مجموعه‌اي از رفتارها )در جرم مرکب( 
اين جا  )در  نتيجه  است که موجب کي 
سلب حيات( شده است و تعدد قرارهاي 
اين مطلب به  قابل توجيه نيست.  نهايي 
اموال  طوري کسان در برخي جرايم عليه 
با  بازپرس  گاه  هر  است.‌  مشاهده  قابل 
شاکي  سوي  از  اعلامي  مجرمانه‌  وصف 
مثلًا کلاهبرداري مخالف باشد و بر رفتار 
ديگري  مجرمانه‌  وصف  شکايت،  موضوع 
مانند تحصيل مال از طريق نامشروع را بار 
بيند، نمي‌تواند دو قرار نهايي )منع تعقيب 
از بابت کلاهبرداري و جلب به دادرسي از 
بابت تحصيل مال از طريق نامشروع( صادر 
نمايد؛ زيرا ماده‌ 265 قانون آيين دادرسي 
کيفري )1392()41( که در مقام بيان تکليف 
بازپرس براي صدور قرار نهايي است، وي را 
در تشخيص نوع اتهام صاحب نظر دانسته 
است به گونه‌اي که مکلف به انقياد از نظر 

شاکي نمي‌باشد.

برآمد
1- تبصره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات اسلامي )1392( براي نخستين بار حالت نفس دفاع را در قتل شناسايي کرده و براي آن 
آثاري بار نموده است. لذا حکم مندرج در اين تبصره، فاقد پيشينه‌ قانوني است، اما در برخي آراء اصراري صادره از ديوان 
عالي کشور نمود داشته است. استدلال قضات ديوان در پذيرش اين دفاع از سوي متهم به قتل، بر مبناي فقهي و نظر برخي 

از فقهاي معاصر مبتني است.
2- حالت نفس دفاع بايد در دادسرا و توسط بازپرس بررسی شود و درج‌ »دادگاه« در ماده‌ 303 قانون مجازات اسلامي ناشي 
از ماهوي بودن قانون مذکور و انصراف آن از قواعد شکلي است؛ ضمن اين که ماده در مقام بيان »حکم« است که صدور آن از 

اختيارات دادگاه مي‌باشد، نه »قرار« که از ناحيه‌ دادسرا صادر مي‌شود.
3- نفس دفاع تأثيري در نوع قتل نداشته و موجب تبديل قتل از عمد به شبه‌ عمد نمي‌شود. قانون‌گذار با جمله‌ »قصاص 

منتفي است«، به تأثير حالت مذکور صرفاً بر مجازات تاکيد کرده است.
4- بازپرس در صورتي که قتل ارتکابي را همراه با حالت نفس دفاع تشخيص داد، بايد صرفاي ک قرار نهايي به اتهام قتل عمدِ 
واجد وصف نفس دفاع صادر کند و مستند قانوني مندرج در قرار، افزون بر تبصره‌ 2 ماده‌ 302 قانون مجازات اسلامي )1392(، 
يکي از بندهاي ماده‌ 290 همين قانون مي‌باشد. مسلماً احراز نهايي حالت دفاع مذکور، از اختيارات دادگاه است و در مرحله‌ 

محاکمه به عمل مي‌آيد.

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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پي‌نوشت‌ها:
1- »هر گاه فردي در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مالي ا آزادي تن خودي ا 
ديگري در برابر هر گونه تجاوزي ا خطر فعليي ا قريب‌الوقوع با رعايت مراحل دفاع 
اجتماع  قانون جرم محسوب مي‌شود، در صورت  رفتاري شود که طبق  مرتکب 
شرايط زير مجازات نمي‌شود: الف- رفتار ارتکابي براي رفع تجاوزي ا خطر ضرورت 
داشته باشد؛ ب- دفاع مستند به قرائن معقولي ا خوف عقلايي باشد؛ پ- خطر و 
تجاوز به سبب اقدام آگاهانهي ا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد؛ 
ت- توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملًا ممکن نباشدي ا مداخله آنان در رفع 

تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ...«.
2-  ماده‌ 302 قانون مجازات اسلامي )1392(: »در صورتي که مجني‌عليه داراي 
 ... به قصاص و پرداخت ديه محکوم نمي‌شود  باشد، مرتکب  از حالات زير  يکي 
ت- متجاوزي ا کسي که تجاوز او قريب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر 

در ماده )156( اين قانون جنايتي بر او وارد شود ...«.
 3- ماده‌ 41: »هر کسي که بر حسب ضرورت براي دفاع و حفظ نفس با ناموس خود

مرتکب جرمي ‌شود، مجازات نخواهد شد ...«.
 4- ماده‌33 : »هر کس در مقام دفاع ... عملي انجام دهد که جرم باشد، در صورت

اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود «.
5- رأي اصراري شماره‌ 18 مورخ 1375/5/22 صادره از شعب کيفري ديوان عالي 

کشور.
6- رأي اصراري شماره‌ 20 مورخ 1375/8/29 شعب کيفري.

7- رأي اصراري شماره‌ 7 مورخ 1387/4/18 شعب کيفري ديوان عالي کشور.
کشور  عالي  ديوان  کيفري  مورخ 1389/2/28 شعب  شماره‌ 4  اصراري  رأي   -8
)معاونت تدوين، تنقيح و انتشار قوانين و مقررات رياست جمهوري، 1392: 175(.
9- »موارديك ه قاتل عمداك اري را انجام دهدك ه نوعاك شنده باشد هر چند قصد 

كشتن شخص را نداشته باشد«.
10- نظر مشورتي شماره‌ 7/8530 مورخ 1383/11/12.

11- »... الف- رفتار ارتکابي براي دفع تجاوزي ا خطر ضرورت داشته باشد؛ ب- دفاع 
مستند به قرائن معقولي ا خوف عقلايي باشد؛ پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام 
آگاهانهي ا تجاوز خود فرد و دفاع ديگري صورت نگرفته باشد؛ ت- توسل به قواي 
دولتي بدون فوت وقت عملًا ممکن نباشدي ا مداخله‌ آنان در رفع تجاوز و خطر 

مؤثر واقع نشود ...«.
12- »دفاع از نفس، ناموس، عرض، مال و آزادي تن ديگري در صورتي جايز است 
که او از نزديکان دفاع‌کننده بودهي ا مسئوليت دفاع از وي بر عهده‌ دفاع‌کننده باشد 
يا ناتوان از دفاع بودهي ا تقاضاي کم کنمايدي ا در وضعيتي باشد که امکان استمداد 

نداشته باشد«.
نفسي ا عضو در  مورد  که مجني‌عليه حسب  باشد  مدعي  مرتکب   13- »هرگاه 
 مشمول ماده 302 اين قانون است ... اين ادعا بايد طبق موازين در دادگاه ثابت شود

و دادگاه موظف است به ادعاي مذکور رسيدگي کند ...«.
کمال  در  بايد  »بازپرس   :)1392( کيفري  دادرسي  آيين  قانون   93 ماده‌   -14
بي‌طرفي و در حدود اختيارات قانوني، تحقيقات را انجام دهد و در کشف اوضاع و 

احوالي که به نفعي ا ضرر متهم است فرق نگذارد«.
15- ماده‌ 120 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »بازپرس در هنگام صدور قرار 
نيابت قضايي مي‌تواند نوع تأمين را معيني ا اختيار اخذ تأمين و نوع آن را به نظر 
بازپرسي که تحقيق از او خواسته شده، واگذار کند. چنان‌چه بازپرسي که تحقيق 
از او درخواست شده با توجه به دفاع متهم و ادله ابرازي وي احراز کند که تأمين 
خواسته شده نامتناسب است، به نظر خود تأمين متناسبي اخذ مي‌کند. هم‌چنين 
در موردي که تقاضاي اخذ تأمين نشده باشد، وي مي‌تواند در صورت توجه اتهام با 

نظر خود تأمين مناسب اخذ کند«.
16- ماده‌ 190 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »وکيل متهم مي‌تواند ... براي 

کشف حقيقتي ا دفاع از متهم ...«.
17- ماده‌ 161 قانون آيين دادرسي کيفري )1290(: »پس از آن‌که استنطاق متهم 
تمام شد، مستنطق به متهم اعلام مي‌دارد اگر در برائت خودش باز اظهاري دارد، 

بنمايد ...«.

18- ماده‌ 266 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »چنان‌چه دادستان تحقيقات 
به  براي کشف حقيقت لازم است،  را که  مواردي  ندارند، صرفاً  را کامل  بازپرس 
تفصيل و بدون هر گونه ابهام در پرونده درج مي‌کند و تکميل آن را مي‌خواهد ...«.
19- »در صورت اختلاف دادستان و بازپرس در صلاحيت، نوع جرمي ا مصاديق 
قانوني آن، حل اختلاف با دادگاه کيفري دويي است که دادسرا در معيت آن انجام 

وظيفه مي‌کند«.
مرتکب  الف- هرگاه  زير شبه عمدي محسوب مي‌شود:  موارد  در  20- »جنايت 
نسبت به مجنيٌ‌عليه قصد رفتاري را داشته لکن قصد جنايت واقع شدهي ا نظير آن 
را نداشته باشد و از مواردي که مشمول تعريف جنايات عمدي مي‌گردد، نباشد؛ 
ب- هرگاه مرتكب جهل به موضوع داشته باشد مانند آنك ه جنايتي را با اعتقاد به 
اينك ه موضوع رفتار وي شيءي ا حيوان وي ا افراد مشمول ماده )302( اين قانون 
است به مجنيٌ‌عليه واردك ند، سپس خلاف آن معلوم گردد؛ پ- هر گاه جنايت به 
سبب تقصير مرتكب واقع شود، مشروط بر اينك ه جنايت واقع شده مشمول تعريف 

جنايت عمدي نباشد«.
21- »هرگاه کسي فعلي که انجام آن را بر عهده گرفتهي ا وظيفه خاصي راك ه قانون 
بر عهده او گذاشته است، تر ککند و به سبب آن، جنايتي واقع شود، چنان‌چه 
توانايي انجام آن فعل را داشته است، جنايت حاصل به او مستند مي‌شود و حسب 
مورد عمدي، شبه عمدي،ي ا خطاي محض است، مانند اينك ه مادري ا دايه‌اي که 
شير دادن را بر عهده گرفته است،ك ودك را شير ندهدي ا پزشي کا پرستار وظيفه 

قانوني خود را تر ککند«.
22- ماده‌ 279 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »در کيفرخواست موارد زير 

قيد مي‌شود: ... پ- نوع اتهام ... ث- مستند قانوني اتهام ...«.
23- ماده‌ 180 همان قانون: »عنوان اتهامي که در کيفرخواست ذکر مي‌شود، مانع 
از تعيين عنوان صحيح قانوني توسط دادگاه نيست. در صورتي که مجموع اعمال 
ارتکابي متهم در نتيجه تحقيقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را 
نادرست تشخيص دهد، مکلف است اتهام جديد را به متهم تفهيم نمايد، از اتهام 

انتسابي مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأي نمايد«.
24- ماده‌ 274 همان قانون: »... در مواردي که به نظر دادگاه تحقيقات دادسرا 
کامل نباشد، بدون نقض قرار مي‌تواند تکميل تحقيقات را از دادسرا بخواهدي ا خود 

اقدام به تکميل تحقيقات کند ...«.
25- ماده‌ 276 همان قانون: »در صورت نقض قرار منع تعقيب و صدور قرار جلب 
به دادرسي توسط دادگاه، بازپرس مکلف است متهم را احضار و موضوع اتهام را 
به او تفهيم کند و با اخذ آخرين دفاع و تأمين مناسب از وي، پرونده را به دادگاه 

ارسال نمايد«.
26- »دادگاه‌هاي کيفري در موارد زير شروع به رسيدگي مي‌کنند: الف- کيفرخواست
دادستان؛ ب- قرار جلب به دادرسي توسط دادگاه؛ پ- ادعاي شفاهي دادستان 

در دادگاه«.
27- نظر مشورتي شماره‌ 7/1147 مورخ 1378/12/28

28- ماده‌ 303 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »هر گاه مرتكب مدعي باشد 
كه مجنيٌ‌عليه حسب مورد در نفسي ا عضو مشمول ماده )302( اين قانون استي ا 
وي با چنين اعتقادي مرتكب جنايت بر او شده است، اين ادعا بايد طبق موازين در 
دادگاه ثابت شود و دادگاه موظف است نخست به ادعاي مذكور رسيدگيك ند. اگر 
ثابت نشودك ه مجنيٌ‌عليه مشمول ماده )302( است و نيز ثابت نشودك ه مرتكب 
به قصاص محكوم  اعتقادي مرتكب جنايت شده است، مرتكب  بر اساس چنين 
مي‌شود، ولي اگر ثابت شودك ه به اشتباه با چنين اعتقادي دست به جنايت زده و 
مجنيٌ‌عليه نيز موضوع ماده )302( نباشد، مرتكب علاوه بر پرداخت ديه به مجازات 

مقرر درك تاب پنجم»تعزيرات« محكوم مي‌شود«.
29- ماده‌ 301 همان قانون: »دادگاه کيفري دو صلاحيت رسيدگي به تمام جرايم 

را دارد، مگر آن ‌چه به موجب قانون در صلاحيت مرجع ديگري باشد«.
30- ماده‌ 302 همان قانون: »به جرايم زير در دادگاه کيفري کي رسيدگي مي‌شود: 

الف- جرايم موجب سلب حيات ...«.
31- نظري که دفاع فاقد شرايط مشروعيت را موجب تبديل وصف قتل عمد به شبه‌ 
21عمد مي‌داند، از ادله‌ توجيهي برخوردار است؛ زيرا: 1- در تفسير اين روشِ نگارشِ 
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متن قانون، بايد گفت قانون‌گذار هيچ گاه به زائل شدن رکن قانوني جرم در حالت 
دفاع مشروع تصريح نکرده است و از عباراتي چون »قابل تعقيب و مجازات نخواهد 
قانون  بود« )ماده‌ 33 قانون راجع به مجازات اسلامي مصوب 1361 و ماده‌ 61 
مجازات اسلامي مصوب 1370( و »مجازات نخواهد شد« )ماده‌ 41 قانون مجازات 
عمومي )1304(( استفاده نموده است؛ 2- دفاع فاقد شرايط مشروعيت که موجب 
تبديل مجازات قصاص نفس به ديه و تعزير است را نمي‌توان از اسباب تخفيف 
مجازات به شمار آورد؛ زيرا کيفيات مخففه که به طور عام بر تمامي مجازات‌ها قابل 
اعمال است؛ در ماده‌ 38 قانون مجازات اسلامي )1392( احصاء شده و شامل نفس 
دفاع نمي‌باشد؛ هم‌چنين جهات تخفيف ‌دهنده‌ خاص مانند مساعدت به مصدوم 
که در برخي جرايم آمده است، در جرايم تعزيري کاربرد دارد و سطحي از تخفيف 
)و نه تبديل( مجازات را در اختيار قاضي قرار مي‌دهد تا در اين محدوده حکم دهد.
عمدي  زير  موارد  در  »جنايت   :)1392( اسلامي  مجازات  قانون  ماده‌ 290   -32
محسوب مي‌شود: الف- هر گاه مرتكب با انجامك اري قصد ايراد جنايت بر فردي ا 
افرادي معيني ا فردي ا افرادي غير معين ازي ك جمع را داشته باشد و در عمل 
نيز جنايت مقصودي ا نظير آن واقع شود، خواهك ار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن 
جنايتي ا نظير آن بشود، خواه نشود. ب- هر گاه مرتکب، عمداك اري انجام دهد 
كه نوعاً موجب جنايت واقع شدهي ا نظير آن مي‌گردد، هر چند قصد ارتکاب آن 
جنايت و نظير آن را نداشته باشد ولي آگاه و متوجه بودهك ه آنك ار نوعاً موجب 
آن جنايتي ا نظير آن مي‌شود. پ- هر گاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت واقع شده 
يا نظير آن را نداشته وك اري را همك ه انجام داده است، نسبت به افراد متعارف 
نوعاً موجب جنايت واقع شدهي ا نظير آن نمي‌شود لكن در خصوص مجنيٌ‌عليه، به 
علت بيماري، ضعف، پيريي ا هر وضعيت ديگر وي ا به علت وضعيت خاص مکاني 
يا زماني نوعاً موجب آن جنايتي ا نظير آن مي‌شود مشروط بر آن‌كه مرتکب به 
وضعيت نامتعارف مجنيٌ‌عليهي ا وضعيت خاص مکانيي ا زماني آگاه و متوجه باشد. 
ت- هر گاه مرتکب قصد ايراد جنايت واقع شدهي ا نظير آن را داشته باشد، بدون آن 
كه فردي ا جمع معيني مقصود وي باشد، و در عمل نيز جنايت مقصودي ا نظير آن 
واقع شود، مانند اينك ه در اماکن عمومي بمب‌گذاريك ند. تبصره 1- در بند )ب( 
عدم آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي 
است مگر جنايت واقع شده فقط به علت حساسيت زياد موضع آسيب، واقع شده 
باشد و حساسيت زياد موضع آسيب نيز غالباً شناخته شده نباشدك ه در اين صورت 
آگاهي و توجه مرتكب بايد اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت 
نمي‌شود. تبصره 2- در بند )پ( بايد آگاهي و توجه مرتکب به اينکه کار نوعاً نسبت 
به مجنيٌ‌عليه، موجب جنايت واقع شدهي ا نظير آن مي‌شود ثابت گردد و در صورت 

عدم اثبات، جنايت عمدي ثابت نمي‌شود«.
33- ماده‌ 305 قانون مجازات اسلامي )1392(: »مرتكب جنايت عمدي نسبت به 
مجنون علاوه بر پرداخت ديه به تعزير مقرر درك تاب پنجم »تعزيرات« نيز محكوم 

مي‌شود«.
34- ماده‌ 279 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »در کيفرخواست موارد زير 
قيد مي‌شود: الف - مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگي، نام پدر، شهرت، 
سن، شغل، شماره ملي، شماره شناسنامه، تابعيت، مذهب، محل اقامت و وضعيت 
تأهل او ب - آزاد، تحت قرار تأميني ا نظارت قضايي بودن متهم و نوع آن وي ا 
بازداشت بودن وي با قيد علت و تاريخ شروع بازداشت پ - نوع اتهام، تاريخ و 
محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحيه، منطقه، خيابان و 
کوچه ت - ادله انتساب اتهام ث - مستند قانوني اتهام ج - سابقه محکوميت مؤثر 
کيفري متهم چ - خلاصه پرونده شخصيتي ا وضعيت رواني متهم تبصره- هر 
گاه در صدور کيفرخواست، سهو قلمي ا اشتباه بيّن صورت گيرد، تا پيش از ارسال 
از ارسال کيفرخواست به دادگاه، موارد  به دادگاه، دادستان آن‌را اصلاح و پس 

اصلاحي آن را به دادگاه اعلام مي‌کند«.
35- ماده‌ 302 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »به جرايم زير در دادگاه 
کيفري کي رسيدگي مي‌شود: الف- جرايم موجب مجازات سلب حيات؛ ب- جرايم 
موجب حبس ابد؛ پ- جرايم موجب مجازات قطع عضو و جنايات عمدي عليه 
تماميت جسماني  با ميزان ثلث ديه کاملي ا بيش از آن؛ ت - جرايم موجب مجازات 

تعزيري درجه چهار و بالاتر؛ ث- جرايم سياسي و مطبوعاتي«.

36- ماده‌ 301 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »دادگاه کيفري دو صلاحيت 
رسيدگي به تمام جرايم را دارد، مگر آن‌چه به موجب قانون در صلاحيت مرجع 

ديگري باشد«.
دادرسي  آيين  قانون   183 و   54 مواد  و  حقوقي  کلي  اصول  از  »مستفاد   -37
ارتکاب  به  متهم  گاه  هر   ،)1378( کيفري  امور  در  انقلاب  و  عمومي  دادگاه‌هاي 
چند جرم از درجات مختلف باشد، دادگاهي بايد به اتهامات او رسيدگي نمايد که 
صلاحيت رسيدگي به مهم‌ترين جرم را دارد ... هم‌چنين چنان‌چه بزهي به اعتبار 
ترتبي کي از مجازات‌هاي مندرج در تبصره‌ الحاقي به ماده‌ 4 اصلاحي قانون تشکيل 
دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381/7/28 ]ماده‌ 302 قانون آيين دادرسي 
کيفري )1392([ در دادگاه کيفري استان مطرح گردد و دادگاه پس از رسيدگي 
تشخيص دهد عمل ارتکابي عنوان مجرمانه‌ ديگري دارد که رسيدگي به آن در 
صلاحيت دادگاه عمومي جزايي است، اين امر موجب نفي صلاحيت دادگاه نخواهد 

بود و بايد به اين بزه رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد ...«.
38-  مواد 224، 225 و 234 قانون مجازات اسلامي )1392(. 

39- مواد 225 و 236 قانون مجازات اسلامي )1392(.
40- از جمله مي‌توان به دادنامه شماره‌ 9309970225200141 مورخ 1393/5/9 
صادره از شعبه‌ 72 دادگاه کيفري استان سابق در پرونده‌ به شماره کلاسه‌ 76/72/93 
اشاره کرد که آورده است: »در خصوص شکايت خانم ... عليه متهمان ... انجام عمل 
منافي عفت به عنف ... بعضي از رفتارهاي شاکيه مقدماتي را براي تعرض متهمين 
فراهم نموده، لذا وصف تهديد و عنف منتفي است و ... برائت متهمين از ارتکاب 
زناي به عنف را صادر و ... به دليل ارتکاب عمل زنا از ناحيه دبر به تحملي کصد 

ضربه شلاق محکوم مي‌کند ...«.
41- ماده‌ 265 قانون آيين دادرسي کيفري )1392(: »بازپرس در صورت جرم 
قرار جلب  متهم،  به  انتساب جرم  براي  کافي  ادله  وجود  و  ارتکابي  عمل  بودن 
براي  ادله کافي  فقدان  وي ا  ارتکابي  نبودن عمل  به دادرسي و در صورت جرم 
دادستان  نزد  فوري  را  پرونده  و  تعقيب صادر  منع  قرار  متهم،  به  انتساب جرم 
ارسال مي‌کند. دادستان بايد ظرف سه روز از تاريخ وصول، پرونده تحقيقات را 
ملاحظه و نظر خود را به طور کتبي اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. 
چنان‌چه مورد از موارد موقوفي تعقيب باشد، قرار موقوفي تعقيب صادر و وفق 

مقررات فوق اقدام مي‌شود«.
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ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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پرویز محمدنژاد، دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی
محسن رهامی، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

علی نجفی توانا، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده

جهانی شدن به مثابه فرایندی است که در عرصه‌های گوناگون جنبه‌های زندگی بشر ارائه می‌شود. حقوقيك فري با 
جهانی شدن پدیده مجرمانه، راهکارهايی را در عرصه داخلی و خارجی پیشنهاد کرده است. در حوزه جرم‌انگاری، 
اثرگذاری حقوق بین‌الملل کیفری و اسناد منطقه‌ای و بین‌المللی بر قوانین ملی قابل توجه است. عمده‌ترین اثر 
اختیارات  و  جرایم  این‌گونه  مبنای  و  محتوا  زيرا  است؛  تعزیرات  قلمرو  در  ایران  يك فري  قوانین بر  جهاني شدن 
و تحولات جامعه  و مکان  زمان  مقتضیات  با  را  تعزيرات  انطباق  امکان  آن‌ها،  اجرای  و  تدوین  در  مقنن  گسترده 

بین‌المللی ميسر می‌سازد.
واژگانك ليدي: سیاست جنایی، جرم‌انگاری، تعهدات بین‌المللی، حقوق بین‌الملل کیفری

سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران 
و تأثیرپذیری از حوزه بین‌المللی
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درآمد
با امعان نظر به گسترش پدیده مجرمانه 
در مقیـاس جهـانی، جهـاني شـدن در 
قلمرو علوم کیفری امری لازم محسوب 
و  تکنولوژی  رشـد  و  وسعـت  مي‌شـود. 
با  همراه  اطلاعات  و  ارتبـاطات  فناوری 
نتایج مثبـت، آثار منـفی را هـم در پي 
دارد؛ که از جمله اين آثار منفي، افزايش 
شمـار و عناوين رفتارهـای جنایی اسـت.
هم‌گرایی بین‌المللی زمینه‌های دستیابی 
انسان‌هـا بهكي دیگـر را فراهـم می‌آورد 
و موجـب سرعـت بخشـیدن بـه تبـادل 
است.  شده  جهانی  مقیاس  در  اطلاعات 
در  انسان‌هـا  اشترا ک در عصـر حاضـر، 
فرهنگی  اجتماعی،  گوناگون  جنبه‌های 
اقتصـادی، توجـه شگرف به موضـوع  و 

جهانی شدن را ايجاب مي‌کند.
مفاهیم و اصول حقوق کیفری در تعامل 
با اسناد بیـن‌المللی و حقـوق بین‌الملل 
کیفری جهانی شده‌اند و آثار این تحول 
در حوزه‌هـای مخـتلف حقـوق کیـفری 
مشهود اسـت. در قلمرو حقوق بین‌الملل 
کـیفـری، اصـل صـلاحـیت سـرزمینـی 
در  ارتکابی  به جـرایم  نسبـت  دولت‌هـا 
قلمرو حاکمیت خود، در تعامل با اسناد 
بین‌المـللی مانـند مـاده 11 کنوانسیون 
مبـارزه علـیه مـواد مخـدر و داروهـای 
روان‌گـردان )1988مـیـلادی( تـحـولات 
چشمگیر یافته است )بابايي، 1390: 118(.
با توسعه و پیشرفت تکنولوژی، ارتباطات، 
حمـل و نقل و بسیاری بخش‌های دیگر، 
با پدیده‌هـایی چـون جـرایم سایبـری، 
مخدر،  مـواد  و  کالا  قاچـاق  پول‌شویی، 
قاچاق کودکان و زنان با هدف بهره‌برداری 
جنسی و تروریسم در سطح جهان مواجه 
هستيم. از اين رو، مهم‌ترین تحول عصر 
است.  جرم  بین‌المللی،  سطح  در  حاضر 
پذیرش ی کنظم جهانی به معنای یکی 
شدن همه‌جانبه ارزش‌های بشری نیست 

بلکه صرفاً به عنوان ی کضرورت تدابیر 
عام‌الشمول بايد اتخاذ و اجـرايي شود و 
امروزه مقابله با جرم به عنوان پدیده‌ای 
جهانی، همـکاری کشـورها را در سطـح 
بین‌المللی می‌طلبد )همان: 124-122(. 
سیاست  مفهوم  شناخت  با  حاضر  مقاله 
جنایی تقنینی، پیرامون سه مسئله مهم 

بحث مي‌كند.
نخـست، بررسـی چالـش‌های جمـهوری 
اسلامی ایران در قبال الحاق به کنوانسیون‌ها 
و تعهدات بین‌المللی؛ دوم، بیان نمونه‌هایی 
از تأثیر‌پذیری سیاست جنایی تقنینی در 
پرتو الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی 
و نقد و بررسی آن‌ها؛ سوم، بررسی برخی 
راهکارهـای جمـهوری اسـلامی ایـران به 
منظور یافتن راه حلی جهت از بین بردن 
تعارض میان مقررات ملی و کنوانسیون‌های 

بین‌المللی.
1- چالش‌هـای جمـهوری اسـلامی 
ایران در قبال الحاق به کنوانسیون‌ها 

و تعهدات بین‌المللی
دولـت جمـهوری اسلامی ایران به مانند 
ديگر دولت‌هـا و به مثـابه یکی از تابعان 
صحنه بین‌الـمللی، با تعهدات عدیده‌ای 
مواجه است. این تعهدات از بعد حقوقي 
واجـد نتایج گوناگون است و اتکاي دولت 
به تعهد واقع شده حائز اهمیت است. البته 
چنین نیست که اين تعهدات همواره از 
ی کرضایت یا توافق روشن نشات گرفته 
تا  اقتضـاء می‌کند  تعهدات  قلمرو  باشد. 
دولت در حوزه‌های قانون‌گذاری، اجرایی 
و هم‌چنـین قضـایی، اعمـال مقتضی را 
در نظر گرفته و انجام دهد. قانون اساسی
در هر کشوری از جمله ایران در پاره‌ای 
موارد از اجرای اعمال فوق‌الذکر موانعی 
را ایجـاد می‌کند و برای هـمین در حوزه‌ 
مواجه  معارضی  وضعیت‌های  با  تعهدات 
می‌شویم. تلاش دولت‌ها بايد در راستاي 
تدبير نسبت به موانع و تعارض‌ها باشد. 

جمـهوری اسلامی ایران در این زمـینه 
با چالش‌هـایی اسـاسی و بعضـاً مبنایی 
مواجه است که لازم است با به کارگیری 
تـدابیر حقـوقی و حسـب مـورد فقـهی، 
در صدد برون‌رفت از این موقعیت‌ها باشد.
موافقـت‌نامه  نوعـی  بین‌المللی  معاهـده 
کتبـی اسـت کـه در موضـوعات حقوق 
بین‌الملل منعـقد می‌شود )راعي، 1387: 
195(؛ بند 1 ماده 2 معـاهده وين )1969 
میلادی( توافق بین‌المللیك ه به صورت 
را  مي‌شود  منعقد  ميانك شورها  کتبی 
يك معاهده بین‌المللی و مشمول حقوق 
بین‌الملل دانسته است؛ اعم از آن‌که در 
سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط 
به هم انعکاس یافته باشد. اصول هفتاد 
و هفت وكي صد و بيست و پنجم قانون 
به طور  ایران  اسلامی  اساسی جمهوری 
خاص راجع به تعهدات بین‌المللی است؛ 
ليکـن تعـریفی از آن ارائه نـداده اسـت. 
تعهدات دولت‌ها در سطح بین‌المللی به 
دو قسم قراردادی و غیر قراردادی است. 
مهم‌ترین خصوصیات تعهدات قراردادی، 
توأم بودن با رضایت است و بدین‌وسیله 
اعلام و پذیرفـته و در چارچوب توافقات 
شناخته می‌شـوند. هر معاهـده‌ای برای 
يافـتن قدرت اجرایی در کشـور فرایندی 
همچـون وضـع قانون در قـوه مقـننه را 
قـانون مدنی و  طـی می‌کـند. مـاده 9 
اصل چهارم قانون اساسی در این راستا 

لازم‌الاجرا است.
از نتایج حقوقی چنین معاهداتی، التزام 
به اجرا و رعایت محتوا و متون معاهده 
اسـت و چنان‌چه دولتی بخواهد معاهده 
باید  بپذیـرد،  بین‌المـللی  عـرصه  در  را 
داخلی حسب  مقررات  اصلاح  به  نسبت 
را  قانونی  موانـع  ورزد،  اهتمام  اقتضـاء 
بردارد و مرجع تقنینی زمینه‌های قانونی 
لازم برای اجرای تعـهد را فراهـم آورد. 
هم‌چـنین با در نظر گرفتن مواد مختلف 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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معاهـده وين می‌تـوان گفـت کـه هیـچ 
معاهده‌ای نمی‌تواند موجد تعهدی برای 
دولتی باشد مگر آن‌که آن دولت صریحاً 
و کتباً رضایت خود را اعلام کرده باشد 

)راعي، 1387: 199-198(.
در مورد تعهدات غیر قراردادی یا همان 
تعهـدات موجـد حـق، مـاده 53 معاهده 
وين مقـرر می‌دارد: قـاعده آمـره حقوق 
بین‌الملل قاعده عامی است که به عنوان 
قاعده‌ای تخـلف‌ناپـذیر که تنهـا توسـط 
ی کقاعده بعدی حقوق بین‌الملل عام با 
همـان ویژگی قابل تعدیل خـواهد بود، 
مورد اجمـاع جامعه بین‌المللی کشورها 
اسـت و به رسمیت شناخته شده است. 
اهمـيت قاعده آمره بین‌المللی در حدي 
اسـت که عدم رعایت آن پرمخاطره‌ترین 
شمـار  به  دولـت  ی ک بین‌المللی  اقدام 

مي‌رود )همان: 199(.
اقسام تعهدات موجد حق عبارت است از 
قواعد حقوق بشری، قواعد ناظر به صلح و 
امنیت جهانی و قواعد حقوق‌ بشردوستانه 
)بلدسر و بوسچک، 1375: 34(. جمهوري
از  توجـهي  قـابل  موارد  ایران  اسلامي 
اسـت  نمـوده  قبـول  را  این معـاهـدات 
و مهـم‌ترین این اسناد عبارت اسـت از
منـشور سازمان ملل متحـد، کنوانسیون 
لغـو ژنوسیـد، کنـوانسیـون  ممنوعیـت 
و مـمنوعـیت بردگـی و تجـارت بـرده، 
نـژادی،  تبـعیـض  رفـع  کـنوانـسـیون 
کنوانسیون ممنوعـیت آپارتایـد، میثـاق
حقوق مدنی و سیـاسی، ميثاق حقـوق 
فـرهـنگـی،  و  اجتـماعـی  اقـتصـادی، 
کنوانسـیون حقـوق کودک؛ و هم‌چنین 
است بسیاری از اسناد حقوق بشردوستانه 
و قراردادهای چهارگانه ژنو و پروتکل‌های 

الحاقی آن.
روكيرد جمهوری اسلامی ایران در حوزه 
معاهدات بین‌المللی قلمرو اسناد حقوق 
بخش  سـه  در  عمـده  طـور  به  بشـری 

نمـود مي‌يابـد: نخـست، اسنادی که با
مبانی اصولی و فقهی انطباق دارند مانند 
نژادی؛  تبعیض  ممنوعـیت  کنوانسیـون 
دوم، اسـنادي که به طور مشـروط اعم 
از کلـی یا جـزئی پذیرفته شـده اسـت 
مانند کنوانسیون حقوق کودک؛ و سوم، 
آن‌هـایی که به طـور اساسـی و مبنـایی 
چالـش‌برانگیز اسـت کـه مهـم‌ترین آن 
کنوانـسیون رفـع کلـیه اشـکال تبعیض 

علیه زنان مي‌باشد.
در خصـوص نوع سوم، چند چالش مهم 
و بنیادی به شرح زير قابل توجـه اسـت.
1- پذیـرش چـنین اسـنادی بـا مبـانی 
فقهی در تعارض جـدی اسـت و با اصل 
چهارم قانون اساسی ايران مغایرت دارد؛ 
فشارهای  با  نيز  آن‌هـا  پذیرش  عـدم  و 
بین‌المللی و ويژگي آمره بودن این قواعد 

همراه است؛
2- در مواردی که سندی پيش از پيروزي 
انقلاب اسلامي به صورت مطلق پذیرفته 
شده اسـت و اکنـون دولـت جـمهوری 
اسلامی ایران در عمل به صورت مشروط 
ماننـد  مي‌داند  ملتـزم  آن  به  را  خـود 

میثـاقین، این معضل جدی‌تر است؛
3- برخی از اسناد حقوق بشری آزادی‌ها 
و حقوقی را برای بشر مطرح کرده است 
که در تعارض با مبانی دینی است مانند 

آزادی تغییر مذهب؛
4- برخی از اسناد هم مربوط به صنف و 
گروهی خـاص اسـت کـه در این مـورد 
ماننـد  اسـت؛  تأمـل جـدی مـواجـه  با 
کنوانسیون حقوق کود ککه در مواردی 
با موازین فقهی و حقوقی مغايرت دارد و 
کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان که به 
طور عمده مغایر با موازین اسلامی است 

)راعي، 1387: 205-204(.
در حـوزه‌ حقـوق کیفری به ویژه مباحث 
اساسی  برخـی چالـش‌هـای  با  ماهـوی 
مواجه می‌شویم؛ شماري از مجازات‌ها در 

قسمت حدود که مشمول احکام شرعی 
است با مفاد برخي کنوانسیون‌های حقوق 
مـواردی  در  و  ندارد  بشـری هم‌خـوانی 
به خصـوص  مجازات‌هـا  علـنی  اجـرای 
است،  مواجه  ابهام‌هـایی  با  اعـدام  کیفر 
هم‌چنین برخی مجازات‌های شرعی را با 
موضوع کرامت انسـانی در اسناد حقوق 
بشری متعارض می‌پندارند و در رویکرد 
کمیته منع شکنجه و معاهده مربوط به 
آن، شکنجه مفهومی عام دارد و رنج و 
عذاب‌هـای متـأثر از کیفرهـای قانـونی 
ایـران را نیز شـامل  جمهـوری اسلامی 

می‌شود.
از منابع ملی،  بر مبنـای اصـل حمایت 
علیه اتباع خارجی که در خارج از قلمرو 
جعـل  ماننـد  کرده‌اند  اقـدام  سرزمینی 
پول ملـی ی کدولـت می‌تواند وارد عمل 
شـود. همین‌طـور در صـورت پیـدایـش 
همه  بین  مشتـر ک جهانی  ارزش‌هـای 
دولـت‌ها و اشخـاص حقوقی غیر دولتی 
می‌تواند از این ارزش‌ها دفاعك ند. برخی 
ارزش‌های مشتر کجهانی ممکن است 
با داده‌های دینی مغایر باشد و ی کدولت 
در عمـل کردن به آموزه‌های دینی خود 
-206 )همان:  شود  مواجه  مشکلاتی  با 
سیـاست  مطابقـت  عـدم  بعضـاً   .)207
جنایی تقنـینی جمهوری اسلامی ایران 
از  ناشي  بین‌المللی  معاهـدات  مفـاد  با 
فهـم و در کمتفاوتی از واژه‌هایی چون 
برابری  و  عدالت  آزادی،  بشری،  کرامت 
اسـناد  و  ایـران  اسـلامی  در جمـهوری 
بین‌المللی است؛ مثلاً در مورد تروریسم، 
این  تعریف  بودن  به علـت مبهـم  ایران 
واژه در معـاهدات بین‌المللی و برداشت 
از  استکباری  کشورهای  برخی  نادرست 
این اصطلاح به منظور از ميان برداشتن 
نهضت‌های آزادی‌بخش، کوشـش نموده 
است با واژه‌های سنتی حقوق نسبت به 
25مقابله با این رفتار اقدام کند. لذا در نظام 
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کیفـری ایران تروریسم به طور استقلالی 
جرم‌سازی نشده اسـت. »از میان سیزده 
کنوانسـیون بیـن‌المللی علیـه تروریسـم 
مورد  به شش  الحاق  وجود  با  ایران  نیز 
از آن‌ها، هنوز به کنوانسیون بین‌المللی 
نپیوسته  تروریسم  مالی  تأمین  با  مقابله 

است« )شمس ناتري، 1394: 281(.
مـالی  تأمیـن  بـا  مبـارزه  البتـه لایحـه 
تـروریسـم در سـال 1394 در مجـلـس 
شورای اسلامی به تصـویب رسيد؛ ليكن 
جرم شنـاختن تأمیـن مـالی تروریسـم 
اسـتقلالی  نحـو  به  تـروریسم  بی‌آن‌کـه 
جرم‌انگاری نشود فایده چنداني نخواهد 
داشـت. بر اين اساس، شایسته اسـت در 
مورد مقـابله با تروریسم قانونی جامع که 
تمامی رفتارهـای مجرمانه در ارتباط با 
تروریسـم را در بر گيرد تدوین و تصویب 
شـود. هم‌چـنین متـن قـانون حمـایت 
از کـودکان و نوجـوانان مصـوب 1381 
اقدامات  تأثیر  به طـور مستقـیم تحـت 
بین‌المللی برای مبارزه هدف‌مند با جرایم 
سازمان‌یافته و به طور مشخص مبارزه با 
قاچاق انسان است. برخی اصطلاحات به 
کار رفـته در این قانون برگرفته از متون 
کنوانسیون‌هـای بیـن‌المـللی در مبـارزه 
با قاچاق انسـان است )شاملو وك اظمي، 

.)67 :1390
3- نمـونه‌هـایی از تأثیـرپذیـری 
سیاست جنـایی تقـنینی در پرتو
الحاق به کنوانسیون‌های بین‌المللی 

و نقد و بررسی آن
جرم شناختن تطهیر پول و سرمایه‌های 
غیرقانونی که در جزء ی کقسمت »ب« 
مـاده 3 کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر 
مصـوب 1988  روان‌گردان  داروهـای  و 
میلادی آمده است، زمینه‌ساز وضع قانون 
جرم‌ساز »مبارزه با پول‌شویی« در سـال 
1386 گردید. جرم‌سازی قاچاق زنان و 
پروتکل  به موجب مواد 3 و 5  کودکان 

اشخـاص  قاچاق  سرکوب  و  پیش‌گیری 
الحاقـی بـه کنوانسـیون پالـرمو )2000 
وضـع  اسـاسی  موجـبات  از  میـلادی( 
قـانونی ماهـوی و جرم‌ساز تحت عنوان 
قـانون مبارزه با قاچـاق انسـان در سال 
1383 شـد. هم‌چنین می‌توان به برخی 
معاهدات دوجانبه ایران با سایر کشورها 
اشـاره کـرد؛ موافقـت‌نامه همـکاری‌های 
امنیتی ایران و کشور بوسنی و هرزگوین 
مصوب 1387 که به موضوع پیش‌گیری 
از جـرایم سازمان‌یافتـه و مبـارزه با ايـن 
جرايم و برخی جرایم مهم دیگر تصریح 
شـده است، موافقـت‌نامـه همکاری‌هـای 
امنیتی ایران و کـویت مصوب 1388 در 
خصـوص پیش‌گـیری از برخـی جرم‌ها 
و  ایران  همکاری  موافقت‌نامه  قانون  و 
ایران  افغانسـتان مـصوب 1388 و نيـز 
با بحـرین مصـوب همان سال است که 
وقوع  از  پیـش‌گیری  به مسـئله  عمـدتاً 
برخـی جـرایم از جملـه جـرايم مرتبط 
و  یافته  مواد مخـدر، جـرایم سازمان  با 

تروریسم اشاره کرده است.
در حال حـاضر جمـهوری اسلامی ایران 
نیز به معضل جهانی‌شدن جـرم عنایت 
دارد و سـعی بر آن اسـتك ـه در روابط 

بین‌المـللی خـود به ویـژه در روابـط بـا 
کشورهـای هم‌جوار و اسلامی، نسبت به 
مصونیت‌بخـشی به خود در قبال معضل 
)بابایـی،  کـند  اقـدام  جرم جهـانی‌شده 

.)133 :1390
معاهـده واحد مواد مخـدر سازمـان ملل 
متحـد )1961 میـلادی( و کنـوانسیون 
داروهای  و  مخدر  مواد  قاچاق  با  مبارزه 
روان‌گـردان )1988 میلادی( که کشور 
ایران نيـز به آن‌هـا ملحـق شـده است؛ 
توزیـع  و  پخـش  همچـون  مـواردی  به 
مـواد مخـدر اشـاره دارد و ايـن مـوارد 
کنوانسیون  اسـت.  نموده  را جرم‌انگاري 
1988 میلادی در جـای خود کامل‌ترین 
و آخرین رویکرد مقررات بین‌المللی در 
عرصـه مـبارزه با مواد مخـدر محسوب 
می‌شود و مهم‌ترین تعهد دولت‌های عضو 
این معاهده، جرم‌انگاری تولید، فروش و 
روان‌گردان  و  مخدر  مواد  نقل  و  حمـل 
و تطـهیر درآمـدهـای ناشـی از چـنین 
فعالیـت‌هایی اسـت و جمـهوری اسلامی 
ایران در راستای دو معاهده صدر‌الذکر، 
اعمال مذکور در دو معاهده در رابطه با 
مواد مخدر و روان‌گردان‌ها را به موجب 
مواد 4، 5 و 8 قانون مبارزه با مواد مخدر 
و مـاده 40 الحـاقی به آن در اصـلاحیه 
سال‌های 1376 و 1389 مصوبه مجمع 
تشخـیص مصـلحت نظام جـرم‌انـگاری 

نموده است.
کشـتار جـمعـی و نسـل‌کشـی کـه در 
اسـناد بین‌المللی از جـمله کنـوانسیون 
پیش‌گیری و مجازات نسل‌کشی )1948 
بین‌المللی  دیوان  اسـاسنامه  و  میلادی( 
کیفری )1998 میلادی( آمـده اسـت، از 
دولـت‌ها می‌خواهـد تا اقـدامات بایسته 
و شایسته تقنـینی لازم را در حوزه‌هـای 
جرم‌انگاری و تعيين مجـازات براي اين 

رفتارها اعمال نمایند.
کشـور ایران در سـال 1334 بی قیـد و 
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شرطك نوانسيون سال 1948 را تصویب 
کرد ولی تاكنون تدابیر قانونی و قضایی 
به عمل  اجرایی کردن آن  برای  را  لازم 
نیاورده است. به نظر می‌رسد جرم‌انگاری 
نسل‌کشی در حقوق ایران برای رسیدگی 
به این جنایت، گامی در جهت تقویت عزم 
شنیع‌ترین  از  پیش‌گیری  برای  جهانی 
جنایت بین‌المللی و جلوگیری از بی‌کیفر 
ماندن مرتکبان آن بوده و برای پیوستن 
کیفری  بین‌المللی  دیوان  اساسنامه  به 
و  )اردبيلي  اسـت  اقـدامي ضـروری  نیز 
حبيب‌زاده و فخربناب، 1385: 1(. لایحه 
جرایم رایانه‌ای با توجـه به کنـوانسیون 
جرایم سـایبری مـصوب 2001 میلادی 
که  مجارستان  کشور  بوداپست  شهر  در 
است،  رسیده  نیز  اروپا  شورای  تأیید  به 
تنظیم شده است. هم‌چنين پروتكل دوم 
سند  ی ک عنوان  به  پالرمو  كنوانسيون 
مد  را  مهاجران  قاچاق  جرم  بین‌المللی، 
نظر قرار داده است؛ ليكن به رغم اهمیت 
این جرم، جمهوري اسلامي ايران اقدامی 
در زمینه جرم‌انگاری آن به عمل نياورده 
است )سالاري، 1390: 16(. البته تعیین 
چارچوب لازم براي جرم‌شناختن قاچاق 
مـهاجـران در نـظام کیـفری جمـهوری 
اسلامی ایران، منوط به تبیین بنیان‌های 
حقـوقی و فقـهی آن اسـت. جمـهوری 
تاریـخ 1387/7/23  ایـران در  اسـلامی 
با تصـویب و تأییـد مجمـع تشـخیـص 
مصلـحت نـظام بـه کـنوانسیـون مریـدا 
ملحق و قانون مبارزه با قاچاق اشخاص 
نیز با در نظر گرفتن پروتکل‌های الحاقی 
به کنوانسیون پالرمو تصویب شده است.
امنیت  علیه  جرایم  از  یکی  پول‌شویی   
ایـران  قانون‌گـذار  که  اسـت  اقتصـادی 
متعـاقـب تصـویـب کنـوانـسـیون‌هـای 
بین‌المللی وین )1998 میلادی(، پالرمو 
 2003( مـریـدا  و  مـیـلادی(   2000(
میـلادی( و در راستـاي مصـالح عمومی 

جامـعه، قانون مبارزه با پول‌شویی را در 
سال 1386 به تصویب رساند.

برخـی از مهـم‌تریـن کنـوانسیـون‌هـایی 
که ایـران به آن‌ها پیوسته و پس از طی 
فرایندهای لازم در قالب قانون )بر اساس 
مـاده 9 قانون مدنی( جنبه اجرایی یافته 

است، به شرح زير است:
- میثـاق بيـن‌المللي حقـوق اقتصادی، 
اجتمـاعی و فرهنـگی )1966 میـلادی( 

مصـوب 1354؛
- میثـاق بیـن‌المللـی حقـوق مدنـی و 
سیاسی )1966 میلادی( مصوب 1354؛
- کنـوانسیون بین‌المـللی رفـع تبعیض 
نژادی )1965 میلادی( مصوب 1367؛

- کنـوانسیون بین‌المللی مربوط به لغـو 
و مجـازات آپـارتایـد )1973 میـلادی( 

مصـوب 1363؛
آپـارتایـد )1977  کـنوانسـیون ضـد   -

میلادی( مصوب 1366؛
- کنـوانسـیون منـع و مجـازات کشـتار 
دستـه‌جمـعی )1946 میلادی( مصـوب 

1344؛
- کـنوانسیـون حقـوق کـود ک)1989 

میلادی( مصوب 1373؛

- کـنوانـسیـون لغـو بـرده‌داری )1956 
میلادی( مصوب 1337؛

- کـنوانـسیـون مـربـوط بـه وضـعیـت 
پنـاهـندگان )1951 میـلادی( مـصوب 

1354؛
- پروتـکل مربـوط به وضعیت پناهندگان 

)1967 میلادی( مصوب 1354.
راهـکارهـای  برخـی  بـررسی   -4
جمهوری اسلامی ایـران بـراي رفع 
تعارض میان مقررات ملی با معاهدات 

بین‌المللی
بـر اسـاس اهـم چـالـش‌هـای فـراروی 
جمهوری اسلامی ایران، لازم اسـت تا به 
از  برون‌رفت  راه‌های  مهم‌ترین  از  بعضی 

این مشکلات نیز نظر افکنیم.
نخست، معاهداتی که تاكنون با پذیرش 
تعهـدات  قسـمت  در  و  نشـده  مواجـه 
ایجـاد‌کـننده حـق قـرار مـی‌گیـرنـد: در
ایـن خصـوص دو راه‌حـل مشـتمل بـر 
بهره‌گیری از امتیاز یا حق شرط و اصدار 
ی کاعلامیه تفسیری قابل استفاده است 
)راعـي، 1387: 208(. معـاهـده 1969 
میلادی ویـن در بیـان ایـن حـق شرط 
اشعار می‌دارد: »بیانیه ی کجانبه‌ای که 
ی ککـشور تحـت هر نام یا به هر عبارت 
تنـفیذ، قبول،  امضـاء،  دیـگر در موقـع 
تصـویب یا الحاق به ی کمعـاهده صادر 
می‌کند و به وسیله آن قصد خود دایر بر 
عدم شمول یا تعدیل آثار حقوقی بعضی 
از مقررات معاهده نسبت به خود را بیان 

می‌دارد«.
اعمال این شـرط تابع قیـودی اسـت که 
در فصـل دوم معاهـده ویـن منطـبق با 
مواد 19 تا 23 آمده و اهم آن در ماده 19
بیـان گردیده اسـت. مطابق این مـاده، 
اعمـال شـرط مجاز اسـت مگـر آن‌كـه 
کرده  ممنوع  را  شرط  اعمال  معاهده‌ای 
باشـد. معاهـده اعمال‌شـده شـرط صرفاً 
27در مـورد یا مـواردی خاص پذیرش شده 
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برآمد
1- ویژگی‌های یک سیاست جنایی ترکیبی که افزون بر لحاظ ارزش‌ها و فرمان‌های شرعی، متکی بر داده‌های علمی و 

تحقیقات و مطالعات آماری و تأمین کننده اهداف دین اسلام باشد عبارت است از:
نخست، از بعد زمانی یک سیاست جنایی پویا و کارآمد که ناظر بر جامعه امروزی ‌باشد؛

دوم، عناوین مجرمانه جدید با اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری مغایرت دارد و رفع این تعارض باید به نفع حقوق 
بین‌المللی و موازین حقوق بشر باشد و قوانین بین‌المللیيك فري بایستی از قواعد علمی پیروی کند.

سوم، تحولات جدید و حدوث جرایم جدید که سیاست جنایی اسلام واقعیات مذکور را رد نکرده و در قالب‌های مختلف 
و روایت‌های متعدد آن‌ها را تأیید می‌نماید.

2- اصل چهارم قانون اساسی یک اصل فرادستوری و زیربنای تقنین در نظام جمهوری اسلامی ایران است. فرادستوری 
یعنی نسبت به سایر اصول قانون اساسی برتر محسوب مي‌شود )اسماعيلي و رشيدي، 1394: 156(. قوانین کیفری در 
جمهوری اسلامی ایران دارای بافتی مختلط از ارزش‌ها، واقعیت‌ها و مقتضیات است. نکته مهم دیگر در امر تقنین در 
نظام جمهوری اسلامی ایران، مسائل مندرج در اصل دوم است. بند دوم این اصل به نقش بنیادین وحی الهی در تبیین 
قوانین تصریح دارد و بند ششم اصل مذکور، به کرامت و ارزش والای انسانی توجه می‌دهد و هم‌چنین بایستی از اجتهاد 
مستمر، بهره‌گیری از علوم و تجارب روز و نفی ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری نیز یاد کرد. اصل 
چهارم قانون اساسی بر اسلامی بودن مطلق و عموم قوانین از جمله قوانین کیفری اعم از ماهوی و شکلی تصریح دارد 
و شامل سه بخش مهم است؛ نخست، ضرورت انطباق همه قوانین و مقررات با موازین اسلام؛ دوم، حکومت این اصل بر 
اطلاق و عموم دیگر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات؛ سوم، مرجع تشخیص‌دهنده این امر )ورعي، 1385: 32(.

باشد و اعمال شرط با هدف معاهده در 
مغایرت باشد.

تفـسیری  اعـلامیه  اصـدار ی ک دوم  راه 
اسـت. اگر در پذیرفتن معاهده‌ای شیوه 
اعمال حق شـرط مسـدود باشد، دولت 
تفـسیری  اعلامـیه‌ای  نمـودن  با صـادر 
این امـکان را دارد تا نظـر خـود را بیان 
كند. این راه حل در هر صـورت مانع از 
تبدیل تعهدی عـادی به ی کتعهد امری 
می‌شود؛ همان‌گونه که چنین اعلامیه‌ای 
می‌تواند از محقق شدن ی کعرف جدید 
بیـن‌المـللی جـلوگیـری بـه عمـل آورد 

)همان: 209(.
در مورد معاهداتی که اصطلاحاً تعهدات 
میـزان  تا  می‌شـوند  نامیـده  قـراردادی 
زیادی اخـتیار دولـت اسـت که با توجه 
به منـافع ملـی و بین‌المـللی و فضـای 
اجتماعی کشـور در قلـمرو معاهدات دو 
قابلیت  این  یا  یابد و  یا چندجانبه ورود 
را دارد که پذیرفتن چنین معاهداتی را 

منوط به اعمال شرطك ند.

دوم، معاهداتی که دولت اقدام به پذیرش 
از آن‌كه موجد  اعـم  آن‌ها نموده اسـت 
حق باشد یا قراردادی، دو راهکار حقوقی 
شامـل حـدوث عوامـل توجـیه‌کننده و 
تحولات ریشـه‌ای وضعیت می‌تواند قابل 
توجـه قرار گیرد که در کنوانسـیون وین 

به آن تصریح شده است.
به نظـر می‌رسـد همـان‌طور کـه از بین 
رفتن موضـوع ی کمعاهـده، تعهد را از 
بین می‌برد، ایجـاد شرایط جـدیدی که 
بنیادین  ارزش‌های  و  باورها  از  برخاسته 
ی کملت است نیز بتواند تعهدات معارض 
با علامت سؤال جدی  را  با آن ارزش‌ها 
انقلاب  ویژه آن‌که ی ک به  مواجـه کند، 
مکتـبی و ارزشـی در کشـوری هم‌چـون 

ایران رخ داده باشد )همان: 210(.
و  اوضـاع  اسـاسـی  تحـولات  مـورد  در 
بیان  به  وین  معاهده  مـاده 62  احـوال، 
اشـاره و تصـریح دارد؛ نخـست  نـکاتی 
بنیان  وضـعیتی  چـنین  وجـود  این‌که 
عمـده رضایت به التزام معاهـده باشـد؛ 

و دیگـر آن‌که، اثر این تغـییر دگرگونی 
به  باشد که  تعهـداتی  ابعـاد  در  اساسی 
موجب معاهده می‌باید اجرا شود. چنین 
شرایطی همان‌گونه که مبنای فسخ ی ک
معاهده است، می‌تواند مبنای تعلیق آن 

هم باشد )همان: 211(.
موضوع بسیار مهم در خصوص معاهدات 
بین‌المللی این است که دولت جمهوری 
قـانون  چـهارم  اصـل  با  ایران  اسلامی 
اساسی به عنوان اصلی برتر، فراحقوقی و 
ثابت مواجه است. محتواي اصل مذکور 
مبین ی کقاعده بنیادین است و بر کلیت 
قانون اساسی نیز حاکم می‌باشد؛ لذا این 
با  مغایر  تعهد  هرگونه  پذیرش  از  دولت 

اين اصل معذور می‌باشد.
دینی  دیدگاه‌هـای  تبییـن  برای  تلاش 
اسنادی که  به مفـاد  اعـتراض مکـرر  و 
راه  دارد،  مغـایرت  دینـی  آموزه‌هـای  با 
دیگری اسـت که می‌تواند از شکل‌گیری 
عـرف در جامعه جهانی جلوگیری کند و 
بار تعهدات را کاهش دهد )همان: 214(.
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در  پراکنده  »قانون‌گذاری  مهدی،  مهدی‌زاده،  و  احمد  مالمیری،  مرکز   -12
تابستان   ،47 شماره  عمومی،  حقوق  پژوهش  فصل‌نامه  ایران«،  تقنینی  نظام 

.1394
کیفری  نظام  در  »جرم‌انگاری  فهیم،  مصطفی‌زاده،  و  علی  توانا،  نجفی   -13
جمهوری اسلامی ایران«، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، شماره 8، بهار 

و تابستان 1392.
14- ورعی، سـید جـواد، مبـانی و مسـتندات قـانون اسـاسی به روایـت 

قانون‌گذار، تهران: دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، تهران، 1385.
در  اخلاق  »تأثیر  حمید،  هاشمی،  و  رضا  سعادتی،  و  اکبر  ورورایی،   -15
مجله  ایران«،  اسلامی  کیفری  حقوق  نظام  در  جرم‌زدایی  و  جرم‌انگاری 

پژوهش حقوق کیفری، شماره 8، پاییز 1393.

3- در ایران مانند سایر کشورها، قانون، قانون‌گذاری و قانون‌گذار به عنوان سه عامل مهم در نظام سیاسی و حکومتی 
حائز اهمیت است. ارتباط نظام حقوقی ایران با منابع فقهی و از طرف دیگر، الگو‌گیری از حقوق نوشته انکار‌ناپذیر است. 
قوانین حقوقی به هر ترتیب ابدی و لایتغیر نیستند و امکان تغییر آن‌ها در مواجهه با نیازهای جدید روز وجود دارد 

)خوئيني و ذوالفقاري، 1390: 82(.
4- فلسفه حقوق کیفری به منشأ و سرچشمه جرم‌انگاری و اصـول و معیارهای آن مي‌پردازد. جرم‌انگاری صحيح و 
منطقی واجد آثار و فایده‌هایی است. جرم‌انگاری از وسایل کارآمد سیاست جنایی محسوب می‌شود. هر چه فرایند 
جرم‌انگاری عقلانی و منطقی باشد، کارآمد بودن نیز منطقی و عقلانی خواهد بود. در اين راستا، تضمین مصلحت‌های 
مربوط به حکومت و مسائل اجتماعی و هم‌چنين مصالح در عرصه بین‌الملل در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته و فراملی 

بايد مورد توجه قرار گيرد.
5- جرم‌انگاری‌های ذکر شده در اسناد بین‌المللی در حوزه حقوق بشر، داراي ویژگی‌هاي مشابه و مشترک است که 
بودن که در اسناد و کنوانسیون‌های فراوانی در سطح  قانونی  از اصل  از: تبعیت  اين ويژگي‌ها عبارت است  از جمله 
بین‌المللی مطرح شده است؛ از جمله ماده 29 کنوانسیون حقوق بشر )1948 میلادی(، مواد 4 و 8 میثاق بین‌المللی 
حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )1966 میلادی(، مواد 12 و 19 میثاق حقوق مدنی و سیاسی )1966 میلادی(؛ و در 
کنوانسیون‌های حقوق بشر اروپایی و آمریکایی نیز ذکر شده است )شمس ناتري، 1390: 268(. ویژگی دیگر، ضرورت 
داشتن جرم‌انگاری است که بیانگر ورود و مداخله حقوق کیفری در آخرین مرحله و به عنوان آخرین راه حل مي‌باشد 
در این مورد می‌توان به کنوانسیون‌های حقوق بشر اروپایی و آمریکایی اشاره نمود و مواد 4 و 8 میثاق حقوق اقتصادی، 
اجتماعی و فرهنگی و مواد 21، 22 و 23 میثاق حقوق مدنی و سیاسی قابل توجه است. ویژگی سوم، نافع و قابل ارزیابی 
بودن جرم‌انگاری است؛ به عبارتی، جرم‌انگاری باید فایده‌مند باشد. در این خصوص علاوه بر کنوانسیون‌های مرتبط با 
کودکان و نوجوانان، می‌توان به ماده 11 کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی 

یا موهن تصریح نمود. 
ویژگی چهارم مشترک عبارت است از تأثیرگذار و قابل اجرا بودن جرم‌انگاری. خصیصه پنجم این است که جرم‌انگاری 

بایستی واجد شفافیت و بیان‌کننده انگیزه و هدف این فرایند باشد و آخرین مورد، جامعیت جرم‌انگاری است.
6- علاوه بر اصل چهارم قانون اساسی، اصل هفتاد و دوم این قانون نیز مجلس شورای اسلامی را از وضع قوانینی که با 

اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد، منع نموده است.
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حق متهم بر دسترسی به ویکل در دادرسی یکفری

چکیده
حق متهم بر داشتن وکیل در فرایند کیفری از جلوه‌های بنیادین حقوق شهروندی به شمار می‌رود. بهره‌مندی از 
مساعدت وکیل از اساسی‌ترین تضمین‌هاي منصفانه بودن دادرسی در محاکمات کیفری استك ه از اهمیت ويژ‌ه‌اي 
برخوردار است. رهیافت پژوهش حاضر این است که حق دسترسی به وکیل مدافع با مفهوم »آيین قانونی لازم« 
ارتباط نزدیکی دارد و بر اساس آن پی‌ریزی شده است. این اصطلاح یک مفهوم تاریخی و پایه و اساس شکل‌گیری 

و توسعه »حق بر دادرسی منصفانه« و به تبع آن حق دسترسی به وکیل دادگستری به شمار می‌رود.
وضوح  را  مدافع  وکیل  به  تضمین حق دسترسی  با  کیفری  رسیدگی‌های  در  انصاف  میان  ارتباط  حاضر  پژوهش 

مي‌دهد.
واژگانك ليدي: حق دفاع، دادرسی منصفانه، آیین قانونی لازم، انصاف، حق داشتن وکیل

مازیار خادمی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان چابهار

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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درآمد
آییـن رسیدگی کیـفری عملـکرد خاص 
دولت است که برای مواجهه با پرونده‌های 
کیـفری پایه‌ریزی شـده اسـت و ضـمن 
حفظ منافـع دولـت و جامعـه، حقـوق و 
منافع مشروع افراد را که متهم نیز داخل 
در آن اسـت حفـظ مي‌كنـد. در آییـن 
رسیـدگی کیفری، مقـامات ذی‌صلاحی 
که متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهند،
ممکن است حقـوق و آزادی‌های وی را 
انکار یا محدود نمایند. در حوزه تضمین 
حقوق بشر، متهم باید این حق را داشته 
باشـد که بی‌گنـاهی خود را اثبـات کند. 
هم‌چـنین باید بتـواند شـواهد و قرائنی 
زائل  را  وی  کیفـری  مسئـولیت  کـه  را 
ارائه  یا آن را تخفیف می‌دهد،  می‌سازد 
نمايد. این همـان حق دفـاع است. متهم 
حق دارد از کسان دیگر بخواهد که وی 
به  رسانند؛  یاری  دفاعیـات  ابـراز  در  را 
عبارت دیگر، از حقوق اساسی که ضامن 
حراست از حقوق و آزادی‌های اجتماعی 
بـوده و تأثیـر قـابل توجـهی در تأمیـن 
امنیت قضایی دارد، در نظر گرفتن حق 
دفاع برای متهم در برابر اتهام یا اتهامات 
روا یا ناروایی است که به وی نسبت داده 

می‌شـود. 
وکیـل از اصـلی‌ترین کارگـزاران عدالـت 
کیفـری اسـت کـه می‌تـواند به اشـکال 
کیـفری  عـدالـت  گسـتره  در  مخـتلف 
مساعدت  از  بهره‌مندی  باشد.  تأثیرگذار 
اساسی‌تـرین  از  یکی  عنـوان  به  وکیـل 
تضمین‌هـاي منصـفانه بـودن دادرسـی 
اهمیت  نهایت  از  کیفری،  محاکمات  در 
و اسـت. شـناسـایی حضـور  برخـوردار 
دارای  قلـمرو،  این  در  وکـیل  مداخـله 
بنیان‌های حقوق بشری، جرم‌شناسانه و 
سیاست جنایی است که هر ی کاز منظر 
در  وکیل  می‌کند.  توجیه  را  آن  ویژه‌ای 
و  اسـت  کارکردهایی  دارای  عرصه  این 

جنـایی  سیاسـت  روی  بر  تأثیرگـذاری 
مـوکل،  به  آموزش  قضـایی،  و  تقنینی 
دفاع از حقوق موکل در جهت دادرسی 
طرفین  میان  سازش  برقراری  منصفانه، 
زمینه  ساختن  فراهم  و  کیفری  دعوای 
از  قضایی  مقام‌های  با  موکل  مصالـحه 
می‌رود.  شمار  به  آن‌ها  بارزترین  جمـله 
در قـانون آیین دادرسـی کیـفری، حق 
دسترسی به وکیل مدافع ی کحق شکلی 
بنیادین برای متهم است. این حق اکنون 
در بیشـتر کـنوانسیون‌هـای بیـن‌المللی 
حقوق بشـر و نظام‌های حقوقی دنیا به 

رسمیت شناخته شده است. 
از اين نوشـتار، مطالعـه تاریخی  هـدف 
چگونگی شناسایی و تضـمین این حق، 
با تکـیه بر نظام‌هـای دادرسی کـیفری 
است. مطالعه رابطه مفهوم »آیین قانونی 
لازم« و »حـق بر دادرسی منصفانه« ما 
را در فهم چگونگی شکل‌گیری و توسعه 
متهم  حقوق  تضمین  پیرامون  مطالبات 
که حق بر دسترسی به وکیل مدافع یکی 
از آن حقوق است یاری می‌کند. نگارش 
حاضـر اطلاعات تاریخی را در خصـوص 
در  مدافع  وکـیل  به  دسترسی  بر  حـق 
میـان نظام‌هـای سنتی کـه یکـی از دو 
الگوی دادرسی اتهامی یا تفتیشی را به 
کار می‌گـیرند، ارائه کرده تا شکل‌گیری 
و توسعه تاریخـی این حق را به تصـویر 
بکشد. از این‌ رو مطالب اين نوشتار در سه 
محور ارائه می‌شود: نخست، دیدگاه‌های 
تاریخی پیرامون حق دسترسی به وکیل 
مدافع؛ دوم، بنیان حقوقی حق دسترسی 
به وکیل مدافع؛ و سوم، اهداف پیرامون 

حق دسترسی به وکیل مدافع.
1- دیدگاه‌هـای تاریخی پیرامـون 
تضـمین حـق دستـرسی به وکیل 

مدافع
در سیر تحولات تاریخ حقوق، گاه تعریف
رسمی از حق دسترسی به وکیل مدافع

وجود نداشـت. با این حـال، حق متهـم 
برای برخورداری از معاضدت ی کمشاور 
از  و  نیسـت  جدیدی  مفهـوم  حقـوقی، 
زمـان‌هـای بسـیار دور پـدیدار گشـته و 
مقارن با امر قضـا و در جریان محاکمه با 

آن پیوند خورده است. 
تحقـیقات در ایـن حـوزه حـاکی از آن 
اسـت که قدمت محاکمـاتی که در آن‌ها 
متهمان مجاز به استفاده از معاضدات ی ک
مشـاور حقـوقی بوده‌اند، به چندین قرن 
.(Rackow, 1954: 30) پيش باز می‌گردد
بسـیاری از پژوهشـگران در ایـن زمینـه 
به قـوانین پادشـاه هانری اول)1( اشـاره 
كـرده‌اند و آن را بـه عنـوان نخـستیـن 
نوشـته‌ در انگلسـتان کـه در آن به حـق 
مذکور اشاره شده است مي‌شناسند. این 
کد مجـموعه‌ای از حقوق کامن‌لا است و
همین‌طور قوانین مصـوب انگلستان که 
مطابق نظر مورخان احتمالاً در اوایل سده
دوازدهـم میـلادی تدوین گشـته اسـت
.(Becker & Heidelbaugh, 1953: 351(
تـا آنـجـا کـه بـه حـق دسـترسـی  بـه 
وکیـل مربوط می‌شـود، به نظـر می‌رسد 
پژوهشگران حقوق همواره در نوشته‌های 
خویش به ی کقطعه از متـن این کـتاب
 ارجـاع داده‌اند. در این ارتباط دوناهـو)2(
 تلاش کرده است تا آن قطعه را این‌گونه
 ترجـمه کند: »در پرونده‌هـای کیفـری با
 مجازات اعدام، اجازه دسترسی به مشاور
 حقوقی)3( به هیچ کس داده نمی‌شود، به
اتهام خود را  جای آن وی می‌تواند فوراً 
 انکار کند، چنان‌چه دفاعیات خود را ارائه
 نکـرده و خواستار حضور مشـاور حقوقی
از کدام این‌که وی  از  فارغ  باشد،   نشده 
 ولایت یا کدام طبقه اجتماعی است؛ اجازه
 می‌دهـد مدافع یا اربابـش با روش‌هـای
اثبات دعـوی، دفاعیات مـوافق  مقتضی 
وی را دنبال کـند یا بر انکارش پافشاری
.(Donahue, 1964: 1028) »31 نمـاید
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هم‌سو با تحلیل دوناهه، از متن این امر 
بر می‌آید کـه در طـول قـرون وسطـی، 
متهـم شخـصاً بایـد در پیشـگاه دادگاه 
کیـفری از خود دفـاع می‌کرد. در مقـام 
دفـاع، متهـم نبایـد در صدد معاضـدت 
مشـاور حقوقی برمی‌آمد؛ چرا که ممکن 
بود مشـاور حقـوقی از اصحاب دربار یا

از  آگاهی  بـا  و  بوده  خـاندان سلطـنتی 
وقـایع پرونده، در تلاش جـهت تأثیر بر 
رأی دادگاه در راستای منافع متهم باشد. 
این اساساً بدان معنا بود که متهم پیش 
از دفـاع یا حیـن آن مستحـق دریافـت
معاضـدتی نبـود. پس از ارائه دفاعیات، 
متهـم می‌توانسـت از خدمـات مشـاوره 
حقـوقی بهـره گیـرد و مشـاور حقـوقی 
ی کدانـش‌آموخـته حقوق بود. مدافع)4(
عرصه  امـروز  کارورزان  مشـابه  عنـوانی 
حقـوق اسـت. تحلـیل دوناهـه نشان از 
آن دارد که در قـرون وسطـی، متهـم در 
برخی از مراحل رسیدگی کیفری اجازه 
بهره‌مـندی از معاضـدت حقـوقی را دارا 

.(Donahue, 1964: 1019) بود
Erika Fairchild )تعدادی از نویسندگان ؛

 (Langbein, 2003: 72, 2006: 119
بر ایـن باورنـد کـه آغـاز پدیدار شـدن 
حق دسترسی به وکیل مدافع در زمان 
بوده  اتهـامی  دادرسی  نظام  شکل‌گیری 
و  شانزدهـم  قـرون  اواخـر  در  و  اسـت 
هفـدهم میلادی گـسترش یافته اسـت. 
در آن زمـان، ی کسلسله محاکمـات در
به  خیانـت،  موضـوع جرم  با  انگـلستان 
مطالباتی بـرای تغـییر در شیـوه‌‌ای که 
برابر  در  آن  اساس  بر  می‌توانست  متهم 
شـد.  منجـر  کند  دفاع  خـود  از  دادگاه 
این امر نشـان از آن دارد کـه تضـمین 
اولیه حق دسترسی به وکیل مدافع، تابعي
از اجازه به متهم جهت دفاع از خود است
 (Dammer, Fairchild, 2006:140)؛
با ایـن حـال، رویه عملـی امـر قضـا در 

آن زمان بیانگر این است که دفاع متهم 
از خـود در پیشگاه دادگاه کـه نماینده 
پادشاه است به ویژه در پرونده‌های مربوط
 به جـرايم مهـم بسـیار چـالش برانگیـز 
بود و می‌توانسـته عواقـب بـدی در پـي 
این دیـدگاه  از آن،  باشـد. پس  داشـته 
بایـد  کـه متهـم در جـریان محـاکـمه 
از معاضـدت ی کوکیل برخوردار باشد، 
مطرح شد. در طول دوره‌ زمانی از قرن 
اوایل قرن هفدهم، هم‌چنان  تا  پانزدهم 
کـه مـدر کوسیلـه اثبـاتی غـالـب در 
محاکمات کیـفری می‌شد، حق دسترسی 
به وکـیل مدافع برای جرايم خفیف‌تر و 
همین‌طور جرايم جنحه‌ای نیز مجاز شد. 
بالسترود وایـت لو کبه این تغیـیر بـه 
وضوح اشاره کرده است: »افراد می‌توانند 
در جرايم کوچ کاز قبیل عبور غیرمجاز 
یا به ارزش مالی شش پنی، از همراهی 
ی کمشـاور حقوقی برای ارائه دفاعیات 
 .(Best, 1976: 280)»برخوردار باشند
به نظـر می‌رسـد حق دسترسی به وکیل 
انگلـستان  مدافـع واکنشی علیـه رویـه 
مبنی بر ممانعـت از ارائه معاضدت‌هـای 
حقوقی در جـرايم جدی و الزام متهمین 
به این‌که شخصاً در مقابل دادگاه حضور 
یابنـد و با زبان خود از خود دفاع کنند 
باشد (Langbein, 2003: 76). از سال
1836 حق دسترسی به وکیل به صورت 
کامل به متهمان اعطا و تضمین گردید. 
بلکه  تنها در جرايم جنحه‌،  نه  اين حق 
در محاکمات جـنایی نیز مورد شناسایی 
 .(Fulton, 1989: 1600) قـرار گرفت
پژوهشگران معتقدند که اجازه دسترسی 
به وکیل قدم نخستین حرکت به سمت 
یـ کنـظام قضـایـی متـفاوت بـود کـه 
به محـوریت حقـوق‌دانـان خـتم می‌شد 

.(Langbein, 2003:86)
مظاهر ابتدایی حق بر داشتن ی کمشاور 
حقـوقی تنها حضـور وکیـل مدافـع در 

پرونده‌هـای مهـم کیفـری نیست، بلکـه 
فراهم کردن شـرایط دسترسی رایگان به
وکیل در پرونده‌های مهم کیفری به عنوان
لطفی از جانب پادشاه به نیازمندان نیز در 
.(Baker, 1979: 134) همین زمره بود
سوییگرت)5( نشـان داده که در انگلستان 
تـدار کوکـیل تـسخـیری بـرای افـراد 
نیازمند در دعاوي کیفری و مدنی قدمتي 
بيش از پنـج قرن دارد. ریشه این سنت بـه 
کـه زمـانی  بـرمی‌گـردد؛   1494 سـال 
پارلمان قانونی را بدین مضمون تصویب 
برای  باید  انگلستان  دادگاه‌های  کرد که 
افراد معسر وکیل رایگان تدار کببینند و 
دستمزد این وکلا از محل اموال عمومی 
پرداخت خواهد شد. با این حال، اعمال 
این قـانون در عالـم واقع بسیار محـدود 
بود (Swygert, 1982: 126). در عصر
مدرن، ی کچشم‌انداز رو به جلو، بینش 
قانون‌گذاران را به شدت تحت تأثیر قرار 
داد. بسیاری از پژوهشگران پذیرفته‌اند که
نظام دادرسی اتهـامی همـواره مؤید این 
مقوله است که مشاور حقوقی نقش مهمی 
را در هموار کردن مسیر عدالت و انصاف 
 .(Langbein, 2003: 77) ایفا می‌کند
مفروض قضات در انگلستان و بسیاری از 
کشورهای دیگر با نظام دادرسی اتهامی، 
توسط  معاضـدت  مفهوم  که  اسـت  این 
موضوع  دو  بر  مشاوره حقـوقی مشتمل 
مستقل است. موضوع اول عبارت از این 
است ‌که آیا متهم باید از حق معاضدت 
در  خود(  )مشاور  خود  دوستان  حقوقی 
تمهید دفاع علیه اتهامی که به موجب آن 
مورد پیگرد قضایی قرار گرفته برخوردار 
با  این مشـاور  آن‌که  به  باشـد؛ مشروط 
هزینه خود به این کار بپردازد؛ و دوم، در 
صورتی که متهم قادر به پرداخت هزینه‌ 
مشاور حقوقی نباشد، آیا دولت تکلیفی 
به پرداخـت ایـن هـزینه‌هـا دارد. ایـن 
نخستین نشـانه‌‌ها در تاریخچـه تضمین 
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حق دسترسی به وکیل مدافع است که 
منجر به وضعیت فعلی، یعنی شناسایی 
نظام‌های  بیشتر  در  حق  این  توسعه  و 
.(Rackow, 1954: 13)کیفـری شـد
توسعه حق دسترسی به وکیل مدافع در 
انگلستان به سرعـت به دیگر کشورهای 
اروپـایـی نیـز سـرایت کـرد. حتـی در 
نظام‌هایی که بر مبنای دادرسی تفتیشی 
بود، این حـق ورود پیـدا کـرد. فرانسـه 
نظام دادرسی تفـتیشی را برای تنظـیم 
آیین دادرسی کیفری خود برگزیده بود؛ 
سازِکاری از فنون و راهبردهای حقوقی
که تا قسمتی از حقوق رُم نشأت می‌گرفت 
و در قرن سیزدهم بار دیگر متداول شد
 .(Dammer, Fairchild, 2006: 143)
بـا ایـن حـال بـرخـلاف کامـن‌لا، حـق 
دسترسی به وکیل مدافـع در ابتدا مورد 
پذیرش قرار نگرفت و این امر به روشنی 
در قـوانین مصوب در این نظام‌ها بازتاب 
برای مثـال، مـاده 162 فرمان  داشـت. 
1539 مقـرر کـرده بـود کـه: »متهمـان 
باید شخـصاً در برابر اتهامات وارده دفاع 
  .(Morrissey, 1966: 723)»کنند
به رغم چنین ادبیات فراگیری، انسانیت 
تا  فرانسه  قضـایی  دستگاه  وجـدان  یا 
حـدودی این ممنوعیـت انعطاف‌ناپـذیر 
از  خـاصـی  درجـه  و  تعـدیـلك ـرد  را 
مصـلحـت‌انـدیشی وارد رسیـدگی‌هـای 

قضـایی شد.
در فـرمان 1670 حق دسترسی به مشاور 
حقـوقی رسماً مورد توجـه قرار گرفـت. 
آیین دادرسی کیفری فرانسه در آن زمان 
به چـنین وضعیتی رسـیده بود: »کاملاً 
این معنی که همه  محرمانه، نه تنها به 
چیز ورای دیدگان عموم اتفاق می‌افتاد؛ 
بلکه به این معـنی که حـتی مدار کهم 
به متهم عرضـه نمی‌شد. معاضدت ی ک
مشاور حقوقی و اختیار احضار شهود در 
دادگاه برای دفاع، یکی پس از دیگری از 

متهم سلـب شد«(ibid). نشستی که به 
فـرمان 1670 می‌پرداخت، بر آن بود که 

این ناامنی حقوقی را مرتفع سازد.
دادرسی  آیین  قانون   1808 سال  در 
کیفری ناپلئون به همراه داشتن ی کوکیل
الزامی  متهم  برای  جنایی  محاکم  در  را 
ساخت. در حقوق فرانسه هم‌چنین حضور 
پیشادادرسی تحقیقات  در طول  وکیـل 
با فاصـله نه چـندان زیاد،  الزامی شـد. 
از معاضـدت حقـوقی  برخـورداری  حق 
وکیل مـدافع نیـز به متهم اعطا گردید 
تـأمـین  عهـده  از  خـود  متهـم  اگـر  و 
مخـارج وکـیل بر نمی‌آمـد، باید بـرای 
مـی‌کـردنـد تـعییـن  وکیـل  یـ ک وی 

 .(Bradley, 2007: 233-237)

کـوتـاه سخـن آن‌کـه، در مقـایسـه بـا 
انگلستـان، کشورهایی که سنت دادرسی 
تفتیشی در آن‌ها حاکم است، حضور ی ک
مشاور حقوقی را در پرونده‌های کیفری 
با کمی تأخیر پذیرفتند. با این حال، هر 
دو نظام اتهامی و تفتیشی سرانجام این 
دیدگاه را اتخاذ کردند که حق دسترسی 
به وکیل مدافـع از حقوق بنیادین بشـر 
بوده و دولـت مسئولـیت یاری رسـاندن 

به متهـم را در اعمـال حقـوق مشـروع 
خـویـش دارد.

دو الگـوی دادرسی اتهـامی )انگلـستان( 
و تـفتیشـی )فرانـسه( تأثیـر زیـادی بـر 
شکل‌گیری و توسعـه حـق دسترسی به 
وکیل مدافع در دنیـا داشته‌ است. با این 
وجود، شناسایی حق دسترسی به وکیل 
برای  سازِکاری  پایه‌ریزی  همانند  مدافع 
تضـمین چنین حقـوقی در همه نظام‌ها 
به ی کصـورت نیسـت. ليكن شناسایی 
ابعـاد مهم تضمین  از  آن همـواره یکی 
عدالت و انصاف در آیین دادرسی کیفری 

محسوب مي‌شود.
2- بنیان حقوقی حق دسترسی به 

وکیل مدافع
به اقتضای ماهیت رسیدگی‌های کیفری، 
تعقـیب کیـفری از سـوی دولت متبـوع 
متهـم، نمودگـر عـدم تعـادل در میـان 
حقوق و منافع است. در چنین موقعیتی، 
اگر قرار است متهم قادر باشد از حقوق 
و منافع مشروع خود محافظت کند، باید 
برخوردار  و مشخـصی  معـین  از حقوق 
باشد. این موضوع در معنایی گسترده‌تر، 
تنهـا به تضـمین حقـوق و منافع متهم 
ختم نمی‌شود، بلکه بی‌طرفی و منصفانه 
بودن کل فرایند دادرسی کیفری شرط 
است. تضمین حقوق متهم به طور کلی 
و تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع 
به طـور خـاص، باید مبتنی بر تعـادلی 
کیفری  دادرسی  طرفین  میان  منصفانه 
باشد. آن‌چه که در ادامه می‌آید، معطوف 
تئوری‌های  بین  ارتباط  به شفـاف‌سازی 
بنیـادین در دادرسـی کیفـری و تحـقق 
حـق دسترسی به وکیل مدافع در عالم 

واقع است.
2-1- آیین قانونی لازم

در بیشتر نظام‌های حقوقی دنیا، می‌توان 
بـه سـادگی حـق یـا اصـل »دادرسـی 
33منصفانه« را در لباس ی کحق شهروندی 
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بنیادین پیـدا نمود. اصـولاً این حق در 
رسید  ظهور  منصّه  به  دیر  جهان  تاریخ 
ارتباط  با تئوری آیین قانونی لازم در  و 
است. در زمـان ظهور این حـق، مفهوم 
آییـن قـانونی لازم تنهـا به مثـابه ی ک
تئوری پیشـرو برای حفـاظت از حقـوق 
انسـانی در برابر مقـررات سخـت‌گیرانه 
شنـاخته می‌شـد. با این همـه محـتوای 
زیربنـایی »آیین قـانونی لازم« در شـکل 
فعـلی خود، نه تنها در میان پژوهشگران، 
بلکه در اسناد قانونی بسیاری از کشورها 

تأیید و توسعه یافته است.
نخستین بـروز و ظـهور »آییـن قانـونی 
دوازده  قـانـون  در  مـی‌تـوان  را  لازم« 
.(Robinson, 2009: 8) جدول)6( یافت
 این قانون را نخستین قانون مصوب در 
جمهوری روم می‌دانند که در سال 455 
پيش از میلاد به تصویب رسید. پیدایش 
آن، حاصـل جدال پلبین‌هـایی)7(بود که 
از نامنصفانه بودن طرز رفتار اشـراف در 
جمهوری روم گله‌مند بودند. مفاد قانون 
در دوازده جـدول تعیین شـد که عمدتاً 
مشتمـل بر تضـمین حقـوق مشـروع و 

منافع همه شهروندان بود.
قانـون مذکـور در فـوق را  بتوان  احیاناً 
نخستین نشانه مفهوم قانون آیینی لازم 
در نظر گـرفت. اگر چـه مقررات قـانونی 
کامل یا آرمانی نبوده؛ اما ایده‌های آن‌ها 
در قانون‌گذاری مـدرن جـذب و توسعه 
یافتند؛ به طوری که در فرایندی رو به 
پیشرفت، مفاهیم موسع‌تری را در حوزه 
ضـمانت حقوق شهـروندان به طـور عام 
و در مورد حقوق شخـص متهـم به طور 
خـاص در قـانـون وارد نمـودند. در ایـن 
زمان، حـق بر ابراز دفاعـیات در قـانون 
پیش‌بینی نشـده بود. با این حال، ورود 
مفهوم آیین قـانونی لازم، پایه و اساسی 
برای گسـترش حقـوق شخـص متهم و 
اماره مشابه  بود.  ابراز دفاعیات  از جمله 

دیگری که با آیین قانونی لازم در ارتباط 
است. اعلامیه حقوق مدنی و شهروندی 
فـرانسـه در 1789 و کـد نـاپلئـون در 
1808 اسـتك ه هر دو تصدیق می‌کنند 
که خوانده از فرض برائت بهره می‌برد و 
ملزم است جهت حفاظت از حقـوق خود 
نزد دادگاه، وکـیل یا نمـاینده حقـوقی 
داشته باشـد. روح این مقررات به قوانین 
که  اروپایی  کشورهای  دیگر  از  بسیاری 
نظام حقوقی نوشته در آن‌ها حاکم است، 
تسری پیـدا کرده و آن‌ها را تحـت تأثیر 

قرار داده است.

در نظام‌هـای کامـن‌لا نیـز مفهـوم آیین 
قانونی لازم در نخستین سال‌هـای حیات 
حقـوق انگلستان ریشـه دارد. در سـال
1215 پـادشـاه جـان)8( حقـوقی از ایـن 
دست را در منشور کبیر یا مگنا کارتا)9( 
به مردم اعطا کـرد: »هیچ مرد آزادی را 
نمی‌تـوان در بنـد کرد یا زندانی نمود یا 
وی را از چیزی که مل کطلق اوست خلع 
ید کرد یا آزادی‌هایش را از وی ستاند یا 
او را از سنت‌هـای آزادی محروم کرد یا 
وی را تحت تعقیب اعلام کرد یا تبعید 
نمود یا به هر شکل دیگری او را تخریب 
به موجـب رسیدگی قضـایی  کرد؛ مگر 
قانون‌مند توسط مردان آزادی هم‌ردیف 

او یا به موجـب قانون موضـوعه کشور«. 
مگنا کارتا به بخشی از »قانون موضـوعه 
کشور« تبدیل شد. با این حال تنها نقش 
این قانون الزام مونارشی)10( به اطاعت از 
قانون بود و از این فراتر نمی‌رفت. در سال 
1354 در زمان حکـومت پادشـاه ادوارد 
سوم، عبارت »آییـن قـانونی لازم« برای 
اولین بار در مصـوبه‌ای قانونی مشتمل بر 

برگردان متن مگنا کارتا ظاهر شد.
)قانون  قانونی  اسناد  این  محـتوای اصلی 
دوازده جدول و هم‌چنین منشور کبیر( بر 
مفهوم آیین قانونی لازم تأکید دارد. این 
مفهـوم، الزامی اساسی در تضمین حقـوق 
بشر به طور عام و حقوق متهم به طور خاص
تلقی می‌شـود و نخستین تضمین قانونی 

حق بر دسترسی به وکیل مدافع است.
پژوهشـگران  بیشـتر  تـئوری،  منظـر  از 
پیدایـش مفهـوم آییـن قانـونی لازم را
از ریشـه‌ای می‌داننـد که بـه مفهـومی 
انصـاف انـجـامیـد و حقـوق مـتهـم را 
به طور عـام و حق بر دسترسی به وکیل 
مدافع را به طور خاص تضمین می‌کرد. 
در سـال 1608 ميلادي ادوارد کوک)11( 
حقـوق‌دان انـگلیـسی رسـالـه‌ای را بـه 
نگارش درآورد کـه در آن معنای منشور 
کبیـر را مـورد تحلیل قـرار داد. کـو ک
عبارت »پر لجم ترا«)12( را این‌گونه معنا 
ماهـیت شود،  وارد  آن‌که  »بدون  کـرد: 
با طـی آییـن قـانونی لازم در کامن لا«
.(Clayton, Tomlinson, 2006: 26) 
طی قـرون متمـادی در تاریـخ حقـوق 
انگلـستان، چه بسیار قـوانین و رساله‌هـا 
کـه الـزامات مخـتلف و متفـاوتی را بـه 
عنـوان بخـشی از »آیین لازم« یا بخشی 
اما  ابراز داشتند،  از »قـانون سـرزمین« 
ذاتی  الزامات  نه  واقـع،  در  الـزامات  آن 
ایـن مفـاهیـم، بلـکه اقتضـاي اتفـاقات 
دنیای واقعـی و موجـود حقـوق هستند 

.(Banaszak, 2002: 95)
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پس از ادوارد کوک، ی کمحقق آمریکایی
به نام هربرت پکر)13( با شناسایی اهدافی 
که از »آیین قانونی لازم« در اثبات جرايم 
به نوعی  را  دنبال می‌شـود، مفهـوم آن 
پالایش کرد. پکر متوجه شد که الگوهای 
حاکـم بر عدالـت جنـايی را می‌توان در 
چـارچوب دو مـدل ارزیـابی کرد: مـدل 
کنترل جرم و مدل آیین قانونی لازم. مدل 
کنترل جـرم بر این پیـش‌فرض مبتنی 
اسـت که عملکرد اصلی فرایند رسیدگی 
کیفری، سرکـوب رفتار مجـرمانه اسـت
(Packer, 1968: 158-159) . این مدل
مطـیع  شـهرونـدان  از  بـرای حمـایـت 
قـانون طـراحی شـده که در این راسـتا 
بر دستگیری و مجـازات مجرمان تأکید 
در  را  نقش مهمی  پلیس  بنابراین  دارد؛ 
محکوم شناخته شدن فرد ایفا می‌کند و 
باید مراحل بعد از آن در فرایند رسیدگی 
داد؛  کاهـش  را حـتی‌الامـکان  کیفـري 
بنابراین ابزارهای اصلی این مدل عبارت 
احـراز  اداری جـهت  از رسیدگی  اسـت 
محکوم  برای  فرصت  ایجاد  و  واقعیت‌ها 

کردن فـرد.
در نقطه مقـابل، الگوی آیین قانـونی بر 
اندیشه انصاف مبتنی است که به موجب 
آن، هر شخص باید در رسیدگی کیفری 
از  هدف  گیرد.  قرار  برابری  موقعیت  در 
به  از حقـوق متهم  این مهـم، حمـایت 
وسیله سنگرهای مستحکمی است که در 
فرایندی قانونی طی کردن آن‌ها الزامی 
اسـت (Packer, 1968: 163-164)؛ 
بنابراین شـخص تنها در صورتی محکوم 
شـناخته می‌شـود که واقعـیات پـرونده 
طبق قـانون و در ی کدادگاه صـالح به 
روشنی اثبات شده باشند. این دیدگاه‌ها 
گامی بلند در توسعه مفهوم آیین قانونی 

لازم بودنـد.
نظـرات پیـش‌گفـته در کامـن‌لا نشـان 
داده‌اند که آییـن قانـونی لازم ریشـه‌ای 

برای تضـمین حقـوق متهـم است. این 
تضـمین در دادرسـی‌هـای اتهـامی نیـز 
ایفای نقـش می‌کند؛ یعنـی جـایی کـه 
نقـش فعـال وکیـل پذیرفته شده اسـت 
 .(Dorsen & Other, 2003: 1050)
مطالبات پیرامون آیین قانونی لازم برای 
مدتی طـولانی، پایه و اساسی محـوری، 
قانونی  ترتیبات  بهبود  و  تنظیم  جهت 
به طور عام و حقوق متهم به طور خاص 
آیین  که  است  واضح  می‌رفت.  شمار  به 
قانونی لازم همواره با اصل حق دادرسی 
منصفانه همراه و بدان منضم بوده است. 
از  متهم  شکلی  حقـوق  تضمین  جهـت 
مدافع،  وکیل  به  دسترسی  حق  جمله 
ابتدا باید مفـهومی از آیین قانونی لازم 
مشروع  منافع  و  حقوق  که  آنجـا  در  را 
طـرفین دخـیل در پرونـده به شـیوه‌ای 
عادلانه و منصفانه مورد توجه است، مد 

نظر قرار داد.
2-2- اصـل ناظر به حـق دادرسی 

منصـفانه
از تحلیلی که گـذشـت، می‌توان فهمید 
قانونی  که محتوای اصلی مفهوم »آیین 
لازم« انصاف است. انصاف را به دو طریق 
باید  بیان کرده‌اند: نخست، همه مراحل 
به شیوه‌ای منصفانه طی شوند؛ و دوم، با 
طرفین حاضر در این مراحل باید رفتاری 
انصاف  متهم،  مورد  در  داشت.  منصفانه 
مستلزم آن است که مراجع ذی‌صلاح به 
معقولانه)14( را  خود  احکام  دادگاه  ویژه 
دادرسی  به حق  ناظر  اصل  صادر کنند. 
منصفانه، ابزاری برای حفاظت از حقوق 
و منافع مشروع هر فرد در برابر رفتارهای 
شمار  به  دولت  مستبدانه  و  خودسرانه 

می‌رود.
از نقـطه نظر تاریخی، همـان‌طور کـه در 
دادیم، حق دادرسی منصفانه  نشان  بالا 
ارتباط  در  لازم  قانونی  آیین  مفهـوم  با 
اسـت و رد پای آن را می‌توان تا منـشور 

کبیـر یعـنی سـال 1215 پـی گـرفـت
(Zappalà, 2005: 3). در بعُد تئوری، 
به طـرق  دادرسی منصـفانه  اصـل حق 
مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. 
از نقطه نظر شکلی، استیفن ترشل)15( در 
نوشته‌های خود آورده است که تضمین 
ترتیـب  نوعی  تنهـا  منصـفانه،  دادرسی 
شکلی اسـت که برای تأمیـن »عـدالت 
شکلی« در مقـابل آن‌چـه »عدالت نتیجه 
محور« گفته می‌شود طراحی شده است؛ 
تنها  که  رأیی  یا  حکم  دیگر،  عبارت  به 
موازین  اعمـال  و  صحـیح  واقعـیاتی  بر 
حقوقی به شـکل درست بنا شـده باشد 
(Trachsel, 2005: 83) . به همین شکل،
قانون‌گذاران در انگلستان همواره فرضشان
ایـن بوده کـه حـق دادرسی منصـفانـه 
ترکیبی از چند مؤلفه است که ذیل این 
عناوین مورد توجه قرار می‌گیرند: دادگاه 
مستقـل و بی‌طـرف، رسیدگی منصفانه، 
رسیـدگـی علنـی، رسیـدگی در مـدت 
زمان معقول و دست آخر، حکم مستدل
. (Clayton & Tomlinson, 2006: 26)
در حوزه محتوایی، حق دادرسی منصفانه
را باید این‌گونه تعبیر کرد که از رویکرد
جستجوی حقیقت حمایت می‌کند. دنی 
جی باگز)16( در حمـایت از این دیـدگاه 
می‌گوید: »هـدف از خصوصیاتی از قبیل 
فضایی  بی‌طرف،  تصمیم‌گیرنده  وجود 
که برای رسیدگی دادگاه مناسب باشد، 
مـدار کمرتبـط در آن در نظـر گرفـته 
شود و مدار کنامربوط از دستور جلسه 
خارج شود، همگي در وهله اول، افزایش 
احتمال دستیابی به حکمی است که با 
برخی مفاهیم از پيش موجود و بی‌طرفانه 
واقعیت تطبیق نماید«. در عام‌ترین معنا، 
جهت تضمین حق دادرسی منصفانه در 
عمل، نهادهای قضایی دخیل باید تعهد 
باشـند. بی‌طرف  و  مستقـل  که  کننـد 
35استقلال یعنی دادگاه و قاضی تابع هیچ 
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فرد یا سـازمان و مقـام دولتی نباشـند 
(Trechsel, 2005: 49). هم‌چـنين 
انصـاف متضـمن لحـاظ اوضـاع و احوال 
و مقـررات مندرج در کلیه قوانین اسـت. 
بی‌طرفی مسـتلزم آن اسـت کـه قاضـی 
به سـمت یکی از طرفین متمـایل نباشد 
فوق‌الذکر  مفـاهیم  نکنـد.  و جـانبداری 
اساسی محکـم برای پایه‌های نظری این 
بحث اسـت که حقوق متهـم را به طور 
عام و حق دسترسی به وکیل مدافع را به 

طور خاص تضمین می‌کند.
در حـوزه رسیدگی کیفـری، اصـل حـق 
دادرسی منصـفانه، حـق دستـرسی بـه 
وکیل مدافـع را به دنبال دارد. در سال 
در  بسیونی)17(  محـمود شریـف   ،1993
کم  دست  که  کرد  اعلام  خـود  گزارش 
متضـمن  اسـاسی  قانون  هشـت  و  سي 
مقرراتی اسـت که حق دادرسی منصفانه 
پرونده‌هـای  بـه  منصـفانه  رسیـدگی  یا 
داده‌اند  قرار  مـورد حمـایت  را  کیفـری 
(Bassiouni, 1993: 267-268). با 
این حـال، او کاشـف به عمـل آورد کـه 
نیز  اساسی  قوانین  دیگر  از  بسیاری  در 
ادبیاتی به کار رفتهك ه می‌توان آن‌ها را 
تلقی کرد.  تضمین کننده حق مشابهی 
تقریباً کلیه مقررات ذی‌ربطی که حقوق 
توصیف  کیفری  پرونده‌های  در  را  متهم 
کرده‌اند، تمرکزشان روی حق دفاع بوده 

.(Ibid) است
شریف بسیونی بر دو جنبه مهم دادرسی 
منصفانه شامل اصل برابری سلاح‌ها و حق 
.(Ibid)بر دادرسی اتهامی تأكيد مي‌كند
پژوهشـگر دیگـری کـه از این جـهت با
شـریف بسیونی هم‌نظـر اسـت، می‌گوید 
اصل برابری سلاح‌ها متضمن آن است که 
به هر طرف فرصتی معقول داده شود تا 
لوایح خود را تقدیم کند آن‌گونه که وی 
را در برابر حریف، در شرایطی نامساعد 
  .(Zappalà, 2005: 97)ندهـد قـرار 

زمانـی  تنـها  دادگاه  ترتیب،  همـین  به 
جمـع‌بندی خـود را عرضـه می‌دارد کـه 
هر دو طرف دادستان و مدافع از فرصت 
نظر متقابل در مقابل  اظهار  برای  کافی 
لوایح ثبت شده و مدار کو دلایل ارائه 
شده از سوی طرف مقابل برخوردار شده 
باشند. این بدان معـناستك ه اشـخاص 
داشته  را  خود  مواضع  ابراز  فرصت  بايد 

.(ibid: 97( باشند
به طور کلی، اساسی‌ترین جنبه »انصاف« 
در رسیدگی‌هـا، حق استماع اسـت. در 
سلاح‌هـا  برابـری  کیفـری  پرونده‌هـای 
در  مدافع  وکیل  که  است  آن  مستلزم 
وضعیتی برابر با مقام تعقیب قرار گیرد. 
به  دادستـان  کلیه مدار کمکـتوبی که 
دادگاه تقدیم می‌کند باید به نظر وکیل 
استدلال‌های  بتواند  او  تا  برسـد  مدافع 

خود را متقابلاً طرح کند.
به  زیادی  تا حد  منصفانه  دادرسی  حق 
مسئولیت مقامات صالح و به طور خاص 
دادگاه بستگی دارد. طبق دیدگاه‌ کسانی 
مانند زپـف، شـرودر و راگزین،)18(اصول 
از  می‌توان  شکلی«)19(را  »مراقبت‌های 
نیز  منصفانه«)20(  دادرسی  »حق  مفهوم 
به دست آورد. هسته این اصـل، تکلیف 
متهم  به  مشاوره  ارائه  و  اطلاع‌رسانی 
شکلی  اعمال  سوء  آثار  و  نتایج  درباره 
گوناگون اسـت. این تکلیف تنها بر عهـده 
دادگاه نیسـت، بلکـه کلیـه ارگان‌هـای 
دخیـل در فـراینـد رسیـدگـی کیفـری 
شـامل پلیـس، مقام عمـومی تعقیب و 
ماننـد آن‌ در اين راسـتا مسئوليت دارنـد 
نظـر  بـه   .(Wiaderek, 2011: 12)
مولر)21( برابری سلاح‌ها مستلزم آن است 
به  رسیدگی  در  ذی‌صلاح  اشخـاص  که 
عنوان پایه و اساسی برای جست ‌و جوی 
به نظرات کلیه طرف‌های  باید  حقیقت، 
دخیل در این امر گـوش فرا دهنـد؛ در 
عیـن حال که متهـم را به عنوان محور 

اصلی رسیدگی در نظر می‌گیرند. طبق 
نظر مولر، برابری سلاح‌ها تنها ی کمفهوم 
شکلی نیسـت و هم‌چـنین حقوق متهم 
دارد،  تعقیب  مقام  که  حقوقی  برابر  در 
تنها به انصـاف ختم نمی‌شـود. در نظر 
وی، انصاف باید افزون بر این‌ها، برابری 
فرصـت‌ها)22( نیـز تلقی شـود. این بدان 
معناسـت که رفتـار نابرابر با ی کطـرف 
گونه‌ای  به  دیگـر،  با طرف  مقایـسه  در 
که نتـوان آن را با نقـش وی در فرایند 
به  کرد،  توجیه  واقعاً  تطبیقی  رسیدگی 
عنوان نقض ضرورت برابری ممنوع است

.(Muller, 1976: 1064) 
امـروزه مفاهـیم در هـم آمیخـته آییـن 
قانـونی لازم و حـق دادرسـی منصفانه 
پیش  از  بیش  و  یافته  بیشتری  توسعه 
قرار  بین‌المللی  قانون‌گـذاری  موضـوع 
منصـفانه  دادرسـی  حق  گرفته ‌اسـت. 
از آن حقـوق بشری است که به خوبی 
قرار  حمایت  مورد  بین‌الملل  حقوق  در 
گرفته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر 
پاره‌ای از اصول عام را در خصوص حق 
کیفری  اتهامات  با  مواجهه  در  اشخاص 
ذیل  اصول  این  است.  کرده  پایه‌ریزی 
سه ماده کلیدی درج شده است. ماده 9 
بازداشت خودسرانه  برابر  اشخاص در  از 
حمایت می‌کـند؛ مـاده 10 بیـانگـر حق 
برابری  طور  همین  و  علنی  دادرسی  بر 
کامل نزد ی کدادگاه مستقل و بی‌طرف 
است؛ مـاده 11 مشتمل بر فـرض برائت 
و حق متهم در خصوص داشتن »کلیه 
دفاعیات«  ابراز  برای  ضروری  تضمینات 

اسـت.
مفـهوم حق دادرسی منصـفانه از سوی 
نهادهـای مجری معـاهـدات به صـورت 
جـزئی‌تـر و مشـخص‌تـر تفـسیر شـده 
اسـت. برای مثـال طبـق تفسـیر کمیته 
حقوق بشـر سازمان ملل، حـق دادرسی 
فردی  تضمینـات  مجـموع  از  منـصفانه 
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به و  بـوده  وسیـع‌تر  منصفانه  دادرسـی 
رونـد کلـی دادرسـی مربـوط می‌شـود

 (General Comment, 1989:
para 5(. نظـرات مشابهی توسط دیوان 
آمـریکایی حقـوق بشر ابراز شـده اسـت
(Annual Report of the Inter-
American Court, 1990: 44).
در تعبیـری دیگر، حق دادرسی منصفانه 
معـادل برابری سلاح‌هـا تلقـی می‌شـود. 
طبق نظـر دیوان اروپـایی حقـوق بشـر 
»برابری سلاح‌ها که باید در طول جریان 
رسیدگی مراعا باشد، بدان معناست که با
که  شود  رفتار  گونه‌ای  به  طرف  دو  هر 
تضمین کند آن‌ها در طول جریان دادرسی
از حیث ترتیبات شکلی در جایگاه برابری 
استدلال‌هـای  ارائه  برای  و  داشـته  قرار 
خـود حـائز موقعـیت مسـاوی هسـتند
)European Commission of 
Human Rights, 1960: 680) . 
در میـان حمایت‌هـای عـام در خصوص 
دادرسـی منـصفانـه، ایـن مـوارد قابـل 
توجـه‌اند: نخـست، حـق استمـاع توسط 
دادگاه صـالح، مستقل و بی‌طرف؛ دوم، 
حق دادرسی علـنی؛ سوم، حق استماع 
معـقول؛ چهـارم، حق  در طـول مـدت 
دسترسی به وکیل مدافع و پنجم، حق 
تفسـیر. در رسیدگی‌های کیفری افزون 
شامل  ديگري  اصول  عام،  تضمینات  بر 
اتهـامات وارده در فاصله  از  حق آگاهی 
زمانی مشخـص، حق داشتن زمان کافی 
حق  دفاعیات،  تدار ک برای  ملزومات  و 
متهم نسبـت به دفاع از خـود به طـور 
مشـاور  ی ک معـاضـدت  با  یا  شخـصی 
حقوقی به انتخاب خود و داشتن ارتباط 
خصـوصی و آزاد با وی و حـق احضـار 

شهود نيز اعمال مي‌شود.
بر اساس معیارهای فوق، دادگاه‌های داخلی 
کشورها اظهـارات مشابهی را در خصـوص 
تضـمین حق دادرسی منصـفانه و حـق 

دسترسی به وکیل مدافع به عنوان حقوق 
حداقلی که همـواره باید توسط دولت‌ها 
محترم شمرده شوند، ابراز داشته‌اند. برای 
مثـال، اصـل حـق دادرسی منصـفانه در 
آلمان تضمـین اولیه حقوق متهم فرض 
.(Cape & Other: 2010: 28)می‌شود
در  کیفری  دادرسی  توسـعه  هم‌چـنین 
ایـن  در  ویـژه‌ای  نقـش  ایالات متحـده 
 .(Safferling, 2007: 14) حوزه دارد
باید  که  دلیلی  منصـفانه  دادرسی  در 
در  اتهامی  و  ترافعی  رسیدگی  شاخصه 
هنگام بررسی آن رعایت شود، برای حل 
موضوعاتی که در مرحلـه پیشـادادرسی 
تعریف شده‌اند، به دادگاهی بی‌طرف عرضه 
 .(Banaszak, 2002: 107)مي‌شود

حقوق دادرسی منصفانه برای حمایت از 
متهم در برابر اعمال خودسرانه دولت به کار 
می‌رود و مانند تضمینی عام به نظر می‎رسد 
پیدا  ارتباط  سلاح‌هـا  برابری  اصل  با  که 
می‌کند. حق دادرسی منصفانه استانداردی 
است که غالباً در آرائی بدان استناد می‌شود 
کـه به حـق دسـترسی به وکیـل مدافـع 
مربوط است. برای مثـال در ی کپرونـده 
مشهور، قاضی تأکید داشت که »حق متهم 

معسر در ی کرسیدگی کیفری نسبت به 
برخورداری از معاضدت ی کمشاور حقوقی 
ی کحق اساسی است که عنصری ضروری 
بـرای تحـقق دادرسی منصـفانه اسـت« 
(Gideon v. Wainwright,1963: 
372 U.S. 335, 344).
3- اهداف دسترسی به وکیل مدافع
چرا متهمین برای صـیانت از حقـوق و 
منافع خـود به وکیل مدافع نیاز دارند و 
این حق  تضـمین  مسئولیت  دولت  چرا 
را به عهـده دارد؟ این خـلاصه تاریخی، 
به  شکل‌گیری و توسـعه حق دسترسی 
وکیل مدافع و چرایی مطالبات در زمینه 
حمایت از حقوق و منافع مشروع افرادی 
که در مـعرض اعمـال قـدرت از سـوی 
می‌دهـد.  توضـیح  را  دارند  قرار  دولـت 
دادرسی منصـفانه خواسته طرفین ی ک
دعوای کیفری است. این مهم تنها زمانی 
نیز  شکلی  ترتیبات  که  می‌شود  حاصل 
منصفانه باشند و طی آن‌ها حقوق متهم 
محترم شمرده شده و تضمین گردد. این 

تضمین حائز جوانب ذیل است:
بـه  از حـق دستـرسی  نخـست، هـدف 
وکیـل مدافـع، این اسـت که به متهـم 
کند  نظارت  بتواند  تا  شود  داده  فرصت 
که حقـوق و منافع مشروع وی در طول 
جریان رسیدگی کیفری حفظ می‌شود. 
وکیل مدافع در قالب مشاور برای متهم 
ایفای نقش می‌کـند تا در امـر دفاع در 
از سوی متخصصان  وارده  اتهامات  برابر 
حاضر در آیین رسیدگی کیفری از قبیل 
یاری‌گر وی  بازپرس، دادستان و قضات 
باشد. این‌ها همـگي انعـکاس ضـرورتی 
سلاح‌ها«  »برابری  اصل  برای  ذهنی 
است؛ به علاوه، وکیل مدافع کسی است 
که متهم را به مهارت‌های لازم، از جمله 
دانش مربوط به حقوق بنیادین متهمان 
که در قوانیـن دادرسی کیفری تضمین 
ترشـل)23(  می‌سـازد.  مجـهز  است  37شده 
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برآمد
1- آیین رسیدگی کیفری عملکرد خاص دولت است که برای مواجهه با پرونده‌های کیفری پایه‌ریزی شده است و 
ضمن حفظ منافع دولت و جامعه، حقوق و منافع مشروع افراد را نیز حفظ می‌کند که متهم نیز یکی از همین افراد 
است. با این حال، در آیین رسیدگی کیفری، مقامات ذی‌صلاحی که متهم را تحت تعقیب قرار می‌دهند، ممکن است 
حقوق و آزادی‌های وی را انکار یا محدود نمایند. در حوزه تضمین حقوق بشر، باید متهم این حق را داشته باشد 
که بی‌گناهی خود را اثبات کند. هم‌چنین باید بتواند شواهد و قرائنی را که مسئولیت کیفری وی را زائل می‌سازد 
یا آن را تخفیف می‌دهد ارائه کند. این حق را حق دفاع می‌نامند. در پرونده‌هایی که متهم خود این حق را اعمال 

نکند، حق دارد از کسانی دیگر بخواهد که وی را در ابراز دفاعیات یاری رسانند.
2- در اغلب نظام‌هاي حقوقی، تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع از جمله معیارهایی است که انصاف را در 
رسیدگی‌های کیفری تضمین می‌کند. راه‌های کشف حقیقت از نظامی به نظام دیگر متفاوت است، اما هدف مشترک 
رسیدگی کیفری صرفاً تنبیه کسی برای جرمی که اتفاق افتاده نیست، بلکه پیدا کردن کسی که واقعاً مرتکب جرم 
شده مهم است. در نظام‌های حقوقی اروپای قاره‌ای، برای کشف حقیقت از یک مأمور تحقیق استفاده می‌شود. 
نظام‌های کامن‌لا طرفدار این دیدگاه هستند که حقیقت در بحثی که میان شاکی و مشتکی‌عنه در می‌گیرد، خود 
را نشان می‌دهد. این شیوه‌های مختلف در مواجهه با ادله، منجر به آن شده که نقش وکیل مدافع از نظامی به نظام 
دیگر متفاوت باشد. با این وجود، تضمین حق دسترسی به وکیل مدافع در هر دو نظام اتهامی و تفتیشی، مبتنی 
بر مفهوم بنیادین‌تری از »آیین قانونی لازم« است. بررسی تاریخی چند نظام مختلف عدالت کیفری، نشان از آن 
داشت که آیین قانونی لازم ایجاب می‌کند طرفین دخیل در رسیدگی از فرصت‌های برابری برای ارائه و تقدیم ادله 
برخوردار باشند. حق دادرسی منصفانه یکی از نتایج مطالبات پیرامون آیین قانونی لازم است و این مهم مفهومی 
است معادل »برابری سلاح‌ها«. مشاور حقوقی یکی از طرف‌های ضروری در رسیدگی‌هاست، همان‌گونه که تاریخ 

نیز نشان داده که رشد و ترقی اصل انصاف در دادرسی با نقش وکیل مدافع در ارتباط است. 
3- اقدامات بسنده‌ای که انصاف را در رسیدگی‌های کیفری تضمین می‌کنند، باید حائز دو معیار باشند: نخست، 
در حل و فصل پرونده‌های کیفری متهم را در مرکز توجه قرار دهند؛ دوم، در ارزیابی ادله برای وکیل مدافع نقشی 
برابر قائل باشند. پژوهش حاضر ارتباط میان انصاف در رسیدگی‌های کیفری از یک سو و تضمین حق دسترسی به 
وکیل مدافع را از سوی دیگر به ما نشان داد. به عبارت دیگر، میان این عام و آن خاص رابطه وجود دارد. تضمین 
حق دسترسی به وکیل مدافع، بعُد مهمی از تضمین حق دادرسی منصفانه است و به عکس. نتیجه آن‌که، ارتباط 
قرار  بین‌الملل مورد شناسایی  به وکیل مدافع در حقوق  و تضمین حق دسترسی  میان دادرسی منصفانه  عینی 
گرفته است. بدین ترتیب، حق دسترسی به وکیل مدافع در مقام اعمال حق دادرسی منصفانه یک قاعده آمره 

بوده و باید تضمین شود.

می‌گوید این امر ی کهدف تکنیکی است. 
مقصود آن اسـت که میان حـق داشتـن 
آیین  فرایندهای  ماهیت  و  وکیل مدافع 
دادرسی پیوند ایجاد شود. حق دسترسی 
به وکیل مدافع تضمین خواهد کرد که 
موقعیتی  قرار گرفتن در  به جای  متهم 
طبعاً منفی، بتـواند در فراینـد رسیدگی 
کیفری نقش فعال‌تری را ایفا کند. ترشل 
می‌گوید: »معاضدات وکیل مدافع کلیدی 
اسـت که در را به روی کلیـه حقـوق و 
کلمه  ماهوی  معنای  به  دفاعی  امکانات 

.(Trechsel, 2005: 245) »می‌گشاید
وکیل  به  دسترسی  حق  جنبه  دومین 
مدافع، تضمین اهداف عام انسان‌دوستانه 
در  باید  متهم  است. همچـون گذشـته، 
اتهـامات وارده  با  طول فرایند رسیدگی 
از سوی مراجع صالح به مقابله برخیزد. 
در  مراجع  این  که  تصمیماتی  از  برخی 
از  اسـت  عبارت  می‌گـیرند،  هنگام  این 
کـه  غیـره  و  بازپرسی  متهـم،  بازداشت 
از  متهم  افتادن  جدا  باعث  است  ممکن 
شغل و خانواده خود و هم‌چنین بیگانگی 

این  دارد  احـتمال  جـامعه شود.  از  وی 
روانی  مشکلات  ایجاد  به  منجر  تبعات 
برای متهم شوند. قانون‌گذاران در صورت 
عدم حضور وکیل مدافع و کمک‌های او، 
امکان وقوع چـنین تبعات و بی‌عـدالتی 
احتمـالی را شـناسایی کـرده‌اند. ترشـل 
این  بر  دیدگاه،  این  در  شدن  سهیم  با 
دو  هر  در  مدافع  وکلای  که  بود  عقیده 
این‌که  بر  افزون  معنوی،  و  حقوقی  بعد 
به متهمین یاری می‌رسانند، در راستای 
اهداف انسان دوستانه نیز قدم برمی‌دارند.

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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باستان گفته می‌شد که بعدها ساکن  اهالی غیربومی روم  یا پلب‌ها، به  پلبی‌ها 
برابر آن‌ها، پاتریسی‌ها قرار داشتند که ساکنان لاتینی  این سرزمین شدند. در 

نخستین روم بودند.
8- John
9- Magna Carta

10- پادشاهی که منفرداً بر ی ککشور حکومت می‌کند.
11- Edward Coke
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13- Herbert Packer
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15- Stefan Trechsel
16- Danny J. Boggs
17- M. Cherif Bassiouni
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قاعده هدر نشدن خون مسلمان در نظام حقوقي ایران

چکیده
در حقوق کیفری اسلام، نظام مقابله با جرم انواع گوناگونی دارد. قصاص و ديه دو مورد از انواع این جبران‌ها است 
که در صورت ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی افراد، بنا به نوع جرم تعیین می‌شود. شارع مقدس حسب مورد 
الدم امرء مسلم« در مواردي چون  از هدر رفتن نفس جلوگیری می‌کند. قاعده »لاي بطل  یا دیه  با جعل قصاص 
مشخص نبودن قاتل، نامعلوم بودن سبب مرگ مقتول، عمد مجنون، دفاع مشروع در برابر مجنون و فرار متصل به 
مرگ قاتل جاري است؛ البته جریان این قاعده به موارد منصوص محدود نمی‌شود و با اثبات شمول قاعده، امکان 
بهره‌گیری از آن در مسائل دیگر وجود دارد. در این مقاله ثابت می‌شود، هیئت نکره در سیاق نفی موجب عمومیت 
ایران  از آنجا که نظام حقوقي  و شمول قاعده است؛ مگر در مواردی که قاعده تخصیص خورده باشد. هم‌چنین 
ارتباط وسیعی با دانش فقه دارد، اين قاعده در قوانین کشور ایران نیز به طور گسترده جریان دارد. بررسی قاعده 
»لاي بطل الدم امرء مسلم« از دو جهت قابل اهمیت است: نخست، تبیین نقش این قاعده در نظام تقنینی کشور؛ 
دوم، مشخص کردن مصداق موضوعاتی که قاعده در آن‌ها جریان دارد. در مقاله حاضر، مفاد و محل جریان قاعده 

در فقه امامیه و بهره‌گیری قوانین کشور ایران از قاعده تبیین شده است.
واژگان کلیدی: لاي بطل الدم، هدر نشدن خون مسلمان، قتل، قصاص، دیه

علی ملکی، دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، کارآموز وکالت کانون وکلای دادگستری مرکز ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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درآمد
حمایت از بزه‌دیده از اهـداف مهم حقوق 
کیفری اسـت. در جـرایم علیـه تمامیـت 
جسمانی اشخـاص، این حمـایت در آیات 
و روایات مورد تأکید قرار گرفته اسـت. از 
جلوه‌هـای این حمـایت در حقوق کیفری 
اسلام، قاعده »هدر نشدن خون مسلمان«)1( 
است؛ چنان‌چه امام علی علـيه‌السلام به 
کارکنانش می‌نوشـت که خونی در اسلام 
هـدر نمی‌رود و خـون‌هـا را هـدر ندهـید 

)محدث نورى، 1408: ‌‌259/18(.
این مقـاله با تبیـین فقـهی مفاد قاعده و 
موارد جریان آن، جایگاه قاعده هدر نشدن 
خون مسلمان را در نظام حقوق کیفری 
ایران تبيـين مي‌كند. البته دامنه شمول 
این قاعده بسیار گسـترده اسـت و در این 
مقاله فقط مواردی که ذیل روایات به آن‌ها 
استناد شده است یا مواردی که به اعتبار 
شرایط سابقه بحث ندارد مورد بررسی قرار 

می‌گیرد.
1- مفهوم قاعده

»هدر نشدن خون مسلمان« مفهومی است 
که در احادیث مختلف با عبارات متفاوت از 
جمله: »لا یبطل دم امرء مسلم« و »لایهدر 
گرفته  قرار  اشاره  مورد  مسلم«  امری  دم 
مشابه هستند.  مضموني  دارای  که  است 
عبارت »دم المسلم لاي ذهب هدراً« نیز در 
کلام فقیهان به کار رفته است، ولی چنین 
عبارتی در متن روایات یافت نشد. با توجه 
به این‌که اين قاعده منصوص می‌باشـد و 
خـطابات کاشـف از حکـم شـرعی اسـت، 
تفسیر کلمات و عبارات قاعده بر شناخت 

مفهوم دقیق قاعده مؤثر است.
»لا« از نوع نفی است؛

»یبطل« فعـل مضارع و به معنای باطل 
شدن اسـت که با توجه به وجود لام نفی 
پيش از آن، به معنـای هدر نشدن است 

)طريحى، 1416: ‌412/5(‌.
»دم« به معـنای خون اسـتك ه در ابواب 

جزايي برای مرگ به کار رفته است و این 
کثرت استعمال مانع اطلاق کلمه دم در 
مطلق نفس و مادون نفس است که شرح 
آن در شمول قاعده به جرایم مادون نفس 

خواهد آمد.
»امرء« در لغت به معنای مرد است و به 

مطلق انسان اشاره دارد. 
»مسلم« اسـم نکره اسـت و در لغـت به 
معنای مسلمان است؛ لیکن قرائنی وجود 
دارد که منظور فقط مسلمان نیست و اهل 
ذمه را نیز در برمی‌گیرد. آن‌چه باعث عدم 
انحصار لفظ مسـلم در مسلمـان می‌شود، 
روایات بسیاری است که بر ثبوت دیه در 
صورت جنایت بر اهل ذمه اشاره دارد؛ مانند 
روایاتی که اگرچه تساوی دین را یکی از 
شرایط قصاص می‌داند ولی در صورت عدم‌ 
تساوی در دین، به وجوب پرداخت دیه به 

اولیای دم ذمی حکم می‌کند.
برای توجـیه انصـراف این الفـاظ در غـیر 
معنای ظاهری، باید توجه داشت که تفسیر 
شرعی بر لغوی و عـرفی مقدم اسـت و به 
همین دلیل، تفسیر شرعی از سه لفظ دم، 

امرء و مسلم ارائه شد.
2- چگونگی شمول قاعده

با دقت در روایاتی که در آن‌ها به این قاعده 
استـناد شده اسـت، دانسـته می‌شود که 
قاعده یادشده، در مواردی از این ‌قرار به‌کار 
رفته است: مشخص نبودن قاتل، نامعلوم 
بودن سبـب مرگ مقتول، عمد مجنون، 
دفاع مشروع در برابر مجنون، جواز شهادت 
زنان در قتل، برخی شرایط اجرای قسامه 
)وجوب اقامه سوگند توسط مدعی و موارد 
وجـود لوث( و فرار متصـل به مرگ قاتل 
که در ادامه مقاله به بررسی آن‌ها خواهیم 

پرداخت.
برخی چنین نظر داده‌اند که آن‌چه قدرت 
استخراج قاعده فقهی از عبـارت »لا یبطل 
دم امرء مسلم« را ممکن می‌سازد و اعتبار 
منطقی به آن می‌دهد، نحوه استناد معصوم 

به این عبارت است؛ زیرا در متن روایات 
این عبارت ضمن صدور احکام فقهی خاص 
به ‌صورت کبرای کلی آمده است که بیانگر 
قابلیت تجرید آن در قالب قاعده کلی فقهی 
و اعمال در موارد مشـابه اسـت )شاکری 
گلپایگانی، 1381: 16(؛ ولـی بایـد توجـه 
داشت اگر علت حکم چنان بیان شود که 
بتوان انحصار و کبرای کلی را از آن دریافت، 
می‌توان از توسـعه حکـم در غـیر مـوارد 
منصوص سخن به میان آورد )علی‌دوست، 
1391: 142-143(. در بسیاری از مـوارد 
نمی‌توان قاعده را با قطعیت علت منحصر 
حکم دانسـت؛ به ‌عنوان نمونه، در مسئله 
فرار و عـدم دسترسی به قـاتل )موضوع 
روایت ابی بصـیر که شرح آن خواهد آمد( 
بسیاری از فقیهان از تعمیم علت به مسئله 
مرگ قاتل در مطلق موارد و ثبوت دیه بر 
همین اساس حکـم کرده‌اند؛ ولی ممـکن 
است از نظر شـارع بین موردی که قـاتل 
خود فرار کـرده و منجـر به تفـویت شده 
است با حالتی که قاتل به مرگ طبیعی 
مرده است، تفاوت است. بر اين اساس بین 
اصولیون مشـهور اسـت که »اگر احتمـال 
وارد شود، استدلال باطل می‌شود«؛ وجود 
این احتمالات استدلال به تعلیل را باطل 
می‌سازد؛ بنابراین برای نشان دادن شمول 

قاعده باید به دنبال دلیل دیگری بود.
از آنجـا که ایـن قاعـده منصـوص اسـت و 
خطابات شرعی کاشف از حکم شرعی است،
بهره‌گیری از مباحث الفاظ شمول قاعده را 
مشخـص می‌کنند؛ زیرا اگر ظهور لفظ در
معنا شناخـته شود، دامنـه شمول قاعـده 
شناخته می‌شود. اصولیون یکی از ادات عموم
را »نكره ‏در سيـاق ‏نفي ‏ىا نهى« می‌دانند و
چنين نكره‏ا ىعقلا )نه وضعاً( بر عموميت 
سلبِ نسبت، بر همه افراد نكره دلالت می‌کند؛ 
زیرا باعث معدوم شدن طبيعت )ماهيت( 
آن نکره به‌ وسیله از بین بردن همه افراد 
41آن ماهیت می‌شود )مظفر، 1432: 153(.
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عبـارت »لا یبـطل دم امرء مسـلم« نیـز 
هیئت نکره در سیاق نفی اسـت؛ بنابراین 
مفید عموم است مگر مواردی که توسـط 
ادله خاص از این عمـومیت خارج شـوند. 
در عبارت هدر نشـدن خـون مسلمان، »لا 
یبـطل« که در قـالب نفی اسـت به »دم 
امرء مسلم« که نکـره اسـت تعلق گرفته 
است و این هیئت هدر رفتن خون جمیع 
افراد مسلمان را نفی کرده است؛ بنابراین 
عمومیت دارد مگر تخصیص خورده باشـد.
3- چگونگی جلوگیری از هدر شدن 

خون مسلمان
برخی روایات مرتبط با قاعده، راجع به موارد 
وجود لوث یا کیفیت اجرای قسامه است؛ 
مانند روایتی که در اجرای قسامه، قسم را 
عهده مدعی قرار داده است )عاملی، 1413: 
‌‌234/‌15( یا روایتی که راجع به قتل انسانی 
این‌که  تا  اقامه نشد  او  بیّنه علیه  بود که 
مجنون گشـت؛ که امـام باقر عليـه‌السلام 
فرمودند در صورتی ‌که شهادت بر ارتکاب 
قتل هنگام افاقه مرتکب اقامه شود، قصاص 
ندادند،  این شهادت  به  اگر  و  است  ثابت 
دیه ثابت اسـت )طوسى، 1407: ‌232/10(. 
بر اساس اين روایات می‌توان گفت برخلاف
آن‌چه برخی پنداشـته‌اند که قاعده فقـط 
با اثبات دیه از هـدر نشـدن خون مسلمان 
جلوگیری می‌کند )حاجی ده‌آبادی، 1391: 
474؛ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ـش‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ 
اس‍لام‍ی‌ رض‍ـوی، ۱۳۸۳: 214(، در صورت 
وجود موضـوع قـصاص )جـرایم عمدی(، 
قاعده با اثبات قصاص نیز از هدر شدن خون 
مسلمان جلوگیری می‌کند؛ در واقع با وقوع 
جرايم عمدی، قصـاص یا دیه )در صـورت 
تعذر قصاص( به‌ منزله ضمانتی برای هدر 
نرفتن خون مسلمان اثبات می‌شود و قاعده 
در جرایم غیر عمدی، با ثبوت دیه از هدر 
می‌کند.  جلوگیری  مسلمان  خون  رفتن 
این قاعده در فقه جزایی همانند  جایگاه 
قاعده اتلاف در فقه مدنی است؛ همان‌طور 

که اگر فردی موجبات تلف مالی را به عمد 
یا غیر عمد فراهمك ند، ضمان بر عهده وی 
است، در جرایم علیه تمامیت جسمانی نیز 
اگر فردی موجـبات قتل فردی را فراهم 
آورد، حسب نوع قتل ضامن است؛ زیرا در 
صـورت عدم ثبوت قصاص یا دیه، افزون 
بر این‌که بزه‌دیده مـورد ارتکاب جـنایت 
قرار گـرفته، حمـایتی هم از وی به عمل 

نيامده است.
4- محـل جـریان قاعـده )بررسی 

مفهومی(
قاعده هـدر نشـدن خـون مسلمان به دو 

شکل جریان می‌یابد: 
نخسـت، مسائلی که در روایات ذکر شـده‌ 
ثبوت قصاص  قاعده ذیل روایت، دلیل  و 
یا دیه دانسته شده است که این مصادیق 

محدود است؛ 
دوم، مسئله‌هـایی که منصـوص نیـست و 
خـود بر دو بخـش اسـت: دسته نخـست، 
موارد داراي مستند روایی اسـت و حکم 
دیه  یا  ثبوت قصاص  مورد  آن‌ها حـسب 
است، ولی قاعده به‌ عنوان دلیل ذیل روایت 
نیامده است که با دقت نظر می‌توان یافت 
که قاعده مبنای ثبوت قصاص یا دیه است؛ 
دسته دوم مسائلی است که به طور خاص 
سابقه بحث در روایات ندارد؛ مانند تکلیف 
پرداخت دیه در صورت مرگ متهم به قتل 
یا وقوع قتل مستند به اشخاص حقوقی. 

البته عدم سابقه بحث غالباً به اعتبار شرایط 
زمـانی، مـکانی و شخـصی اسـت؛ وگرنه 
موضوع که همان از بین رفتن جان فرد 
بی‌گناهی است، در همه موارد ثابت است.

4-1- مادون نفس
فقیهـان ثبوت دیه را در همه موارد تعذر 
قصـاص پذیرفتـه‌اند )شهـيد ثانى،1433: 
444/4(؛ ولـی میـان صـاحـب‌نظـران در 
شمول قاعـده هدر نشـدن خون مسـلمان 
بر مادون نفـس اختلاف ‌نظـر وجـود دارد. 
برخی فقیهان به جریان قاعـده در مادون 

نفـس قائل شـده‌اند و آن را مسـتند فتوای 
خود در ثبـوت دیه در جرایم مادون نفس 
دانسته‌اند. به ‌عنوان نمونه، یکی از فقیهان 
در مسئله ضمان طبیب، با استناد به قاعده، 
وی را در آن‌چـه به‌ واسـطه علاج او تلف 
می‌شود اعـم از نفـس و عضـو، ضامن در 
پرداخـت مال دانسته اسـت؛ زیرا تلـف به 
فعل او مستند اسـت و خون مسلمان هدر 
نمی‌رود )شهيد ثانى، 1433: 458/4( یا در 
مسئله‌ای که فردی دستان دیگری را قطع 
کرده و سپس دست شخص سومی را نیز 
قطع کرده باشد و امکان قصاص شخص 
ثالث به دلیل فقدان عضو برای جانی وجود 
نداشـته باشد، دیه را با استـناد به قاعـده 
ثابت دانسته‌اند )اردبیلی، 1403: 467/13(. 
همچنین یکی از فقیهان متأخر با استناد به 
این قاعده، به ثبوت دیه بر عهده مکرَه در 
جنایت بر مادون نفس حکـم کرده اسـت 
)خویی، 1394: 182(. در مقابل بسیاری 
از فقیهان، قاعده را در جرایم مادون نفس 
مستند فتوای خود قرار نداده‌اند و این مهم 
به دلالت التزام از فتاوای بسیاری از فقیهان 
قابل کشف است که به جریان قاعده در 
مادون نفس نظر ندارند. حقیقت این است 
که با توجه به این‌که هدر نرفتن به »دم« 
تعلق گرفته است و همان‌طور که در تفسیر 
شرعی واژه دم بیان شد که به مرگ اشاره 
می‌کند، ثبوت دیه در مادون نفس با این 

قاعده اثبات نمی‌شود.
4-2- موارد استثناء

عمومیت قاعده هدر نشدن خون مسلمان 
در برخی موارد تخـصیص خورده اسـت؛ 
چنان‌که خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: 
»و نفسی را که خدا محترم شمرده به قتل 
نرسانید؛ مگر آن‌که بر اساس حق باشد«.)2(
و در روایت از قـول پیامـبر اکرم صلي الله 
علـيه و آله آمـده اسـت: »ریخـتن خـون 
مسلمان حرام است؛ مگر در سه مورد: کفر 
بعد از ایمان، زنا بعد از احصان و قتل فردی 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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بدون این‌که مستحق قتل باشد« )کلینی، 
قتل  استحقاق  البته  که   )275/7 :1407
در شریعت مواردی را شامل می‌شود که 
ذیل این روایت نیامده است و موارد مذکور 
حصری نیست؛ در مواردی مانند محاربه، 
سبّ نبی، زناي با محارم، زنای به عنف و 

غیره نیز مرتکب مستحق قتل است.
از مـوارد دیگر خـروج قاعـده بنـا بـر ادله 
نقلی، قاعده‌ای اسـت کـه برخی فقـیهان 
تحـت عنوان قاعـده »لا دیه لمـن قتلـه 
الحد« از آن بحـث کرده‌اند. این حکم به 
موردی مربوط اسـت که فرد کـه به حـد 
غیر مستوجب سلب حیات محکوم است، 
بمیرد که چنان‌چه  اجرای حد  اثنای  در 
نباشد،  تقصیر  به  مستند  یا  عمدی  قتل 
ضـمان منتفی اسـت )مـاده 485 قانون 
مجـازات اسلامي مصوب 1392(. همـین 
بحث در هنگام سرایت جراحت در اجرای 
قصاص جاری است و قصاص‌کننده ضامن 
سرایت قصاص نیست؛ زیرا قصاص فعلی 
جایز اسـت و ضـمان متعاقب آن نمی‌آید 
)شهـيد ثـانـى، 1433: 458/4؛ خـویی، 
1394 :260(. هم‌چنین بین رفتار مرتکب 
و وقوع قتل باید رابطه علیت وجود داشته 
باشد و نتيجه  قابل استناد به رفتار مرتكب 
باشـد )ماده 492 همان قـانون( و در غیـر 
این صورت قاعده حاکم نیست؛ مانند وقوع 
مرگ بر اثر علل قهـری؛ چه آن عوامـل 
قهری بی‌واسطه دلیل تحقق مرگ باشند 
)ماده 501 قانوني اد شده( مانند مرگ بر 
اثر سیل یا زلزله؛ یا عوامل قهری با واسطه 
سبب مرگ شود؛ مثلاً طوفان یا زلزله باعث 
شود، فردی به روی دیگـری پرت شود و 
منجر به قتل وی شود )مواد 502، 514 و 
520 قانون پيش‌گفته( یا پای کسی بلغزد 
و روی دیگری بیفتد و آن شخص بمیرد 
)محقق حلی، 1418: 304/2؛ نجفی، بی‌تا: 
72/43(. البته نظر مخالف هم وجود دارد 
و برخی مسئول دانستن عاقله یا بیت‌المال 

را به استـناد قاعـده ممـکن دانسـته‌انـد 
)مـقـدس اردبیـلـی، 1403: ‌246/14(.
کشتن مهاجم در مقام دفاع، با وجود توقف 
عدم ضمان  موارد  دیگر  از  قتل،  بر  دفاع 
است؛ چنان‌چه موارد مختلفی در این باره 
در روایات ذکر شـده است )الكافي، 1429: 
عـدوانِ  کـه  آنجـا  از  و   )327 -337/14‌
متجاوز باعث مرگ وی شده است، خون او 
هدر است؛ به همین دلیل ماده 156 و بند 
»ت« ماده 302 قانون مجازات اسلامی، به 
عدم ضمان مدافع در صورت دفاع مشروع 

اشاره کرده است.

4-3- ارتباط با قاعده درأ
ارتباط بین قاعده هدر نشدن خون مسلمان 
با قاعده درأ نیازمند بررسی است. قاعده 
درأ به سقوط مجازات هنگام وقوع شبهه 
حکم می‌کند. در مقابل، قاعده هدر نشدن 
خون مسلمان، قصاص یا دیه را به‌ عنوان 
ضمانتـی برای جلـوگیری از اهـدار نفس 
قرار داده اسـت. آن‌چه در ارتباط این دو 
قاعده با یکدیگر نیازمند بررسی است، این 
مطلب است که اگر در وقوع قتل عمد )اعم 
از عمـد یا غیر عمد( شبهه‌ای واقع شـود، 
با مجازات )قصـاص( مرتکـب، قاعـده درأ 

مخـدوش می‌شـود و بـا عـدم مجـازات 
مـرتکـب، خـون مسـلمان هـدر مـی‌رود.
برای پاسخ به این پرسش، جریان قاعده درأ 
در قصاص و دیات نیازمند بررسی جداگانه 
که  می‌شود  محقق  زمانی  قصاص  است. 
امکان انتساب قتل به فردی ممکن باشد 
و در صـورت وجود شبهه در قتل عمدی، 
اصل بر احتیـاط در دماء اسـت. پـس اگر 
باید  باشد، قصاص  شبهه‌ای وجود داشته 
به  فردی  که  موردی  مانند  شود؛  منتفی 
قتل دیگری اقرار کند و فرد ثالثی نیز به 
قتل همان مقتول اعتراف کند و شـرایط 
به‌گـونه‌ای باشـد کـه نتـوان به اشـترا ک
اقرارکنندگان در قتل قائل شد. در این‌گونه 
موارد، اگر علـم اجمالی با اطراف محصور 
وجود داشـته باشـد )ماننـد مثال یادشده(، 
اطراف علم اجمالی مکلف به پرداخت دیه 
غیر  اجمالی  علم  اطراف  اگر  و  می‌شوند 
محصور باشند، بیت‌المال مکلف به پرداخت 
دیه اسـت و بدین ترتیب از تضییع خون 

مسلمان جلوگیری می‌شود.
پیرامون جریان قاعـده درأ در دیات بایـد 
گفت: این‌که دیه مجازات است یا خسارت، 
تردید،  این  وجود  با  و  است  بحث  محل 
تمس کبه عمومیت قاعده درأ جایز نیست 
تا این‌که قاعده شامل دیه نیز بشود؛ چرا 
که از قبیل تمسـ کبه عـام در شبهـات 
مصداقیه است و در اصول فقه ثابت شده 
است که تمس کبه عام، در چنین مواردی 
صحیح نیست؛ بنابراین نمی‌توان با تمس ک
به عام، دیات را مشمول حکم قاعده مزبور 
دانسـت )محـقق دامـاد، 1389: 85-86(. 
شـارع مـقدس دیـه را برای جلـوگیری از 
تضییع خون مسلمان قرار داده است و با 
جریان قاعده درأ در دیات، خون مسلمان 
پایمال می‌شود؛ چنان‌چـه در روایاتی ذکر 
شد که اگر کشـته‌ای در نزدیکی قریه‌ای 
یافت شود، اهالی آن قریه باید دیه‌ وی را 
43بپردازند یا اگر فردی بر اثر ازدحام جمعیت 
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بمیرد، دیه او بر عهده بیت‌المال است و این 
روایات از عدم جریان قاعده درأ در زمینه 
دیات حـکایت دارد. در واقـع، در صـورت 
تعارض قاعده درأ با قاعده هدر نشدن خون 
مسلمان، قاعده هدر نشدن خون مسلمان 
مقدم اسـت و دیه را ثابت می‌کنـد. حتی 
در برخی موارد به دلیل عدم تمکن مالی 
مسئول پرداخت دیه، یا عدم امکان تعیین 
مرتکب، بیـت‌المال مسـئول اسـت که این 
احکام نشـان از عدم جـریان قاعده درأ در 

دیات دارد.
5- موارد جریان قاعده 

با توجه به آن‌چـه پیرامون شمول قاعده 
بیان شد، موضوعِ مسائلی که با قاعده اثبات 
می‌شود، قتل اعم از عمد یا غیر عمد است. 
اکنون موارد مصـداقی که قاعـده بر آن‌ها 

حاکم است مورد بررسی قرار مي‌گيرد.
5-1- شناخته نشدن قاتل

شناخته نشدن قاتل و عدم تعلق دیه به 
اولیای دم مقـتول، خـون مسـلمان را در 
این موضوع  معرض تضییع قرار می‌دهد. 
ممکن است در مصداق‌های مختلف تحقق 
يابد. در روایاتی به ثبـوت دیه حکم شده 
است. این موارد حصری نیست و به‌ عنوان 
نمونه، عدم شناسايي قاتل در جرایم ناشی 
از حوادث رانندگی شکل جدید تحقق این 

موضوع است که شرح آن خواهد آمد.
پیـدا شـدن مقـتول در امـاکن عمـومی 
به‌گونه‌ای که دسترسی به قاتل ممکن نشود 
از مواردی است که به آن در روایت اشاره 
شده است؛ چنان‌که امام علی عليه‌السلام 
هنگام قضاوت در مـورد مقتـوليك ه قاتل 
او معلوم نبود فرمودند: »اگر اولیاي دم او 
شناخته شدند و طلب دیه کردند، دیه او 
را از بیت‌المال مسلمین بپردازید و خون 
مسلمان هیچ‌گاه هدر نمی‌شود« )عاملی، 
1409: ‌146/29- 145(‌. کشـته شدن فرد 
موارد شناخته  از دیگر  نیز  ازدحام  اثر  بر 
نشدن قاتل اسـت. امـام علی عليـه‌السلام 

در مـورد مردی که در اثر ازدحام مردم در
روز جـمعه کشـته شد، فرمودند: دیه او از 
بیت‌المال پرداخـت می‌شـود« )همـان‌جا(‌. 
روایت دیگـری با هـمین مضـمون وجـود 
دارد که معصوم عليه‌السلام فرموده: »اگر 
کشـته‌ای در زمین فلاتی یافـت شد، دیه 
او از بیت‌المال پرداخت می‌شود؛ زیرا امام 
علی عليه‌السلام می‌فرمود: خون مسلمان 
هدر نمی‌رود« )همان: ‌149/29(. ماده 487
قانون مجـازات اسلامی مصـوب 1392 در 
این باره مقرر می‌دارد: »اگر شخصي به قتل 
برسد و قاتل شناخته نشودي ا بر اثر ازدحام 
کشـته شـود، ديه از بيـت‌المال پرداخت 
شمـاره  دادنامـه  بـه‌موجـب  مي‌گـردد«. 
9109970907000819 در پرونده‌ای که 
فردی به دعوت دیگری از خانه بیرون آمده 
و دیگر به خانه مراجعت ننموده بود سپس 
جسد او را در باغی پایین‌تر از روستا از توابع 
شهرستان پیدا کرده بودند، دادگاه از جهت 
کشف جسد در ملأ عام، حکم به پرداخت 
دیه کامل از بیت‌المال در حق اولیاي دم 

صادرك رد.

حوادث رانندگی منجر به قتل نیز از مواردی 
است که ممکن اسـت عدم دسترسی به 
قاتل در آن رخ دهـد و قاعـده در معرض 
نقض قرار گیرد؛ مانند آن‌که راننده مرتکب 
حـادثـه پـس از وقـوع تصـادف از محـل 
حادثه فرار کـند و هیچ‌گاه شناخته نشود. 

مـاده 21 قانون بیمـه اجبـاری خـسارات 
واردشده به شخـص ثالث مصوب 1395 
بدنی  خسارت  تأمین  صندوق  تکلیف  به 
به پرداخت دیه در صورت شناخته نشدن 
وسیله نقلیه مسـبب حادثه اشـاره کـرده 
اسـت. در پرونده‌ای که راکب و ترک‌نشین 
موتور بر اثر تصـادف با خـودرو مصـدوم 
شـده و راننـده فرار کـرده بود، مصدومان 
از صـندوق تأمین خسارات بدنی تقاضای 
دادنامه  به ‌موجـب  قاضـی  کـردند،  دیه 
شمـاره 9209970224801156 با توجه 
به گزارش‌های مرجع انتظامی و اظهارات 
شهـود و مطلعان و گواهی‌هـای پزشکی 
قـانونی و نظـریه کارشـناس تصـادفات و 
سایر قرائن و امارات موجود، به مسئولیت 
صـندوق تأمین خسـارت‌هـای بدنـی به 
استنـاد ماده 10 قانون اصلاح قانون بیمه 
اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل 
نقلیه موتـوری زمیـنی در مقـابل شخص 
ثالث مصـوب 1387 )مـاده 21 قانون بیمه 
اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث 
مصوب 1395( به پرداخت دیه حکم کرد و 
تجدیدنظرخواهی صندوق تأمین خسارات 
بدنی از این رأی توسط دادگاه تجدیدنظر 
رد شد و حکم صادر شده از دادگاه نخستین 

مورد تأیید قرار گرفت.
اگر فردی متهـم به قتل دیگری باشد و 
در اثنای دادرسی بمـیرد، امکان دادرسی 
از بین می‌رود. در آییـن دادرسی کیـفری 
فـوت متهـم عاملی برای سقـوط دعـوای 
عمومی اسـت. با مرگ متهـم رسیـدگی 
متوقف مي‌شود و قاعده در معرض نقض 
قرار می‌گیرد؛ بنابراین ماده 13 قانون آيين 
دادرسيك يـفري مصـوب 1392 اگر چـه 
به توقف تعقـیب در صـورت مرگ متهـم 
اشـاره کرده اسـت، ولی تبصـره 1 همـان 
مـاده، تعیین تکلیف در خصوص دیه را به 
قانون مجازات اسلامی ارجاع داده است و 
مـاده ۲۰ همان قانـون و مـاده 113 قانون 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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مجازات اسلامي مصـوب 1392، سقـوط 
دعـواي عمومي را موجـبی برای سقـوط 
دعواي خصـوصي ندانسته است. این مواد 
به لزوم رسیـدگی در خصـوص دیه اشاره 
دیه  پرداخت  تکلیف مسئول  لیکن  دارد، 
توسط قانون‌گذار مشخص نشده است؛ زیرا 
از طرفی مرگ متهم مانع از رسیدگی است 
و از طرف دیگر، جرم وی اثبات نشده است 
تا بتوان وی را مانند مرگ قاتل، مسئول 
پرداخت دیه دانست. حقیقت این است که 
در چنین مواردی اگر امکان دادرسی غیابی 
باشد، باید به پرداخت دیه از ماتر کو در 
صورت عدم تکافوی مال وی، از بیت‌المال 
در  دیه  نباشد،  ممکن  اگر  و  شود  حکم 
صورت تقاضای اولیای دم مقتول بر عهده 

بیت‌المال است.
در پایان این بخش باید به این نکته اشاره 
کرد که ضابطه پرداخت دیه از بیت‌المال 
این اسـت که قتل را نتـوان به شخـص یا 
جماعت خاص یا اهل محل معینی منسوب 
کـرد )خـویی، 1394: 228(؛ در غیـر ایـن 
صـورت دیه بر عهده شخص یا اشخاصی 
است که استناد قتل به آن‌ها ممکن باشد. 
بر همین اسـاس روایتـی از امـام صـادق 
عليه‌السلام وجود دارد که ایشان فرمودند: 
»هـمانـا از امیـرالمـؤمنیـن علیـه‌السـلام 
پرسيدند: شخص ىکه با جماعت ىدر مكان ى
نشسته بود، از دنيا رفتي ا مرد ىجنازه‌اش 
را در قبيله‌اي ىاك نار‌ خانه جماعتي ىافتند 
و اهل قبيله وي ا جمـاعت را متهم به قتل 
كردند؛ فرمود: بر ايشان قصاص نيست، ول ى
خون هم پايمال نمى‌شود و بايد ديه او را 
بپردازند« )صدوق، 1409: ‌463/5 - 464(.

5-2- عدم دسترسی به قاتل
عدم دسترسی به قاتل یکی از موارد جریان 
قاعده است. منظور از عدم دسترسی آن 
است که قاتل در قید حیات است، لیکن 
اعمال مجازات بر او ممکن نیست. تفاوت 
عدم دسترسی به قاتل و شناخته نشدن قاتل 

در این است که در مسئله عدم دسترسی 
قاتل  به‌عنوان  معینی  شخص  قاتل،  به 
شناخته شده است؛ لیکن پيش از اجرای 
حکم فرار می‌کند؛ به‌گونه‌ای که دسترسی 
به وی ناممکن می‌‌شود؛ي عني، وقوع قتل 
اثبات شده، ولی قاتل شناخته نشده است.

فرار قاتل مهم‌ترین مصداق عدم دسترسی 
به قاتل است، ولی نباید عدم دسترسی را 
به فرار منحصـر دانسـت. ابو بصیر از امام 
صادق عليه‌السلام درباره مردی می‌پرسد 
کـه مـرد دیگـری را بـه عمـد می‌کشـد 
سپـس فرار کرده و به او دسترسی نيست 
که  فرمودند  پاسخ  در  عليه‌السلام  امام  و 
اگر مالی از او مـوجود اسـت، دیه از مال 
او پرداخت می‌شود و در غیر این صورت 
از خویشاوندان او به نحو الاقرب فالاقرب 
و اگر خویشاوندی نداشت، امام دیه او را 
می‌پردازد؛ چراکه خون مسلمان هیچ‌گاه 
هـدر نمی‌رود« )عامـلى،1409: ‌395/29(. 
دسترسی  که  شرطی  به  دیه  اخذ  امکان 
به قاتـل به ‌واسطه فرار او ممکن نباشد، 
در مـوارد عمـدی در مـواد 434 و 435 
در مـوارد شبـه عمـد در ماده 474 و در 
مـوارد خطای محض در مـاده 475 قانون 
مجازات اسلامی مصوب 1392 مورد توجه 
قرار گرفته است؛ با این تفاوت که در قتل 
غیر عمـد )شبه عمـد و خطای محـض( 
در صورت عدم‌کفایت دارایی قاتل، عاقله 

مسئولیت ندارد و بیت‌المال مسئول است.
باید توجه داشت که عرف، معیار تشخیص 
حسب  که  است  قاتل  به  دسترسی  عدم 
شرایط متفاوت است و قاضی تحقق عدم 

دسترسی به قاتل را تشخیص می‌دهد.
در  قاتل،  به  دسترسی  عدم  است  ممکن 
رانندگی رخ دهد.  از حادثه  ناشی  جرایم 
چنان‌چه متهم مثلاً از روی شماره پلا ک
وسیله نقلـیه شـناخـته شـود و حسـب 
تقصیر وی  نظریه کارشناس  و  گزارش‌ها 
او امکان  محرز شود، ولی به‌ واسطه فرار 
این  در  باشد.  ناممکن  وی  به  دسترسی 
مورد از اطلاقات مواد 435، 474 و 475 
قانون مجازات اسلامی در مسئول دانستن 
مرتکب می‌توان استفاده کرد. علاوه بر این، 
ی کقیاس اولویت می‌توان شکل داد که 
قانون‌گذار در ماده 21 قانون بیمه اجباری 
شخص ثالث در صـورت شناخـته نشدن 
قاتل، به پرداخت دیه حکم کرده است؛ پس 
در صورت شناخته شدن و عدم دسترسی 

به قاتل، به طريق اولی دیه ثابت است.
قانون‌گـذار از این هـم فـراتر رفتـه و در 
مـاده 26 قـانون رسیـدگی بـه تخـلفـات 
راننـدگی مصـوب 1389 در صـورت عـدم 
رعایت قـوانین عـبور و مرور توسط عابر 
پیاده و تصادف وسیله نقلیه با عابر حتی 
در صورت تبرئه راننده، بیمه‌گر را مسئول 
دانسته است و در صورتی که وسیله نقلیه 
بیمه نباشد، صندوق تأمین خسارات بدنی 
را مکلف به پرداخت دیه کرده است. برخی 
قاعده  به  قانونی  ماده  این  توجیه  برای 
بی‌تقصیری  و  راننده  تبرئه  و  کرده  اشاره 
وی را موجبی برای هـدر رفتن خـون یا 
)آقایی‌نیا،  ندانسته‌اند  مقصر  عابر  سلامت 
1395: 485/1(. ایـن نظر قابـل خدشـه 
است؛ زیرا تقصیر عابر موجب انتفای ضمان 
راننـده خـودرو اسـت که ماده یادشده و 
مـاده 504 قانون مجازات اسلامی هم به 
به دلیل  این حادثه،  و در  دارد  اشاره  45آن 
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عدم امکان استناد مرگ به فردی، موردی 
برای پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد؛ 
متوفی  سهل‌انگاری  استك ه  مسلم  زیرا 
دلیل مرگ وی بوده است؛ مفاد این ماده 
قانون در قالب عقد بیمه توجیه‌پذیر است.

5-3- مرگ قاتل
مرگ قاتل یکی از موارد سقوط مجازات 
است. قصـاص در قتل عمد با مرگ قاتل 
متعذر می‌شود. در این حالت، پیرامون لزوم 
گذشته  از  قاتل  ماتر ک از  دیه  پرداخت 
میان فقیهان اختلاف بوده است. قانون‌گذار 
ایران نیز پيش از قانون مجازات اسلامی 
مصوب 1392 به سقوط دیه نظر داشت، 
اما با تصویب قانون جدید، در ماده 435 
به ثبوت دیه قائل شده است. البته مرگ 
قاتل در قتل غیر عمد )شبه عمد و خطای 
آنجا  در  لیکن  است؛  متصور  نیز  محض( 
چون مجازات اصلی دیه است، با مرگ قاتل 
دیه به‌ عنوان دین بر ذمه قاتل وارد می‌شود 
و پرداخـت آن از ماتر کاو و در صـورت 
عدم تکافوی اموال وی، از بیت‌المال لازم 
است که مواد 474 و 475 قانون مجازات 
اسلامی مصوب 1392 به این مسئله اشاره 
کرده اسـت؛ و مـاده ۴۷۶ همان قانون در 
صورت فوت مرتکب در مواردی که خود 
وی مسئول پرداخت دیه باشد، دیه را تابع 

احکام ديگر دیون متوفی دانسته است.
راجع به مسئله مرگ قاتل در قـتل عمد 
بایـد گفـت، بسیـاری از آن‌چـه تاکنـون 
توسط موافقان و مخالفان ثبوت دیه بیان 
‌شده است، مفید اثبات مطلوب نیست و 
تنها دلیل قـابل ‌توجهـی که بیان ‌شـده 
است، مغایرت سقوط دیه با قول معصوم 
علیه‌السلام مبنـی بر هـدر نرفتـن خـون 
مسلـمان اسـت )طوسى، بی‌تـا: 185/5(؛ 
لیکن موافقان ثبوت دیه در این فرض، یا 
چگونگی شمول قاعده را اثبات نکرده‌اند یا 
این‌که به تعلیل روی آورده‌اند؛ بدین شرح 
که عبارت »لا یبطل« در روایت ابو بصیر به‌ 

منزله علتِ هدر نشدن خون مسلمان است 
و این علت با توجه به‌ قاعده اصولی »العله 
تعمم«، تعمیم پیدا می‌کند و فرار و عدم 
قاتل  مرگ  مطلق  به  قاتل،  به  دسترسی 
حتی بدون فرار نیز تسری پیدا می‌کند. 
مخالفان در پاسخ به آن‌ها گفته‌اند که این 
قول معصوم عليه‌السلام اقتضاي ثبوت دیه 
بر مال جانی را ندارد؛ زیرا تعلیل در روایت، 
مربوط به مواردی است که دیه باید توسط 
این‌که  نه  امام عليه‌السلام پرداخت شود؛ 
تعلیل در اصل حکم باشد؛ بنابراین اصحاب 
به ‌قدر متیقن اکتفا کرده‌اند )نجفی، بی‌تا: 
329/42( و نتیجه این اکتفا، عدم ثبوت دیه 
در مطلق موارد مرگ قاتل عمد می‌باشد؛ 
زیرا هدر نشدن در جایی جریان می‌یابد 
بنابراین  باشـد؛  داشـته  که جانی وجـود 
شمـول حکـم به این مـورد محل تأمـل 
است )سبزواری، ‌1413: 303/28(؛ زیرا با 
توجه به فرار و عدم دسترسی به قاتل در 
روایت )ابی‌بصیر(، زنده ‌بودن قاتل با وجود 
عدم دسترسی مشخص است؛ حال ‌آن‌که 
موضوع روایت با مرگ قاتل متفاوت است. 
هم‌چنین در روایت ابی بصیر، مرگ حتی 
به جواب  برسد  نیامده چه  در سؤال هم 

)نجفی، بی‌تا:  42: 332(. 

پیرامون علت دانستن عبارت »لا یبطل« 
باید در نظـر داشـت که موضـوع روایت 
ابی بصـیر فرار و عـدم دستـرسی به قاتل 
مرگ  موارد  مطلق  اینجا،  در  ولی  است، 
قاتل محل بحث است؛ در واقع، منظور از 
قاعده اصولی »العله تعمم« این است که 
قياس منصوص‌العلّه موجب توسعه مى‌شود 
علت  با  شيرازى،‌1424: 139/2(.  )مكارم 
قیاس  آن،  تعمیم  و  »لایبطل«  دانستن 
مع‌الفارق صورت می‌پذیرد؛ زیرا بین فرار 
و عدم دسترسی به قـاتل و مطلق هلا ک
قاتل تفاوت است. این وجوه افتراق منجر 
احتمـالاتی می‌شـود  به در نظر گـرفتن 
که شاید شـارع در فرار و عـدم دسترسی 
به قاتل، به دلیل زنده‌ بودن قاتل و عدم 
دسترسی به وی، دیه را ثابت دانسته است. 
ولی در هنگام مرگ قاتل دیه را ثابت نداند 
یا در مورد فرار و عدم دسترسی به وی به 
‌واسطه تفویت عمدی، دیه را ثابت دانسته 
است؛ ولی در مرگ ناگهانی به دلیل عدم 
قصور مرتکب، دیه را ساقط بداند. با وجود 
این احتمالات، حکم به ثبوت دیه با این 
استدلال اشـتباه اسـت و همـان‌طور کـه 
اصولیون متعذر شده‌اند: »اگر احتمال وارد 

شود، استدلال باطل می‌شود«.
با توجه به آن‌چه راجع به عمومیت قاعده 
و نحوه شمول آن گفته شد، قاعده مذکور 
عمومیت دارد و در غیر از مواردی که مورد 
تخصیص یا تقیید قرار گرفته است جاری 
محقون‌الدمی  انسان  عمد  قتل  در  است. 
عدواناً کشته شـده اسـت. در موردی کـه 
فردی به عمد مرتکب قتل دیگری شود 
و پیش از قصاص مرگ خودش فرا رسد 
و اجرای قصـاص غیر ممکن شـود، عدم 
ثبوت دیه در این مورد مصداق هدر رفتن 
خـون مسلمان اسـت؛ بنابراین در هنگام 
مرگ قاتل در قتل عمد، دیه ثابت است 
و بدین ترتیب از هدر رفتن خون مسلمان 

جلوگیری می‌شود.

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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مطالبی که بحث شد راجع به مطلق موارد 
مرگ قاتل است، لیکن در موردی که قاتل 
روایاتی  فراری دهـند  را  یا وی  فرار کند 
وجود دارد؛ چنان‌که ابن ابی‌نصر از امام باقر 
مردی  درباره  می‌کند  روایت  عليه‌السلام 
که مرد دیگری را به قتل عمد می‌کشد و 
سپس فرار می‌کند تا این‌که می‌میرد. امام 
عليه‌السلام فرمود: اگر برای او مالی باشد 
از او گرفته می‌شود و در غیر این صورت 
از خویشاوندانش به شیوه الاقرب فالاقرب 
گـرفته می‌شـود )عاملى،1409: ‌395/29( 
و این حکـم در ماده 435 قانون مجازات 

اسلامي آمده است.
در روایـت دیگـری حریز از امـام صـادق 
عليه‌السلام راجع به مردی سؤال می‌کند 
که مرد دیگری را به‌ عمد کشته است و او 
را گرفتند و نزد والی بردند. والی وی را به 
اولیاي مقتول سپرده است تا وی را قصاص 
کنند، ولی گروهی قاتل را از دست اولیای 
دم رهایی دادند. امام عليه‌السلام فرمود: از 
نظر من کسانی که قاتل را از دست اولیای 
دم رهایی دادند زندانی می‌شوند تا قاتل 
را بیاورند. پرسیده شد اگر قاتل مرد؟ امام 
فرمود: اگر قاتل مرد، پس باید همگی دیه را 
به اولیاي مقتول بدهند )همان: ‌437/18( 
اسلامي  مجـازات  قـانون  مـاده 434  که 

مصوب 1392 به این حکم اشاره دارد.
با توجه به این‌که در تقسیم‌بندی قانونی، 
مرگ به دو نوع حقیقی و فرضی تقسیم 
می‌شود، این حکـم را نمی‌توان به مـوت 
فرضی تسـری داد؛ زیرا آن‌چـه در روایات 
درباره فرار و مرگ قاتل آمده است، به مرگ 
حقیقی اشاره دارد و موت فرضی ذیل عدم 

دسترسی به قاتل قابل بحث است.
ادله  برخی  به  اعتباربخشی   -4-5

اثبات دعوا
گاهی شارع مقدس با اعتبار بخشیدن به 
برخی ادله اثبات دعوا، قصاص یا دیه را 
ثابت می‌کند؛ جواز شهادت زنان در قتل، 

امکان اقامه قسامه در صورت وجود لوث و 
اثبات قتل پس از عروض جنون بر قاتل، 
مواردی از این اعتباربخشی اسـت که در 
روایات به آن‌ها اشاره شده است و قاعده 
مستند این اعتباربخشی قرار گرفته است.
جواز اقامه سوگند توسط مدعی در صورت 
وجود لوث، یکی از مصادیق اعتباربخشی 
به ادله اثبات دعوا است که مدعی با اقامه 
سوگـند طـبق شـرایط مقرر در قسـامه، 
قصـاص یا دیـه را )با توجـه به نوع قتـل( 
ثابت می‌کنـد. مستند این حکـم روایتی 
است که طبق آن: »ابی‌بصیر از امام صادق 
عليه‌السلام نقل می‌کـند که خـداوند در 
خون‌هـایتان به‌ غیر از در اموالتان حکم 
کـرد. در اموالتـان چنین حکـم کـرد که
بیّنـه بر مدعـی و سوگـند بر مدعی‌‌علیه 
است؛ در خون‌هـایتان حکم کرد که بیّنه 
بر آن کسی اسـت که علـیه او ادعا شده 
است و سوگـند بر عهـده کسی است که 
ادعـا کرده است؛ زیرا خون مسلمان هدر 
عاملي، 1409: ‌‌153/29؛  )حر  نمی‌رود« 
صـدوق، 1413: ‌‌98/4 - 99(. امـام رضـا
عـليـه‌السـلام در بیـان مصـلحـت ایـن 
حکـم فرموده‌اند: »این راهکاری اسـت تا 
مسلمانان احتیاط کنند و خون مسلمانان 
هدر نرود« )صدوق، بی‌تا: ‌‌542/2(. روایتی 
امام  از  ابوبصیر  که  دارد  وجود  نیز  دیگر 
صـادق عليه‌السلام راجع به منشأ قسامه 
سؤال کرده بود و امام علـيه‌السلام ضمن 
بیان منشأ تاریخی قسامه بیان می‌کند که 
قسـامه برای اکرام نفـس انسان اسـت و 
امـام  از  نقـل  به  نیز  انتهـای روایـت  در 
علـی عليه‌السـلام به ایـن قاعـده استناد 
کردنـد )عـاملـی، 1409: ‌‌156/29و157 
طوسی؛ 1413: ‌‌100/4 و 101(. از آن‌چه 
در روایات بیان شد، دانسته می‌شود که 
از  یکی  عنوان  به‌  قسامه  اجرای  امکان 
ادله اثبات دعوا در قـتل، به دلیل ثبوت 
قصـاص یا دیه اسـت و مسـتند قسـامه 

از هـدر نرفتن خون مسلمان  جلوگیری 
است که به صراحت در روایات ذکر شد.
جواز شهـادت زنان در قتـل، یکی دیگـر 
اثبات قتل  ادله  به  اعتباربخشی  از موارد 
است که مستند به روایتی از محمد بن 
حمران اسـت که وی می‌گـوید: »به امام 
صادق عليه‌السلام گفتیم: آیا شهادت زنان 
در حدود جایز اسـت؟ معصوم عليه‌السلام 
گفتند: فقط در قتل پذیرفته است؛ زیرا 
امام علـی عليه‌السـلام می‌گفتك ه خون 
مسلمان هدر نمی‌رود )حر عاملی، 1409: 
‌29/ ‌138؛ همـان: ‌‌350/27( کـه البتـه 
با جمـع بین روایاتی کـه در ایـن زمینـه 
وجود دارد، مشخص می‌شودك ه آن‌چه با 
شهادت زنان ثابت می‌شود دیه است که 
ماده 199 قانون مجازات اسلامي نیز به 

آن اشاره دارد.
امکان اثبات قتـل پس از عـارض شـدن 
جنـون بـر مـتهـم نیـز از دیگـر مـوارد 
اعتباربخشی به ادلـه اثبات دعـوا اسـت. 
از امام باقر عليـه‌السلام در مـورد مـردی 
پرسیده شد که مرد دیگر را به عمد کشته 
بود و حدی و شهادتی بر وی اقامه نشد و 
کسی هم به قاتل بودنش شهادت نداد تا 
زمانی که عقل وی زایل شد. سپس عده‌ای 
علیه وی شهادت دادند که او قاتل است. 
پس معصوم عليه‌السلام فرمود: اگر علیه او 
شهادت دادند که او آن مرد را هنگام عاقل 
این شـهادت صحیح  است،  بودن کشته 
است و علتی از جانب فساد عقل نیست و 
کشته می‌شود و اگر به این شهادت ندادند 
و او مالی دارد به ورثه مقتول دفع می‌شود 
مالی  برای وی  اگر  و  قاتل(  مال  از  )دیه 
نبود، دیه او از بیت‌المال پرداخت می‌شود 
و خـون مسلـمان باطل نمی‌شـود )حـر 
عاملی، 1409: ‌‌72/29( طبق این روایت 
نیز خون مقتول به‌واسطه عروض جنون 
استناد  امکان  و  بر مرتکب هدر نمی‌رود 
47قتل و اثبات قصاص یا دیه حسب مورد 
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وجود دارد. طبق تبصره 2 ماده 13 قانون 
آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 در 
صورتی که در جرایم حق‌الناسی شرایط 
مجـنون  فـرد  که  باشـد  به‌گونه‌ای  جرم 
حتی در صـورت افاقه هم نتواند از خود 
مجاز  دادرسی  و  تعقیب  کند،  اتهام  رفع 
است. هم‌چنین تبصره 1 ماده 150 قانون 
مجازات اسلامي جنون را مانع از تعقيب 
مجازات‌هاييك ه  به  نسبت  رسيدگي  و 
جنبه حق‌الناسی دارد مانند قصاص و ديه 

ندانسته است.
5-5- مـرگ مسـتند به عملیـات 

اشخاص حقوقی
ایجـاد  بـه  مـنجـر  جـامـعـه  تحـولات 
شخصـیت‌هـای حقـوقی گشـته است و 
امـروزه بسیاری از فعالیت‌هـا توسط این 
شخصیت‌ها صورت می‌گیرد. ممکن است 
عملیات شخـص حقوقی منجـر به مرگ 
افراد شود؛ به‌ عنوان نمونه، ممکن است 
ی کشخص حقوقی فعال در حوزه عمران 
با عدم اجرای مقررات ایمنی در اقدامات 
خود منجـر به مرگ فردی شـود. اگرچه 
وقوع این اتفاق‌ها به سبب بی‌احتیاطی یا 
بی‌مبالاتی فرد یا افراد است، ولی امکان 
حقیقی  اشخاص  به  مرگ‌ها  این  استناد 
همواره ممکن نیست؛ زیرا در بسیاری از 
موارد به دلیل کثرت و پیچیدگی اقدامات 
توسـط اعضـای یـ کشخـص حـقوقـی، 
عملاً امکان استـناد زایل می‌شـود. حتی 
در صـورت استـناد هم طـبق ماده 143 
قانون مجازات اسلامی مسئولیت شخص 
حقوقی مانع مسئولیت شخـص حقـیقی 
نیست. طبق تبصره ماده 14 اين قانون: 
»چنان‌چه رابطه علیت بین رفتار شخص 
شود،  احراز  واردشده  خسارت  و  حقوقی 
دیه و خسارت قابل مطالبه خواهد بود«. 
قتل  وقوع  مسئله  در  نشدن  هدر  قاعده 
توسط شخص حقوقی یکی از دلایلی است 
که پرداخت دیه را ثابت می‌کند؛ چنان‌چه 

با عدم پرداخت دیه خون بی‌گناهی هدر 
قانون ماده ۶۹۲  مبنا  همین  بر  می‌رود. 
آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 اگر چه
در صـورت انـحـلال غیـرارادی شخـص 
حقوقي، صـدور قرار موقوفي تعقـيبي ا 
موقوفي اجرا را لازم دانسته است؛ ولی در 
مورد پرداخت ديه، به مقررات مخصوص 

دیه ارجاع داده است.
5-6- ضمان طبیب

برخی فقیهـان در مسئله ضمان طبیب 
نظر  طـبق  کـرده‌اند.  استـناد  قاعده  به 
به ‌واسطه  آن‌چه  در  ثانی، طبیب  شهید 
علاج او تلف می‌شود اعم از نفس و عضو 
ضامن است؛ به دلیل این‌که تلف به فعل 
او مسـتند اسـت و خـون مسلمـان هدر 
نمـی‌رود )شهـيد ثانـى،1433: 458/4(. 
نیز در مسـئله ضـمان  صـاحب جـواهر 
طبیب با وجود قصور وی به قاعده اتلاف 
و مخصوصاً در مورد مرگ بیمار به قاعده 
لایبطل استنـاد کرده و طبیب را مسئول 
دانـسته اسـت )نجـفی، بی‌تـا: ‌45/43(.
در خصـوص نظرات بیان‌شده باید گفت: 
نخـست، قاعـده در مادون نفـس جریان 

ندارد و مخصوص مرگ است؛ 
دوم، شهـید ثانـی پزشـ کرا در مطـلق 
تلف مسئول می‌داند، ولی صاحب جواهر 
مسئوليت پزش کرا در صـورت قصـوری 
که به تلف منجر شود، محقق مي‌شناسد. 
در صورت عدم قصور پزش کامکان استناد 
بنابراین  نیست؛  ممکن  پزش ک به  مرگ 
قاعـده به هیچ عنـوان نمی‌تواند پزش ک
را مقـصر تشخیص دهـد؛ ولی در صورت 
قصـور پزشک، با توجه به امکان استناد 
ادله  کنار  در  نیز  قاعده  پزش ک به  مرگ 
دیگر حسب مورد دیه را ثابت می‌کند؛ در 
واقع، وقتی قاعده مبنای مسئولیت ضمان 
طبیب است که بتوان اثبات نمود تعدی یا 
تفریط طبیب عامل تلف است، در غیر این 

صورت امکان استناد وجود ندارد.

5-7- الزام به پرداخت فاضل دیه و 
عدم تمکن مالی اولیای دم

فاضل هندی در کشف‌اللثام پیرامون حالتی 
که زن مقتول و مرد قاتل باشد می‌گوید: 
اگر اولیای دم مقتول امکان پرداخت نصف 
دیه مرد و قصاص وی را نداشته باشند، 
از طرفی قاتلِ مَرد هم حاضر به مصالحه 
برای پرداخت دیه نباشد، در این‌جا هر ی ک
از قصاص، تر کقصاص یا عدم پرداخت 
دیه منجر به نقض قاعده می‌شود؛ زیرا اگر 
اقدام  دیه  فاضل  پرداخت  بدون  دم  ولی 
به قصـاصك نـد، نصـف خون قاتل هدر 
می‌رود؛ اگر ولی دم قصـاص را به دلیـل 
عدم توانایی پرداخت فاضل دیه تر ککند 
یا بر پرداخت دیه مصالحه صورت نگیرد، 
بر  به هـدر می‌رود.  مقتـول  تمام خـون 
همین اساس، قاعده مبنای فتوای برخی 
فقیهان در حکم به تخییر بین قصاص و 
دیه در این فرض است )میرمحمدصادقی، 

.)196-194 :1392
ماده 360 قانون مجازات اسلامی از این نظر 
پیروی کرده است و صاحب حق قصاص 
را در موارديك ه اجراي قصاص مستلزم 
پرداخت فاضل ديه به قصاص‌شونده باشد، 
ميان قصاص با رد فاضل ديه و گرفتن ديه 
مقرر در قانون ولو بدون رضايت مرتكب 
مخـير دانسـته اسـت و مـاده ۴۲۸ همان 
قانون در صورت عدم تمکن مالی صاحب 
حق قصاص، در مواردی که جنایت نظم و 
امنیت عمومی را بر هـم زند یا احساسات 
عمـومی را جـریحـه‌دار کـند و مصـلحت 
در اجرای قصـاص باشـد، پرداخت دیه از 
بیت‌المال را با درخواست دادستان و تأیید 

رئیس قوه قضایيه ممکن دانسته است.
5-8- علل موجهه جرم

گاهی علل موجهه جرم، موانع مسئولیت 
کیفری و عوامل سقوط مجازات به ‌عنوان 
اسبـاب سقـوط ضمان کیفری قـاعده را 
در معـرض نقـض قرار می‌دهـد. بسـیاری 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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از این اسباب سقوط، دارای حکم خاص 
اسـت؛ مثـلاً صـغر و جنـون بـه‌ عنـوان 
موانع مسئولیت کیفری مانع ضمان دیه 
نمی‌شود، هم‌چـنین طبق نظـر مشـهور، 
اکراه در قتل پذیرفتـه نیست و مجازات 
مرتکب قصـاص اسـت؛ ولی برخی از این 
اسباب سقـوط ضـمان کیفـری که قابل 
از: دفاع مشروع  بحث اسـت، عبـارت‌اند 
در مقـابل حمله مجنون، قتل در صورت 
اضطرار، حکم قانون و امر آمر قانونی که 
همـگی جزء علل موجهه جـرم محسوب 

می‌شـود.
5-8-1- دفاع مشروع

اگر مرگ با رعایـت شرایط در قالب دفاع 
از آنجا که عدوان  مشروع صـورت گیرد، 
متجاوز باعث مرگ وی شده است، خون 
او هدر است؛ به همین دلیل ماده 156 و 
بند »ت« ماده 302 قانون مجازات اسلامی 
به عدم ضمان مدافع در صورت دفاع مشروع 
اشاره دارد. تنها حالت قابل بحث، موردی 
اسـت که دفـاع مشـروع در مقابل حمله 
مجنون صورت بگیرد و به مرگ مجنون 
منجر شود که معصوم عليه‌السلام در این 
صـورت بیت‌المال را مسئول پرداخت دیه 
دانسته است )حرعاملی، 1409: ‌‌71/29 -72(.
بر همین اساس، تبصره 3 ماده 156 گفته 
اسـت: »در مـوارد دفاع مشـروع ديه نيز 
ساقـط اسـت؛ جز در مورد دفـاع در مقابل 
تهاجم ديوانهك ه ديه از بيت‌المال پرداخت 
مي‌شـود«؛ در واقع، شارع مقدس بر اساس 
این قـاعده از اهـدار خون فردی که فاقـد 

قصد است جلوگیریك رده است.
5-8-2- اضطرار

اضطرار علل موجهه جرم است؛ لیکن بین 
فقیهان مشهور اسـت که اضطرار در قتل 
پذیرفته نیست )الضروره فك ىل شى‌ء إلا 
ف ىالدماء(. در شرایط وقوع جرم اضطراری 
تفک کیباید صورت گیرد؛ گاهی قصد در 
ارتکاب جرم اضطراری وجود دارد؛ مانند 

فردی که مجبور به تخریب در خانه فردی 
است تا فرد دیگری را نجات دهد. گاهی فرد 
مضطر قاصد نیست. این نوع دوم از جرم 
اضطراری، خود بر دو نوع تقسیم می‌شود: 
در نـوع اول مرتکـب عامل اصـلی وقوع 
جرم است و در نوع دوم، اسبابی مرتکب 
را در معرض ارتکاب جـرم قرار می‌دهـد؛ 
مانند این‌که فردی در صدد فرار از دست 
کسانی است که قصد قتل وی را کرده‌اند 
و در همین حال با پریدن از روی بلندی 
منجر به مرگ فرد بی‌گناهی مي‌شود. آنچه 
پیرامون عدم جـواز مرگ اضطراری گفته 
می‌شود، نوع اول است؛ ولی در نوع دوم، 
نبوده  قاصد  اضطراری  در مرگ  مرتکـب 
است و عدم قصد در فعل و نتیجه منجر به 
خطایی محسوب شدن قتل می‌‌شود؛ لیکن 
در هر دو نوع از جرم اضطراری دوم، ضمان 
دیه باقی است؛ زیرا عدم ثبوت دیه منجر به 
اهدار نفس می‌شود. در نوع اول به نظر باید 
به مسئولیت مباشر قائل شد و در نوع دوم 
مسئول پرداخت دیه، مسببان وقوع مرگ 
هستند. در مثالی که بیان شد آن‌ها که به 
قصد قتل فرد مضطر وی را تعقیب کرده 

باشند؛ زیرا سبب اقوی از مباشر است.

5-8-3- حکـم قـانون و امـر آمر
قانونی

حکـم قانون و امـر آمر قانـونی از دیگـر 
اباحه جـرم اسـت. اگر مرگ در  اسباب 
واقـع شود، ضمان  قانونی  قالـب حکـم 
وجـود ندارد؛ ماننـد مرگی کـه در قالـب 
مجـازات سـالب حیـات واقـع می‌شـود. 
ماده 158 قانون مجازات اسلامی بر این 
مهم اشاره دارد. ماده 159 همين قانون 
نیز در صورت اشتباه قابل ‌قبولِ مأمور در 
اجرای حکـم قانونی، مسئولیت پرداخت 
دیـه را به مقـررات مربـوط ارجـاع داده 
اسـت. در این صـورت اگر امرِ آمر قانونی 
نادرست بوده و منجر به مرگ بی‌گناهی 
شود، با توجـه به قاصـد یا قاصـد نبودن 
آمر، حکم متفاوت است؛ اگر آمر قصد در 
فعل و نتیجـه داشته باشد، مصداق عمد 
است و آمر به قصاص محکوم می‌شود؛ و 
یا خطای محض  عمد  اگر مصداق شبه 
باشـد، آمـر به پرداخـت دیـه محـکـوم 
می‌شـود و مبنای این حکم جلوگیری از 

اهدار نفس است.
یکـی از مواردی که ممـکن اسـت اجرای 
حکـم قانونی منجـر به هـدر رفتـن خون 
مسلمـان شـود، خـطا در اجرای وظایف 
قانونی موضوع مواد 473 قانون مجازات 
اسلامي و 631 قـانـون آييـن دادرسـي 
كيفري؛ به‌گونه‌ای که رفتار قانونی مأمور 
افـراد بی‌گناهی  یا  منجر به فـوت فـرد 
بدون قصـد حیـن مأموریت شود که در 
این صـورت بيت‌المال مسئـول پرداخت 
دیه اسـت. قانون‌گذار در مـاده 13 قانون 
مجـازات اسلامی نیـز تجـاوز از حکم در 
اجرای مجازات را در صورتی که منجر به 
صدمه و خسارت شود، در صورتي كه از 
روي عمدي ا تقصـير باشـد، حسب مورد 
موجب مسئوليتك يفري و مدني دانسته 
اسـت و در غير این صـورت، بيت‌المال را 

49مسئول پرداخت خسارت می‌داند.
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برآمد
1- عبارت خون مسلمان هدر نمی‌رود )لا یبطل دم امرء مسلم( که در روایات به آن اشاره شده است، نکره در سیاق نفی است؛ 
بنابراین مفید عموم است؛ مگر در مواردی که تخصیص خورده باشد. با دقت در روایاتی، مشخص می‌شودك ه شارع مقدس بنا بر نوع 
قتل، با ثبوت قصاص یا دیه از هدر رفتن خون انسان بی‌گناه جلوگیری می‌کند. مگر در موارد استثناء که عبارت‌ است از: محاربه، 
سب نبی، زنا با محارم و غیره که حکم خاص دارند. هم‌چنین مرگ در اثر اجرای حدود بدون تقصیر از جانب فردی و مرگ بر اثر 

سرایت قصاص بدون امکان انتساب سرایت به شخصی، موارد دیگر استثنائات قاعده است. 
2- شناخته نشدن قاتل، از موضوعات جریان قاعده است که دارای مصادیقی مانند مرگ بر اثر ازدحام، مقتول یافته شدن فردی 
در اماکن عمومی، حوادث رانندگی منجر به فوت و مرگ متهم است. عدم دسترسی به قاتل که بارزترین مصداق آن فرار است، 
مستند به روایت است. فرار قاتل در حوادث رانندگی یکی از موارد شایع عدم دسترسی به مرتکب است که مورد توجه قانون‌گذار 
قرار گرفته است. مرگ قاتل نیز فقط در صورت فرار قاتل که منجر به مرگ شود، به روایات مستند است و در مطلق موارد مرگ 

قاتل، روایت وجود ندارد و آنچه دیه را ثابت می‌کند، قاعده هدر نشدن است.
3-گاهی شارع مقدس با اعتبار بخشیدن به برخی ادله اثبات دعوا، قصاص یا دیه را ثابت می‌کند. جواز شهادت زنان در قتل، امکان 
اقامه قسامه در صورت وجود لوث و اثبات قتل پس از عروض جنون بر قاتل، مواردی از این اعتباربخشی است که در روایات به آن‌ها 

اشاره شده است و قاعده مستند این اعتباربخشی قرار گرفته است.
4- ممکن است عملیات شخص حقوقی منجر به مرگ فردی شود. در این صورت بنا بر قاعده دیه ثابت می‌شود. در مسئله ضمان 
طبیب نیز در صورت قصور پزشک، با توجه به امکان استناد مرگ به پزشک، قاعده در کنار ادله دیگر حسب مورد دیه را ثابت 

می‌کند؛ در واقع، وقتی قاعده مبنای مسئولیت ضمان طبیب است که بتوان اثبات نمود تعدی یا تفریط طبیب عامل تلف است،
5- ضمان در دفاع مشروع به‌ عنوان علل موجهه جرم با وجود سایر شرایط ساقط است؛ لیکن اگر مهاجم مجنون باشد، مستند به 
روایت بیت‌المال مسئول پرداخت دیه مجنون است. ضمان در صورت وقوع جرم اضطراری ثابت است؛ اعم از آن‌كه مرتکب در جرم 
اضطراری قاصد باشد،ي ا چنين نباشد. اگر فرد قاصد در وقوع جرم مضطر باشد، اضطرار توجیه قتل نیست و قتل عمد محسوب 

می‌شود. اگر مباشر جرم قاصد نباشد، خود مسئول است و اگر سبب اقوی از مباشر قاصد نباشد، مسببان مسئول هستند.
6- در حکم قانون و امر آمر قانونی نیز اگر امرِ آمر قانونی نادرست باشد و منجر به مرگ بی‌گناهی شود، با توجه به قاصد یا قاصد 
نبودن آمر، حکم متفاوت است. خطا در اجرای وظایف قانونی نیز ممکن است منجر به نقض قاعده شود؛ به‌گونه‌ای که رفتار قانونی 

مأمور، منجر به فوت فرد یا افراد بی‌گناهی حین مأموریت شود که در این صورت بيت‌المال مسئول پرداخت دیه است.
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مصادیق و جلوه‌های بزه‌پوشی در اسناد و قوانین یکفری 
جمهوري اسلامي ايران 

علی‌اصغر خمسه، دانشجوي دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی 
جعفر صادق منش،‌ دكتري حقوق کیفری و جرم‌شناسی

چکید‌ه
حقوق کیفری جمهوري اسلامي ايران متأثر از آموزه‌های اسلامی و قرآنی در مواجهه با انحرافات اجتماعی و جرایم 
فردی و گروهی از روش‌ها و شیوه‌های متفاوتی بهره می‌گیرد. این جهت‌گیری فکری و رفتاری در مصادیق و عرصه‌های 
مختلف نمایان بوده و بعضاً اثرات خود را بر جای گذاشته است. بزه‌پوشی از جمله این شیوه‌های مستقل فکری و 
نظریه‌پردازی است که از سیاست جنایی اسلام به عاریه گرفته شده است. این نظریه بدین معناست که در مقابل 
جرایم و انحرافات اخلاقی و بعضاً حدود الهی، به جای تلاش نهادهای دادرسی در اثبات و اعمال مجازات، از یک نوع 
کنش نهان‌سازی، عیب‌پوشی و تغافل بهره گرفته ‌شود تا ضمن تحقق شرمساری، تنبه درونی و حفظ آبرو و حیثیت 
روش، مصلحت  این  در  جامعه جلوگیری شود.  در  این‌گونه جرایم  عادی‌سازی  و  اشاعه  نشر،  از  شخصیت خطاکار، 

اجتماعی بر مجازات فردی غلبه دارد تا شاهد تقویت حسن ظن، اعتماد و اطمینان عمومی در جامعه باشیم. 
نظریه مذکور پس از پیروزی انقلاب اسلامی توسط برخی فقها و حقوق‌دانان در برخی قوانین کیفری و اسناد الزام‌آور 
نظریات  برخی  گسترش  هم‌چنین  و  انقلاب  از  پس  قوانین  در  نظریه  این  ظهور  تقارن  قانونیي افت.  جلوه  و  مطرح 
جرم‌شناسی نوین غربی با روكيرد مشابه باعث شد این نظریه مورد استقبال دکترین حقوقی جمهوري اسلامي ايران، 

قرار گیرد مصادیق آن در عرصه حقوق کیفری تثبیت شود و گسترش یابد.
51واژگان کلیدی: بزه‌پوشی، اسناد الزام‌آور، جرایم حدی، عفت عمومی، تعقیب‌زدایی کیفری
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درآمد
مکاتب الهی و بشـری و جوامع مخـتلف 
اجـتماعی و  همـواره کنتـرل معضـلات 
مبارزه با انحرافات مجرمانه را مورد تأکید 
قرار داده‌اند؛ به گـونه‌ايك ه برای رسیدن 
به جـوامع عاری از خطاهـای انسـانی و 
رفتارهای علیه حکومت و نظام سیاسی، از 
ابزارهای متفاوتی بهره گرفته می‌شد. در 
اعصار گذشته تحت تأثیر افکار خشن و به 
دلیل برداشت‌های سطحی و عدم استفاده 
از نظریه‌های علمی، غالب مکاتب مذکور 
از مجازات‌هـا و کیفرهـای شدید و بعضاً 
غیرانسانی استفاده می‌کردند. در بسیاری 
برنامه‌هـای پیش‌گیـرانه  از این جـوامع، 
و تـربیتـی معمـول نبـوده و بیـشتر بـه 
جنبه‌هـای قهری مجـازات توجه می‌شد. 
البته در برخی کتب مذهبی و ادیان الهی 
اشاره  قهـری  غیر  برنامه‌هـای  برخی  به 
شده بود؛ ليکن به دلیل انحرافات فکری 
برخی رهبران مذهبی و سلطه پادشاهان 
حکومتی، همان دستورها نیز مورد غفلت 
قرار گرفـته و به نفع تثبیت و برقـراری 

حکومت‌های مستبد تفسیر می‌شد. 
ظهور دین اسلام  در میان جوامع بدوی که 
از قبایل خشن و طوایف متعصب تشکیل 
شـده و در قـوانیـن کیـفری توجـهي به 
برنامه‌های آموزشی و تربیتی نداشتند، به 
نقطه عطفی در حوزه‌هـای حقوق کیفری 
و سیاست جنایی تبدیل شـد. آموزه‌های 
اسلامی با بهره‌گیری از متدهای مختلف و 
متون نورانی وحی و کلام پیامبر صلي الله 
عليه و آله و احادیث  اهل بیت عليه‌السلام 
در شیـوه‌هـای کیفـری و مجـازات‌هـای 
اجتماعی تغییرات چشـمگیری را موجب 
شد که دامنه آن در جوامع گسترش ‌یافته 
و نظام‌های حقوقی سایر کشورها را متأثر 
نمود. اصولی همچون قانونی بودن جرم و 
مجازات، عدم مجازات اطفال و مجانین، 
توجه  مجازات‌ها،  نشدن  بماسبق  عطف 

به برنامه‌هـای تربیتـی و پیـش‌گیـرانه و 
شخصی و فردی بودن مجازات‌ها از جمله 

این اصول است.
نظریه بزه‌پوشی که در آموزه‌های اسلامی با 
واژه‌های تغافل، عیب‌پوشی، کتمان‌سازی 
و نهان‌سازی خطاهای دیگران یاد شده، 
از روش‌هـای مهـم حقـوق کیفری اسلام 
اسـت که به ‌عنـوان شیـوه‌ای مستقل در 
و  اجتماعی  انحرافات  برخی  با  مواجهه 
جرایم اخلاقی مورد استفاده قرار گرفته 
اسـت. این نظریه که پس از ظهـور دین 
مبین اسلام و آموزه‌های قرآنی در مواجهه 
با انحرافات اجتماعی مطرح شده، مبتنی 
بر ایجـاد حس شرمساری و تنبـه درونی 

مجرمین است.
پس از انقلاب اسلامی نظریه بزه‌پوشی در 
عینیي افت  قوانین کیفری ظهور  برخی 
و توسط برخی فقها و حقوق‌دانان مورد 
توجـه قرار گـرفت. با گسترش مطالعـات 
جرم‌شناختی و تغییر رویکردهای کیفری 
و توجـه به مجـازات‌هـای جـایگزیـن و

اقدامـات تأمینی و بازدارنـده،  بـزه‌پوشـی 
وارد عرصـه نوینی شده و مورد استقبال 
قرار گرفت و مصادیق متعدد آن افزون بر 
جرایم حـدی و جرايم علیه عفت عمومی، 
به برخی جرایم سب کو قابل گذشت نیز 

تسری پیدا نمود.   
این مقاله در صدد تبیین مفهوم بزه‌پوشی، 
پیشـینه و جلوه های آن در قوانین ایران 

اسـت. 
1- مفهوم بزه‌پوشی

واژه بزه‌پوشـی از دو کلمـه بزه و پـوش 
تشکیل شده اسـت و منظور از بزه‌پوشی 
یا جرم‌پوشی همـان ستـر بزه و )خـوری 
پنهان  البنانی، 1372: 767(  الشـرتوتی 
کردن، حفظ کردن، نقاب انداختن، چشم 
پوشیدن و عفـو کردن اسـت. السـتر )به 
کسره( به معنـای آن چيزي استك ه به 
‌وسیله آن چیزی پوشیده می‌شود و جمع 

آن الستور، الاستار و اساتیر است که در 
معنای حجاب، پرده پوشش و سرپوش به‌ 
کار رفتـه اسـت )جـوهری، 1990: 676(. 
الستار از صفات خداوند به معنی پوشاننده 
عیـب اسـت )حسـینی الـزبیـدی،1403: 
498(. در حکـمت شـشم نهـج‌البـلاغـه، 
چشـم‌پوشی در معنای واژه احتمل آمده 
است )البشاشه حباله المحبه و الاحتمال 
قبرالعیوب( و به معناي گشاده‌رویی کمند 
محبت و چشم‌پوشی قبر عیب‌های مؤمن 
اسـت )قرشی،1377: 305(. در نظریـات 
معادل   لاتین  لغت  و  علمی جرم‌شناسی 
none-denonciation و بـه معنـای 
عدم اطلاع جرم به مقامات قضایی، عدم 
هت کشرف و عدم اتهام به کار رفته است 
بنابراین  نوری، 1376: 215(.  )رمضـانی 
در تعـريـف بـزه‌پـوشی می‌تـوان گفـت: 
»چـشم‌پوشی و نهـان‌سازی از رفتارهـای 
مجرمـانه و عدم اشاعه آن توسط مقامات 
قضـایـی و مـطلعیـن بـه ‌منـظور ایجـاد 
شرمسـاری و ندامـت مجـرمین و حفظ 
آبرو و حیثیت مجرم و عدم تکرار جرم با 

پیش‌بینی الزامات قانونی«.
2- سیر تاریخی بزه‌پوشی

برای شنـاخـت و در کبهـتر بزه‌پوشـی 
در جـرایم و انحرافات اجتماعی، بررسي 
پيشينه دادرسی و رسیدگی به جرایم در 
حکومت‌های بشری و الهی ضروري است 
كه در دو برهه زماني پيش از ظهور اسلام 

و پس از آن مورد توجه قرار مي‌گيرد.
2-1- پيش از ظهور اسلام 

در دوره ساسانیان بر مبنای توافق دولت 
و روحـانیون زرتشتی، نهادهای دادرسی 
به دادگاه‌هـای شرع و عرف تقـسیم‌بندی 
می‌شد. دادگاه‌های شرع کاملاً در سیطره 
روحـانیون زرتشـتی بـود کـه بر اسـاس 
آموزه‌های دینی و دستورات کتاب اوستا 
اداره می‌شد. دادگاه‌هـای عرف نیز توسط 
برخی افراد غیر روحانی که به ‌واسطه سن 
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بودند و در  و تجـربه مورد احترام مردم 
حل اختلافات به آن‌ها مراجـعه می‌کردند 
مدیریت می‌شد )حجـتی کرمانی، 1369: 
24(. بر اسـاس تعالیـم زرتشـت، عدالت 
عبـارت بود از مجـازات خطاکاران که با 
خشونت و سختگیری صورت می‌پذیرفت. 
بنابراین اغماض و چشم‌پوشی از گناهان و 
جرایم در آیين زرتشت جایگاهی ندارد و 
بیشتر تأکید بر مجازات و کیفر بود. برای 
مثال در یسـنای 46 آمده اسـت:»آن‌چه 
را کـه من برای خـود آرزو می‌کنم باید 
کاملاً قانونی باشد و تجـاوز از این حدود 
را مجـازات شدیـدتر قائل خـواهم بود« 

)وارژن، 1363: 60(.
در دین یهود قوانین و مقررات مربوط به 
قضاوت دینی بود، معبد به عنوان دادگاه 
و کاهـنان عنـوان قضـات را داشـتند. به 
اتهامـات جنـایی در دادگاهـی مرکـب از
بيسـت و سـه عضـو رسیدگی می‌شدکه 
گناهـان کوچ کرا با اعتراف و پرداخـت 
جریمه مجازات می‌‌کردند و جرایمی مانند 
آدم‌کشی، بت‌پرستی و زنا با کیفر اعدام 
مواجـه بود. در واقـع قضـاوت در جامعه 
یهودی بر پایه مجـازات قصاص و مقابله 
به مثـل بود )حجتی کرمانی، 1369: 43(. 
آيـین یهود شریعت دشواری بوده است. 
این دشـواری در قواعد و احکام و مقررات 
این دین دیده می‌شود؛ بدین ترتیب که 
مجازات برای جلوگیری از نقض مقررات و 
دفع بدی و نجاست از بنی‌اسرائیل و ترس 
مردم وضع شده و فلسفه مجازات عمدتاً 
)نوبهار،  اسـت  بوده  بازدارندگی  و  ارعاب 
1387: 183(. طبیعی است که بزه‌پوشی 
و چشم‌پوشی از خطاها و گناهـان مردم 
در چنین جوامعی جایگاهی نداشته باشد.
نیز چنین رویکردی  در جوامع مسیحی 
حاکم بوده و با توجه به انحرافاتی که در 
در  که  تحریفاتی  و  مذکور  ادیان  تعالیم 
کتب آسمانی آن‌ها ایجاد شده، سیاست 

بزه‌پوشی دور از ذهن است. قرون وسطی 
که بعضاً از آن به هزاره تاریکی در اروپا یاد 
می‌شود، دورانی است که آباء کلیسا نسبت 
به مقوله تفسیر و تأویل متون دینی و ارائه 
دکترین‌های دینی تحت تأثیر آموزه‌های 
فلسفی یونانی قرار می‌گیرند. با این حال، 
حضور و قلمرو کلیسا صرفاً به ارائه دکترین 
ایدئولوژی ک- انتزاعی محـدود نمی‌شـود. 
از نصوص  با برداشت  کلیسا بر آن است 
فرامین  است  میسور  که  جایی  تا  دینی 
الهی که به زعم خود، اطاعت آن‌ها موجب 
او می‌شود  باری و جلال  خشنودی ذات 
را اجرا کند. درست در همین زمان است 
که ضمن شکل‌گیری تئوکراسی مسیحی، 
اهداف تحقق  ابزارگرایانه جهت  سیاست 
الهـی در دسـتور کار قـرار می‌گیـرد. از این
زمـان ابزارهـایی که قـدرت حـاکمیت یا
کلیسـا را برهـنه و عـریان می‌سـازد، در 
اشکال مختلفی همچون قاپوق، ابزارهای 
سهمگین اعتراف‌گیری و نهایتاً تل خار و 
هیزم که محکوم در آن سوزانده می‌شد، 
به منصه ظهور می‌رسـد ) نوذری، 1380: 
76(. به عنـوان مثـال، قـانون کلیسـایی 
1552 انگلستان مقرر نموده بود که هیچ 
علقـه و پیـوندی مانند نامزدی یا جشن 
عروسـی حتـی با حضـور شهود و خانواده 
طرفیـن وجاهـتی بـه رابطـه زن و مـرد 
نمی‌بخشـد و رابطه شرعی صرفاً از طریق 
خواندن عقـد رسمی در کلیسا و با حضور 
کشـیش محقـق می‌شـود ) همـان: 79(. 
اعتـراف و اقرار بسیاری از مجرمان و عدم 
رعـایت بزه‌پوشی به دلیـل رویکرد فکری 
مسیحیت که به منظور در امان ماندن در 
آن دنیا صـورت می‌پذیرفت، الغاء می‌‌شد؛ 
به گونه‌ای که مردم با صراحت و به ‌طور 
خود‌خواسته با اقرار علیه خود، مقدمات را 
برای مجازات فراهم می‌آورند تا از عذاب 
خداوند ایمن باشند. بر این اساس، جوامع 
غربی تحـت تأثیـر آمـوزه‌هـای تحـریف 

شـده ادیان یهودی و مسیحی تا سالیان 
متمادی با بزه‌پوشـی و تغافـل از جـرایم 

بیگانه بوده‌اند.  
2-2- پس از ظهور اسلام

ظـهور اسلام در شبه جزیره عربستان به 
عنوان سرآغاز شکل‌گیری فرهنگی نوین 
و آموزه‌هـای علمی و متمـدن در ابعـاد 
مختلف اجتماعی و حاکمیتی از سیاست 
جنـایی خـاص و آمـوزه‌هـای اسـلامـی، 
توانسـت بر بسیـاری از نظـریات علـمی، 
قوانین و مقررات ماهوی و شکلی اثرگذار 

باشـد. 
نگرش ویژه در حقوق اسلام به کنش و 
واکنش‌هایك يفـري موجب شده اسـت 
عکس‌العمل‌های  جنایی  سیاست  در  که 
تبهکاری  با  تنـها طریق مبـارزه  کیفری 
تلقـی  و حتـی راهی مناسـب و کارآمد 
نشود و از این رو صـورت‌های مختلف و 
گسترده‌ای در گریز از اجرای واکنش‌های 
كيفري پیش‌بینی و در جـهت دفع کیفر 
تلاش شـده اسـت )متقی هندی، 1410: 

.)399/5
اسـلام،  جنـایـی  سیـاسـت  ویـژگی  دو 
»گسـتردگی جـرایـم قـابل گـذشـت« و 
»ترجیح خطا‌پوشی« موجب عدم تعقیب 
بخشی از جرایم است. آموزش‌های اخلاقی 
و مقررات حقوقی ناظر بر تشویق پاره‌ای 
از مجـرمان که جرم ارتکابی آن‌ها دارای 
جنبه غالب شخصی اسـت؛ و نیز ترغیب 
حاکم به ستر گناه و پوشیدن خطا و روی 
آوردن به توبه بین خود و خدای خود، به 
این دسته از مجرمان نقش سازنده‌ای داده 
است که بدون آن‌که خود را در معرض 
تعقیب و کیفر قرار دهند، به اصلاح خود 
و جبران خطا بپردازند ) حسینی، 1394: 
121 (. سیاست جنایی اسلام در واکنش 
به جرایم مختلف اعم از جرایم علیه امنیت، 
آسایش، اموال، مالکیت و اشخاص، روش 
53و شیوه ثابتی را توصیه نمی‌کند، بلکه در 
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از  مجرمان،  و  مختلف  جرایم  با  مواجهه 
شیوه‌های مختلفی بهره می‌برد؛ در مقابل 
جـرایم علیه امنـیت و آسـایش عمـومی 
از مجازات‌هـای کیفـری و بعـضاً شـدید 
استفـاده می‌کـند و در واکنش به برخی 
جرایم شخـصی و اخلاقی، نهان‌سازی و 
شرم‌سـازی را جایگـزین می‌کند )محقق 

داماد ، 1386: 8(.
در مقـارنه بین شریعـت و قانون رومانی 
گفته‌اند: »شریعـت اسلام در طریق رشد 
و نمو خـود، راه حقـوق رومانی را نپیموده 
است. این نظام حقوقی در ابتدا به صورت 
عادات رایج بود و از طریق دعاوی و قوانین 
اما شریعت  اجرایی و شکلی رشد یافت، 
اسلامی به ‌صورت کتاب آسمانی نازل شد 
یافت و  از طریق قیاسی منطقی رشد  و 
برتـری فقهـای مسلـمان بر حقـوق‌دانـان 
رومی و تمامی حقوق‌دانان عالم این‌که در 
دست ایشان مبادی عامی است که اصول 
احکام بوده و اصـول فقه نامیده می‌شود 

)صبحی محمصان، 1358: 236(. 
3- مصادیق بزه‌پوشی 

مصـادیق و جلوه‌هـای بزه‌پوشی پيش از 
انقلاب اسلامی در حقوق کیفری و قوانین 
جایگاهی نداشته و تنها توسط برخی فقها 
و علمای اسلامی در کتب فقهی و جلسات 
عمـومی مورد اشـاره قرار می‌گرفت. این 
موضوع پس از پیروزی انقلاب و تأثیرات 
وافر مباحث فقهی و اسلامی شدن قوانین 
مورد توجـه قرار گرفت و شکل رسمی و 
قانونی یافت. برخی مصادیق و جلوه‌های 
بزه‌پوشـی در اسنـاد الـزام‌آور و قـوانیـن 
ماهوی و شکلی بروز و ظهور یافته و مورد 
استناد قرار گرفته است که در این قسمت 

به آن می‌پردازیم. 
3-1- قوانین کیفری ماهوی 

اين قـوانين را در دو بخش شامل قانون 
مجـازات اسلامي و ديگـر قوانيـن مـورد 

بررسي قرار مي‌دهيم.  

3-1-1- قانون مجازات اسلامی 
پس از انقلاب اسلامی، تغییرات فراوانی 
در مفاد قانون مجازات عمومی به وجود 
آمد و مواد جدیدی تحت عنوان حدود، 
قصاص و دیات وارد ادبیات قانونی شد. 
قـانون مجـازات اسـلامی از مهـم‌تریـن 
قـوانین کیـفری اسـت کـه در برخـی از 
فـصول و مفاد خود به موضوع بزه‌پوشی 

اشاره کرده است.  

الف- حدود الهی
ماده 172 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 اشاره می‌دارد: »در کلیه جرایم ی ک
بار اقرار کافی است مگر در جرایم زیر که 
نصاب آن به شرح ذیل اسـت:  الف- چهار
و مسـاحقه،  تفخـیذ  لـواط،  زنـا،  در  بار 
ب- دو بار در شـرب خمر، قوادی، قذف 
و سرقت موجب حد« ماده 199 همين 
قانون در تعریف و تبیین نصاب شهادت، 
انواع جـرایم تفـاوت قائل شـده و  میان 
بیان می‌دارد: »نصـاب شهـادت در کلیه 
جرایم، دو شـاهد مرد اسـت مگر در زنا، 
لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد 

مرد اثبات می‌گردد«. هم‌چنین ماده 200 
که خاص برخی حدود الهی است، اشاره 
یا  زنا  بر  شهادت  خصوص  »در  می‌دارد: 
لواط، شاهد باید حضوری عملی را که زنا 
یا لواط با آن محقق می‌شود دیده باشد 
و هر گاه شهـادت مسـتند به مشـاهده 
و هم‌چنین در صورتی که شهود  نباشد 
به عدد لازم نرسند، شهادت در خصوص 
زنا یا لـواط  قـذف محسـوب می‌شـود و 
موجب حد است«. عدم پذیرش سوگند 
در جـرایم حدی منـدرج در مـاده 208 
قانون مجـازات اسلامي مصوب 1392 و 
هم‌چنین عدم اثبات حدود الهی از طریق 
قانون  ماده 189  در  بر شهادت  شهادت 
يادشده، از دیگـر مصـادیق و جلوه‌هـای 
خاص مجازات‌های حدی به شمار می‌رود. 
ماده 121 اين قانون اشاره می‌دارد: » در 
استثنای محاربه،  به  جرایم موجـب حد 
افسـاد فـی‌الارض، سـرقت و قـذف، بـه 
صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز 
به تحصـیل دلیل، حـسب مورد جرم یا 
شرط مذکور ثابت نمی‌شود«. قانون‌گذار 
در ماده مذکور میان جرایم حدی تفاوتی 
قـائل شـده اسـت؛ در جـرایم حدی کـه 
ناظر بر جنبه حق‌اللهی اسـت، در صـورت 
و  بزه‌پوشی  بر  را  تردیـد، اصـل  شبهه و 
تغـافل دانسته؛ ليکن در حدود الهی واجد 
جنـبه حـق‌الناسی، بررسـی و تحقیقـات 
پیرامون پرونده را لازم و ضروری می‌داند. 
ماده 241 همين قانون تأکید دیگری بر 
اصل بزه‌پوشی در حوزه جرایم منافی عفت 
است: »در صـورت نبود ادله اثبات قانونی 
بر وقوع جرایم منافی عفت و انکار، متهم از 
هرگونه تحقیق و بازجویی جـهت کشف 
امور پنهانی و مستور از انظار ممنوع است. 
موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، 
ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب 
این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از 

شمول این حکم مستثنی می‌باشد«. 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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قانون‌گـذار در جهت تقـویت و مراقبت از 
نظریه بزه‌پوشی و تغـافل در حـوزه جرایم 
حـدی، افـزون بر اقـدامات پیـش‌گـیرانه 
و بازدارنده، از ضـمانت اجرای کیفری و 
تهـدید به مجـازات نیز بهره برده اسـت. 
مجـازات قذف به استناد ماده 250 قانون 
مجـازات اسلامـي جـديد هشـتاد ضربه 
ايـن  مـاده 245  مطابق  و  اسـت  شلاق 
قانون، عبارت است از نسبت دادن زنا یا 
لواط به شخص دیگر هر چند مرده باشد. 
قانون‌گذار کسانی که به دیگران نسبت زنا 
یا لواط می‌دهند و نمی‌توانند آن‌را اثبات 
کنند را به استـناد مـاده 200 مستحـق 
مجازات قذف می‌داند و اشـاره می‌نماید: 
»در خصـوص شهـادت بر زنـا یـا لـواط، 
شاهد باید عملی را که زنا با لواط با آن 
محقق می‌شـود را به نحـو حضوری دیده 
باشد و هرگاه شهادت مستند به مشاهده 
نباشد و هم‌چـنین در صـورتی که شهود 
به عدد لازم نرسند شهادت در خصوص 
زنا یا لـواط، قـذف محـسوب می‌شـود و 
موجب حد است«. به نظر می‌رسد تعیین 
مجازات براي قذف در جـهت مراقبت از 
نظـریه بزه‌پوشـی و عیـب‌پوشی صـورت 

گرفته است. 
ب- تعزیرات 

مـاده 120 قانون مجازات اسلامي مصوب 
1392 اصل بزه‌پوشی را در جرایم تعزیری 
غیر از جرایم تعزیری منافی عفت مندرج 
در مـاده 637 قـانون مجـازات اسلامـي 
)تعزيرات( مصوب 1375 جایز نمی‌داند و 
اشاره می‌کـند که اگر »دلیلی بر نفی آن 
بدین  نمی‌شود؛  ثابت  نشود« جرم  یافت 
معنی که مقـام قضایی در صـورت شبهه 
می‌بایست بررسی‌هـای لازم را پیرامـون 
کشف جرم به عمل آورد و اگر دلیلی به 
دست نیاورد، از قاعده درأ و اصـل برائت 
استفاده کند. برخی از اندیشـمندان نظر 
مخـالف داشـته و اظهار مي‌دارنـد »واژه 

بالشبهات  تدرا  الحدود  قاعده  در  حـدود 
شامل مطلق مجازات‌های الهی است؛ نه 
این‌که تنها شامل حدود به معنای خاص 
الف  با  و همراه  الحدود جمع  زیرا  باشد؛ 
و لام بوده و مفید عموم اسـت و شامل 
مجـازات‌هـاي حـدود، تعـزیر و قصـاص 
می‌شود و دلیل خاصی وجود ندارد که این 
قاعده را تخصیص بزند و آن‌را به حدود به 
معنـای اخص اختصـاص دهـد« )محـقق 
داماد،1386: 79(. به نظر می‌رسد برخی 
موضوعـات همچـون،  افترا، نشـر اکاذیب 
و شـرایط حاکـم بر جرایم منافی عفت 
)مـاده 241 قانون مجـازات اسلامي( در 
تعزیرات، می‌تواند قرین نظریه بزه‌پوشی 
باشد؛ از جمله ماده 241 اشاره می‌دارد: 
» در صـورت نبود ادله اثبات قـانونی بر 
انکار متهم،  وقوع جرایم منافی عفـت و 
هرگونه تحقـیق و بازجویی جهت کشف 
امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. 
موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، 
ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب 
این قانون در حکم به عنف است از شمول 
این حکم مستثنی است«. تاکید سیاست 
و  بزه‌پوشـی  ترویـج  بر  تقـنینی  کیفری 
خطاپوشی در قانون جدید کیفری فراتر از 
حدود الهی بوده و به استناد ماده مذکور 
جرایم منافی عفت را نیز شامل می‌شود. 
بنابراین مصـادیق و جلوه‌هـای بزه‌پوشی 
به استنـاد مـاده 241 منحـصر به حـدود 
الهی نبوده و به جرایم تعزیری نیز تسری 
جـرایم  مصادیق  جمـله  از  اسـت.  یافته 
منـافی عفـت در فصـل هجدهم قـانون 
تعزیرات، مـاده 637 اسـت)1( كه برخـی 
مصادیق جـرایم اخلاقی را ذکر نموده و 
آن‌را به صورت تمثیلی جرم‌انگاری کرده 
است. بر اين اساس، دیگر مصادیق روابط 
نامشروع از منظـر قانونی بر عهـده شرع 
و عـرف جامعه اسـت. بر اساس سیاست 
ايران  اسلامي  جمهوري  تقنینی  کیفری 

تظاهر به عمـل حـرام به‌صـورت آشـکار، 
جریحه دار نمودن عفت عمومی از طریق 
رفتارهای ناشایست )مادتین 638 و 640 
قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 
1375( و شکل‌گیری و دایر نمودن مراکز 
فساد و فحشا )ماده 639 همان قانون( از 
دیگر مصادیق جرایم منافی عفت است که 
بعضاً می‌تواند شامل مفاد ماده 241 قانون 

مجازات اسلامي مصوب 1392 شود. 
3-1-2- دیگر قوانین 

اصل بیست و پنجم قانون اساسی اشاره 
مـی‌دارد: »بازرسـی و رسـاندن نامـه‌هـا، 
ضبـط و فـاش کـردن مکالمات تلفـنی، 
تلـکس،  و  تلگـرافی  مخـابـرات  افشـای 
سانسـور، عدم مخـابره و نرساندن آن‌ها، 
استراق سمع و هرگـونه تجسس ممنوع 
است؛ مگر به حکم قانون«. هم‌چنین در 
اصل سی و نهم قانون اساسی آمده است: 
»هت کحـرمت و حـیثیت کسی که به 
حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا 
تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع 
و موجب مجازات است«. در اصل یکصد و 
شصت و پنجم نیز بر اساس تأثیرپذیری از 
سیاست جنایی اسلام و نظریه عیب‌پوشی 
و پنهان‌سازی، محاکمـات جرایـم منافی 
عفت و دعاوی خصوصی غیر علنی دانسته 
شـده تا از افشـای اسـرار جلوگیری شـود. 
امـام  حضـرت  مـاده‌ای  هشـت  فـرمـان 
خـمـینی )ره( در اوان پیـروزی انقـلاب 
اسـلامی کـه بر اسـاس برخـی اقدامـات 
سلیقه‌ای و دون شرع توسط متولیان نظم 
صـادر شده اسـت، حکایت از توجه رهبر 
انقلاب به سیاست جنایی اسلام و  کبیر 
نظریه خطاپوشی دارد. این فرمان در کنار 
برخی نوشته‌های دیگر ایشـان، به‌ عنوان 
سندی الزام‌آور مبنا و اساس قانون‌گذاری 
ایشـان در  ایـن حـوزه شـده اسـت.  در 
فرمان هشت ماده‌ای که بعدها به‌ عنوان 
55»منشورات کرامت انسان« لقـب گرفـت، 
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خطاب به مسئولان قضایی و اجرایی کشور 
مواردی را متذکر شدند که هدف از آن 
تأکید بر حفظ و رعایت حریم خصوصی 
مردم از سوی نیروهای حاکمیت بود. در 
بندي ك اين فرمان، تهیه قوانین شرعیه 
قرار  اشاره  مورد  آن‌ها  ابلاغ  و  تصویب  و 
گرفت تا ضمن تغییرات اساسی در برخی 
قوانین کیفری، اساس و مبنای قوانین و 
کار قوه قضایيه شرع و مبانی فقهی باشد. 
این فرمانك ه در کنار اصول قانون اساسی، 
تغییر نگرش سیاست جنایی تقنینی در 
جمهوري اسلامي ايران را در پی داشته 
و شـرع‌گرایی و نمایان‌سازی آموزه‌هـای 
آثار مهـم آن بود،  از  فقـهی در قوانیـن 
اشاره می‌دارد: »در رسیدگی به صلاحیت 
از  که  اداری  امور  متصدیان  و  کارمندان 
رژیـم سـابق در دستـگاه‌هـای حکـومتی 
مشغـول بوده‌انـد، با بی‌طـرفی کامـل و
توجـه به میـزان حال فعلـی اشخـاص، 
با غمـض عین از بعـضی لغزش‌هـایی که 
رژیم سابق داشته‌اند تصمیم‌گیری شود«. 
توجه ایشان به خطاپوشی و بزه‌پوشی در 
بندهـاي 6 و7 فرمان مذکور بسیار دقیق 
اسـت. در بند 6 آمده اسـت: »هیچ کس 
حق ندارد به خانه یا مغازه و یا محل کار 
شخصی کسی بدون اذن صاحب آن‌ها وارد 
شود یا کسی را جلب کند یا به نام کشف 
جـرم یا ارتکاب گناه تعقـیب و مراقبت 
نماید و یا نسبت به فردی اهانت نموده و 
اعمال غیر انسانی و اسلامی مرتکب شود 
یا به تلفن یا نوار ضبط صوت دیگری به 
نام کشف جرم یا کشف مرکز گناه گوش 
کند و یا برای کشف گناه و جرم هر چند 
بزرگ باشد، شنود بگذارد و یا دنبال اسرار 
مردم باشد و تجسس از گناهان غیر نماید 
یا اسراری که از غیر به او رسیده ولو برای 
ی کنفر فاش کند. تمـام این‌هـا جرم و 
از آن‌ها چون اشاعه  گناه است و بعضی 
فحشا و گناهان از کبایر بسیار بزرگ است 

و مرتکبین هر ی کاز امور فوق مجرم و 
مستحق تعزیر شرعی هستند و بعضی از 

آن‌ها موجب حد شرعی می‌باشد«. 

برخی مواد منشور حقـوق شهروندي هم 
مرتبط با موضوع بزه‌پوشی است؛ در مواد 9 
و 10 اين منشور حفظ حیثیت  افراد مورد 
احترام قرار گرفته و هرگونه تعرض به آن، 
افترا به دیگران و توهین و هجو را ناپسند 
می‌داند. در بند »خ« آن برخی اشخاص و 
حق حریم خصوصی از جمله مصون بودن 
نقلیه  وسایل  و  اشیاي مخصوص  اماکن، 
شخصی به غیر از صدور حکم قانونی، منع 
تصویری  و  کنترل‌های صوتی  و  تفتیش 
خلاف قانون، حفظ حرمت و کرامت افراد 
در رسانه‌ها محترم شمرده شده و تعدی و 
تجاوز به آن در غیر از موارد قانونی مجاز 
نبوده و می‌بایست به آن توجه شود. این 
حقوق در راستای تکریم کرامت انسانی، 
حفظ عیوب دیگران و اسرار مردم مورد 

اشاره قرار گرفته است. 
3-2- قوانین شکلی 

تنها ماده‌ای که در قوانین شکلی پيش از 
انقلاب به نظریه بزه‌پوشی نزدی کاست، 

مـاده 40 مکرر اسـت که در سـال 1353 
به قانون آیين دادرسی کیفری ملحق شد 
و بر اساس تاثیرپذیری از قوانین دادرسی 
فرانسـه و مطالعـات جرم‌شنـاسی تحت 
عنوان »تعلیق تعقیب« مطرح شده است. 
اين ماده مقـرر می‌دارد: »در امور جنحه 
هر گاه متهم اقرار به ارتکاب جرم نماید و 
این اقرار حسب محتویات پرونده مقرون 
به واقع باشد، در صـورتی که دادستان با 
ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی و 
روحیه متهم و اوضاع و احوالی که موجب 
ارتکاب جـرم گردیـده تعلـیق تعقیب را 
مناسب بداند، می‌تواند با احراز شرایط زیر 
تعقیب کیفری او را معلق و پرونده را به 
دادگاه جنحه ارسال نماید: 1- موضـوع و 
پرونده اتهام از جرايم مندرج در باب دوم 
قانون کیفر عمومی باشد؛ 2- متهم سابقه 
محکومیت موثر نداشته باشد؛ 3- شاکی 
خصوصی در بین نبوده یا گـذشت کرده 
باشد«. این ماده در سال 1356 با تصویب 
ماده 22 قـانون اصلاح پاره‌ای از قوانین 
دادگسـتری دستخـوش تغـییراتی شـد 
که مهـم‌ترین آن »حذف نظارت و تایید 
دادگاه« در صـدور قـرار بـود و دادستـان 
اختیار صـدور قرار را به تنهـایی پیدا کرد. 
ماده 43  انقلاب اسلامي تبصـره  از  پس 
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و 
انقلاب در امور کیفری مصوب 1378مقرر 
داشـت: »تحقیق در جرایم منـافی عفت 
ممنـوع اسـت مگر در مواردی کـه جرم 
مشهود باشد و یا دارای شاکی خصوصی 
بوده که در مورد اخیر توسط قاضی دادگاه 
انجـام می‌گـیرد«. اشـاره تبصره پیرامون 
ممنوعیت تحقیق در جرایم منافی عفت، 
تداعی کننده نظریه بزه‌پوشی اسـت که 
این موضـوع فراتر از حدود الهی به تمام 
جرایم منافی عفت اعم از حدی و تعزیری 
که در مباحث قبلی مورد اشاره قرارگرفت، 

تعمیم داده شده است.

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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نظریه بزه‌پوشی در ابعاد مختلف و مفاهیم 
قرین آن در قانون آیين دادرسی کیفری 
مصوب 1392 و مواد الحاقی سال 1393 
و اصلاحات مصوب 1394/3/24 و اجرای 
آن در محاکم دادگستری، به نقطه مطلوب 
خود رسیده که در دو حوزه جرایم منافی 
عفت و برخی جرایم تعزیری مورد اشاره 
و تاکید قرار گرفته و به صورت مجزا بیان 

می‌ شود. 
3-2-1- حدود الهی و جرایم منافی 

عفت 
در حـدود الهي و جـرايم منافي عفـت، 
جلوه‌هايي از بزه‌پوشي در قانون آيين دادرسي
مصوب 1392 قابل مشاهده استك ه در 

اين قسمت به آن مي‌پردازيم.
الف- ممنوعیت تحقیق 

مطابق مـاده 102 قانون آیین دادرسـی 
کیفـری: »انجام هرگونه تعقیب و تحقیق 
و  است  ممنوع  عفـت  منافی  در جـرایم 
این خصوص  در  فردی  هیـچ  از  پرسش 
مجاز نیست مگر در مواردی که جرم در 
دارای  یا  و  واقع شده  عام  و منظر  مرئی 
باشد  یافته  یا سازمان  به عنف  یا  شاکی 
کـه در این صـورت، تعقـیب و تحـقیق 
و  اوضاع  یا  و  فقط در محـدوده شکایت 
انجام  احوال مشهود توسط مقام قضایی 
می‌شود. تبصـره 1: در جرایم منافی عفت 
هرگاه شاکی وجود نداشته باشد و متهم 
بدوا قصد اقرار داشـته باشـد، قاضی وی 
را توصـیه به پوشاندن جرم و عدم اقرار 
می‌کند؛ تبصـره 2: »قاضـی مکلف اسـت 
عواقب شهادت فاقد شرایط قانونی را به 

شاهدان تذکر دهد«. 
مـاده مذکـور در کنـار مـاده 306 همين 
قانون که اعلام می‌دارد: » به جرایم منافی 
عفت به طور مستـقیم در دادگاه صـالح 
رسیدگی می‌شـود«، تصـریح به نظـریه 
بزه‌پوشی و شـرایط و محـدودیت‌های آن 
است که قانون جدید تحت تاثیر آموزه‌های 

فقهی، رویکردهای علمی و دستاوردهای 
سیاسـت جنـایی و جـرم‌شـناسی به آن 
پرداخته است. از منظر قانون‌گذار، مرجع 
تعقیب و تحقیق همچون مقامات دادسرا 
و ضابطان قضایی در جرایم منافی عفت و 
جرایم جنسی حدی حق دخالت نداشته 
و نمی‌توانند به موضوع رسیدگی کنند و 
از  جلوگیری  منظور  به  مباحث  این‌گونه 
به‌طور مستقیم در  آبرو،  افشای  و  اشاعه 
دادگاه مطرح می‌شود. دادگاه‌های کیفری 
نیز مطابق مادتین 102 و 306 تنها در 
قانون  که  کنند  ورود  می‌توانند  مواردی 

اجازه رسیدگی را داده باشد.
قانون‌گذار در شروع ماده، به طور مطلق 
تعقیب و تحقیق در جرایم منافی عفت را 
برخی  ادامه،  در  و  می‌کند  اعلام  ممنوع 
محدودیت‌هـای آن و شرایط تعقـیب و 
تحقیق را بیان می‌کند. ادبیات قانون‌گذار 
حکایت از این دارد که در جرایم منافی 
عفت، اصل و قاعده بر ممنوعیت تعقیب 
و تحقـیق اسـت و در صـورت تردیـد و 
شبهه پیرامون انجام یا عدم انجام تعقیب 
و تحقیق، به اصل مراجعه نموده و آن را 
مبنا قرار می‌دهیم؛ به ويژه که در تبصره 
قضایی  مقام  مذکور،  قـانون   102 ماده 
مکلف شده اسـت در مواردی‌ که شاکی 
وجود ندارد، متهم را به پوشاندن جرم و 
اقرار توصیه کند. به استناد تبصره  عدم 
تـاریخ 1394/3/24  مـاده 306 کـه در 
به این ماده ملحـق شده، جـرایم منافی 
عفـت عبـارت اسـت از »جـرایم جنـسی 
تعزیری  نامشـروع  رابطه  جرایم  حدی، 
مـاننـد تقبـیل و مضـاجعـه«.  نظـریـه 
 1378/9/15 مـورخ   5881/7 شمـاره 
می‌دارد:  بیان  قضاييه  قوه  حقوقي  اداره 
»بیان تقبیـل و مضاجعه در مـاده 637 
قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 
1375 تمثیلی اسـت و حصـری نیست 
و شـامل موارد مشـابه که عمل منـافی 

عفت به آن صدق کند نیز می‌شود«. به 
ذکر  از  قانون‌گذار  مقصود  می‌رسد  نظر 
مصادیق یادشده این است که بزه‌پوشی و 
ممنوعیت تعقیب و تحقیق تنها در جرایم 
جنسی حدی همچون زنا، لواط، قوادی، 
تفخـیذ و مساحقـه و هم‌چنـین جرایـم 
از نـوع رابطـه نامشـروع مورد  تعـزیری 
پذیرش می‌باشد و در سایر جرایم حدی 
همچون سرقت، محاربه، قذف و مصرف 
مسکرات و سایر جرایم تعزیری نمی‌توان 
به مواد 102 و 306 قانون آيين دادرسي 
را  بزه‌پوشی  اصل  و  کرد  استناد  كيفري 
حقوقی  اداره  نمـود.  جاری  مبنـا  آن  بر 
قوه قضـایيه در نظـریه شماره  7/3624 
مورخ 1384/6/6 آورده اسـت: »جـرایم 
منافی عفـت جرایمی اسـت که ناشی از 
روابط نامشروع و خارج از علقه زوجیت 
احساسات  و  برحـسب عـرف  و مرد  زن 
که  اسـت  اعمالی  یا  بوده  قبیح  جامعـه 
شرع مقدس ممنوع کرده و منافی عفت 
ارباطی،  )ایرانی  است«  جامعه  اخلاق  یا 
1386: 280(. مفـاد مـاده 241 قـانون 
مجـازات اسلامي مصوب 1392 و تبصره 
مـاده 306 قانون آيين دادرسيك يفـري 
مصوب 1392 در تعریف و تبیین جرایم 
منافی عفت متفاوت است. جرایم منافی 
عفت که در ماده 241 ذکر شده ناظر بر 
تمام مصادیق جرایم منافی عفت بوده و 
به صورت عام ذکر شده است؛ ليکن در 
تبصره ماده 306 تنها مصادیقی از جرایم 
منافی عفت ذکر شده که ناظر بر جرایم 
به  و  اسـت  نامـشروع  ارتباط  و  جنسی 
شکل خاص مورد اشاره قرار گرفته است؛ 
بنابراین تبصـره ماده 306 قـانون آييـن 
دادرسيك يفري مصوب 1392ماده 241 
قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 را 
تخصیص زده و جرایم منافی عفـت که 
تعقیب و تحقیق نسبت به آن‌ها ممنوع 
57اسـت را به طور دقیق احصاء کرده است. 
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4- محدودیت‌های بزه‌پوشی
موانع بزه‌پوشي شامل تجاهر به بزه، دارا 
سازماني افته  و  عنف  به  و  شاكي  بودن 
بودن جرم استك ه در اين بخش از مقاله 

به آن مي‌پردازيم. 
4-1- تجاهر و جرایم علنی 

آن  از  باید  محتسب  که  منکراتی  شرط 
جلوگیری کند آن است که معصـیت به 
طور آشکار انجـام گرفته و در آن نوعـی 
باشـد  داشـته  وجـود  تظاهـر  و  تجـاهر 
)ابن اخوه، 1360: 32 (. مـاده 102 قانون 
آيين دادرسيك ـيفري مصـوب 1392 در 
بزه‌پوشی  محدودیت‌هـای  بیان  و  تبیین 
و عـدم ممنوعـیت تعقیب و تحقیق در 
وقوع جرم  به  اشاره  منافی عفت،  جرایم 
در مرئی و منظر عام می‌نماید. این عبارت 
نسبـت به مفـاد مـاده 43 قـانون آيين 
دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در 
امورك يـفري مصوب 1378 تغییر نموده 
و تـفاوت اساسی دارد. در ماده مذکور از 
عبارت »جرم مشهود« استفاده شده و در 
ماده 21 آن سابق موارد و مصادیق جرم 
مصادیق  این  بود.  احصـاء شده  مشهـود 
حصری و به شکل محدود و مضیق تعریف 
می‌شد. در حال حاضر بیان عبارت مرئی و 
منظر عام، مصداقی از جرم مشهود است 
که در ماده 45 قانون جدید به آن اشاره 
ماده  مصادیق  سایر  بنابراین  است.  شده 

مذکور از این تعریف خارج است. 
مرئی و منظـر عـام اعم از مکانی اسـت 
که معمولاً مهیای حضور عمومی اسـت؛ 
چه در لحـظه وقـوع جـرم کسی در آن 
محل حضور داشته یا نداشته باشد؛ مانند 
سینما در اوقات کاری، کوچه و خیابان؛ و 
یا مکانی که مهیای پذیرش عموم نیست، 
ولی در برابر دیدگان چـند نفر )سه نفر 
یا بیشتر( واقـع شـود؛ از قبیـل ارتکاب 
عمل منـافی عفـت در منزل شخصی اما 
در مقابل چـند نفر )خالقی، 1394: 127(.

مادتین 45 که مصادیق جرایم  از جمع 
مشهود را مشخص کرده است، با ماده 102
گرفت  نتیجه  می‌توان  آن  تبصره‌های  و 
که تمام مصادیق جرایم مشهود پیرامون 
جرایم منافی عفت صدق نمی‌کند و تنها 
می‌توان بندهای »الف« ، »ب« و »ج« را 
شامل مرئی و منظر عام دانسـت؛ بدین 
زمانی  منافی عفـت  به جرایم  معنی که 
می‌تـوان رسیـدگی کـرد کـه در حضـور 
ضابط و شاهدي واقع شـود و یا مرتکب 
پس از وقوع جرم قصد اقرار داشته باشد 
که در مـورد اخـیر به استناد تبصـره 1 
مـاده 102، دادگاه موظـف شـده اسـت 
اقرار  مرتکب را به پوشاندن جرم و عدم 
توصیه کند. البته از تبصـره 2 ماده 102 
و خطاب قـانونی که قاضـی را مکلف به 
قانونی  فاقد شرایط  بیان عواقب شهادت 
می‌کند و هم‌چنین تعیین مجازات قذف و 
افتراء در قانون مجازات اسلامي، مشخص 
می‌شود که قانون‌گذار در شهادت شاهدین 
و اثبات و احراز جرایم منافی عفت، اصل 
به طور ضمني  و  دانسته  بزه‌پوشی  بر  را 
شاهـد را به کتمان و مخفی‌سازی توصیه 
می‌‌کند. بر همین اساس، منظور از مرئی 
و منظر عام بودن جرایم منافی عفت که 
است،  دادگاه‌  برای رسیدگی در  مجوزی 
بیشـتر ناظر بر مـواردی اسـت کـه جـرم 
در حضـور مامور و مقـام قضایی و ضابط 
به  این‌که  دادگستری واقـع شـود؛ مگـر 
امنیت عمومی و احساسات مذهبی مردم 
خدشه وارد شود که در این‌ صورت مردم 
موظف به گزارش و ادای شهادت هستند 
و نمی‌توان نسبت به موضوع بی‌تفاوت بود 

و به بزه‌پوشی استناد نمود. 
4-2-شکایت شاکی 

مـاده 102 قانون آيين دادرسيك يـفري
مصوب 1392 در بیان دیگر محدودیت‌های
اشـاره  بـه شـکایت شـاکی  بـزه‌پوشـی، 
کـرده اسـت و لذا مقام قضایی موظف به 

اقرار و  رسیدگی و عدم توصـیه در اخذ 
عدم پوشاندن جرم است. عبارت »هرگاه 
شاکی وجود نداشته باشد« در تبصـره 1 
مـاده 102 حـکایت از ایـن دارد کـه در 
دیگر محدودیت‌هـای بزه‌پوشی همچـون 
وقوع جرم در مرئی و منظر عام، به عنف 
و سازمان‌یافته، قاضی متهم را توصیه به 
زمانی‌که  ليکـن  می‌کند  جـرم  پوشاندن 
شاکی طرح شکایت نموده است، نمی‌توان 
به مفاد تبصره 1 استناد کرد که البته این 
موضوع بالاخص وقتی جرایم منافی عفت 
پذیرد،  صورت  سازمان‌یافته  یا  عنـف  به 

محل انتقاد است. 
به اسـتناد تبصـره 3 مـاده 102 قـانـون 
آيين دادرسيك يفـري مصوب 1392 اگر 
بزه‌دیده محجور باشـد، ولی یا سرپرست 
قانونی او طرح شکایت می‌کند و هم‌چنین 
در خصوص بزه‌دیده بالغ که سن او کمتر 
از هجـده سـال اسـت، ولی یا سـرپرست 
قانونی در کنار وی حق طرح شکایت دارد. 
از جـمع مـاده 10 و تبصـره 3 مـاده 102 
قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 
مشخـص می‌شودك ه قـانون‌گذار زوج را 
به طـور مطلق و ولی )سرپرست( بزه‌دیده 
بالـغ بیـش از هجـده سـال را در جـرایم 
منافی عفت و جرایم جنسی حدی شاکی 
ندانسته و شکایت ایشـان را نمی‌پذیرد و 
تنها ولی یا سرپرست بزه‌دیده محجور و 
بزه‌دیده بالغ کمتر از هجده سال را جزء 
شاکیان به شمار آورده است. به طور مثال، 
بزه‌ديده جرایم منافی  بانوي متأهلی  اگر 
عفت یا جرایم جنسی حدی شود، همسر 
وي حق شکایت از متجاوز را ندارد و تنها 
بزه‌دیده جرم می‌تواند شکایت کند، مگر 
این‌که قائل باشیم که همسر و یا ولی و 
سرپرست قربانی اين جرایم، از جرم دچار 
خسارت مادی و معنوی شده است که این 
برداشت اندکی موسع بوده و پذیرش آن 
دشوار است. چنین برداشتی در ماده 212 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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به  قانون مجازات عمومی مصوب 1304 
صراحت مورد اشاره قرار گرفته بود. »در 
صورت ارتکاب رابطه نامشروع از سوی مرد 
متاهل، زوجه او و در صورت ارتکاب زن 
او سمت مدعی خصوصی  متاهل، شوهر 
به  موکول  جزایی  تعقـیب  و  داشـته  را 
شـکایت آن‌هـا اسـت«. نظـریه‌ مشورتي 
شماره 7/7270 مورخ 1382/8/28 اداره
حقـوقي قوه قضایيه نیز به صراحت زوج 
و زوجه را در صـورت ارتکاب جـرم زنای 
محصنه از سوی دیگری واجد حق شکایت 
و طرح دعوی دانسته است )ایرانی ارباطی، 
1386: 285(. بـه هـر حـال تـبصـره 3 
مـاده 102 کـه در حـال حاضـر ملا کو 
معیـار رسیدگی اسـت، شاکی و بزه‌دیده 
جرایم منافی عفت و جرایم جنسی حدی 
را مشخص نموده و امکان هرگونه تفسیر و 

برداشتی را سلب کرده است. 
4-3- به عنف 

مجازات  قـانون  مادتین 241  در  مقـنن 
اسلامي و ماده 102 قانون آيين دادرسي 
و  عفـت  منافی  جـرایم  ارتکاب  كيفري 
جـرایم جنسی حدی که با عنـف، اکراه، 
به  که  مواردی  یا  اغفال  یا  ربایش  آزار، 
حکم  در  اسلامی  مجازات  قانون  موجب 
ارتکاب به عنـف اسـت و مجنی‌علیه به 
آن رضـایت نداشته را از حکم ممنوعیت 
از  و  دانسته  تحقـیق مستثنی  و  تعقیب 
دایره شمـول بزه‌پوشی خـارج می‌دانـد. 
اصطلاح عنـف در قوانین کیفری تعریف 
و  ذكر  آن  مصادیق  برخی  تنها  و  نشده 
جرم‌انگاری شده است. در بسیاری از مواد 
قانونی، مجنی‌علـیه که مورد عنـف واقع 
اراده  و  به دلیل عدم رضایت  شده است 
ارتکاب جرم مجازات نمی‌شود و مجازات 
اشد برای اکراه کننده در نظر گرفته شده 
است. برخی مصادیق و جلوه‌های به عنف 
در قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار 
گرفته است. افراد نابالغ، مجنون، خواب و 

بی‌هوش و نيز حالت‌هاي اجبار و اكراه و 
مستي و بی‌ارادگی در مواد 146، 149، 
151، 153 و 154 قانون مجازات اسلامي 
مصـوب 1392 و ربایـش و آدم‌ربایـی در
ماده 621 قانون مجازات اسلامي )تعزيرات(
‌مصوب 1375 از جمله این مصادیق است. 
قانون‌گذار در مـاده 743 قانون اخير‌الذكر 
)ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای( معاونت 
در ارتکاب جرایم منافی عفـت و ترغیـب، 
را  دیگـران  تحری ک و  تشـویق  تهـدید، 
به ارتـکاب چـنین اعمالی قابل مجازات 

دانسته است. 

4-4- سازمان‌یافته 
از دیـگر محـدودیت‌هـای بزه‌پـوشی در 
مـاده 102 قانون آيين دادرسيك يفري، 
جرایمی است که به شکل سازمان‌یافته و 
باندی ارتكاب مي‌يابد. قانون‌گذار ارتکاب 
جرایم منافی عفت و جرایم جنسی حدی 
که به شـکل سـازمانی و بانـدی صـورت 
گیرد را فقط در محدوده شکایت یا اوضاع 
قضـایی  مقـام  توسط  مشـهود  احوال  و 
مجـاز دانسته و بزه‌پوشی و مخفی‌سازی 
را شـایسته نمی‌دانـد. مـاده 130 قـانون 

مجـازات اسلامي مصـوب 1392 در بيان 
ملا کو معـیار جرایم سـازمانی و بانـدی 
آورده اسـت: »هر کـس سردستگـی ی ک
گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر 
مجـازات شـدیدترین جـرمی که اعضای 
آن گروه در راستـای اهداف همان گروه 
مرتکب شوند محکوم می‌گردد مگر آن‌که 
جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه 
باشد که در این صورت به حداکثر مجازات 
معاونت در آن جـرم محکوم می‌شود ...«.
تبصـره 1 ماده مذکور در تعریف و تبیین 
اشـاره  بانـدی  و  یافـته  سازمان  جـرایم 
از  است  عبارت  مجرمانه  »گروه  می‌کند: 
گروه نسبتا منسجم متشکل از سـه نفر 
یا بیشـتر که برای ارتکاب جرم تشکیل 
می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای 

ارتکاب جرم منحرف می‌گردد«. 
به طور حتم میزان خسارت‌های مادی و 
معنوی و تبعات نامناسب جرایم سازمانی 
و باندی در جامعه فراوان است؛ به ویژه 
در حـوزه جرایم اخلاقی که لطـمه‌هـای 
وارد  اجتماعی  امنیت  به  جبران‌ناپذیری 
می‌سازد. پارتی‌هـا و جشن‌هـای شبانه و 
غـیر قـانونی که به صـورت سـازمان‌یافته 
دنبال می‌شود. مشمول بند مذکور است 
و به استناد مـواد 102 و 306 از شمول 
بزه‌پوشـی مستثني اسـت؛ ضـمن این‌که 
بسیاری از این پارتی‌هـا به‌صورت علنی و 
در مرئی و منظر عام بوده و وجود شاکی 

خصوصی نیز قابل تصور است. 
در طـرح اصلاحی موادی از قانون آیين 
دادرسی کیـفری کـه در کمیسیون‌هـای 
داخـلی مجلـس مطـرح گـردیده اسـت، 
تغیـیراتی در مفـاد مادتیـن 102 و 306 
پیشنهاد شده است. در ماده 102 پیشنهادی
و  تعقیب  هرگونه  »انجام  می‌دارد:  اشاره 
تحـقیق در جـرایم منافی عفـت جنسی 
و حـدی ممنوع اسـت و پرسش از هیچ 
59فردی در این خصـوص مجاز نیسـت  مگر 
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در موارد زیر: الف- در مرئی و منظر عام 
دارای  ب-  شود؛  واقع  عمومی  اماکن  و 
شاکی خصوصی باشد؛ پ- به عنف یا توام 
با تهدید یا اغفال باشد؛ ت- سازمان یافته 
یا به نحو گروهی ارتکاب یابد؛ ث - توسط 
کارکنان دستگاه‌های حکومتی یا ماموران 
به خدمات عمومی در حین انجام وظیفه 
از مقـام و موقـعیت  استـفاده  با سوء  یا 
شغلی ارتکاب یابد. در این مـوارد تعقیب 
یا  و  و تحقیق فقط در محدوده شکایت 
موازین  با رعایت  احوال موجود  و  اوضاع 
شرعی توسط مقام قضایی انجام می‌شود. 
تبصـره 1: در جرایم منافی عفـت جنسی 
حـدی، غیر از مـوارد مذکور در بندهـای 
»الف« تا »ث« این مـاده، هر گاه متـهم 
بدواً قصد اقرار داشـته باشـد، قاضی وی 
را به پوشـاندن جرم و عدم اقرار توصیه 
می‌کند«. هم‌چنین در اصلاح ماده 306 
آمده است: »به جرایم منافی عفت جنسی 
صالح  دادگاه  در  مستقیم  طور  به  حدی 
رسیدگی می‌شـود. تبصره: سایر جـرایم 
منافی عفـت و رابطه نامشـروع از قبیل 
تقبیل و مضاجعه و یا برقراری ارتباط از 
طریق ارسال عامدانه محتویات مبتذل یا 
مستهجن به هر وسیله اعم از سامانه‌های 
داده،  حامل‌های  یا  و  مخابراتی  رایانه‌ای 

ابتدا در دادسرا رسیدگی می‌شود«. 
5- نهادهای قضایی و بزه‌پوشی 

5-1- ضابطان دادگستري
مـادتین 44 و 45 قـانون آيين دادرسي 
عـام  طـور  به   ،1392 مصـوب  كيفـري 
تـکالیـفی را بـرای ضـابـطان مشـخص 
انجام وظایف محوله  کرده اسـت و عدم 
جرم‌انگاری شده است؛ بنابراین نمی‌توان 
نقش ضـابطان را در رسیدگـی به جـرایم 
گرفت.  نادیده  بزه‌پوشی  و  عفـت  منافی 
مواقـع همچـون جرم  برخـی  در  آن‌هـا 
را  متهم  موظف‌اند  عفت  منافی  مشهود 
بازداشـت کنند. به نظـر می‌رسـد عـدم 

مشهود،  جرایم  در  مداخـله  و  رسیدگی 
پی  در  ضـابط  برای  کیفـری  مسئولیت 
دارد. هم‌چنین ضابطان در جرایم سازمان 
یافته، به عنف یا دارای شاکی، زمانی‌که 
مورد رجـوع قـرار می‌گیـرند نمی‌تواننـد 
مدعی شوند رسیدگی به این‌گونه جرایم 
بر عهده دادگاه است و آنان تکلیفی ندارند. 
ضابط باید از حریم قانونی بزه‌پوشی مطلع 
شود و از توسعه بیش از حد آن و افراط و 
تفریط پرهیز کند و از بزه‌پوشی و تغافل 
نماید که مورد  تنها در مواردی استفاده 
قضایی  و  تقنینی  کیفری  سیاسـت  نظر 
است. بعضاً ضابط به دلیل سوء برداشت، 
بـه صـورت سهـو و بعضـاً با رفتـارهـای 
غیر قانونی به صورت عمد، مانع از کشف 
جرایم و تحقیقات مقدماتی می‌شود. این 
با  و  نبوده  مقنن  تأکید  مورد  جرم‌پوشی 
سیاست جـنایی قضـایی نیز هم‌خـوانی 
ندارد. این کتمان‌سازی غیر قانونی توسط 
برخی ضابطان جرم بوده و مطابق ماده 63
قـانون آييـن دادرسـيك يفـري برای آن 

تنبيه تعیین شده است. 
مـاده 57 قانوني ادشـده از دیگر موادی 
اسـت که تلویحـاً ضابط را به بزه‌پوشـی 
ترغیب و تشویق می‌نماید. این ماده مقرر 
دادگستری  ضابطین  »چنان‌چه  می‌دارد: 
در هنگام بازرسی محل، ادله، اسباب و آثار 
جرم دیگری را که تهـدید کننده امنیت 
و آسایش عمومی جـامعه است مشاهده 
کنند، ضـمن حفظ ادله و تنظیـم صورت 
مرجـع  به  را  مراتب  بلافاصـله  مجلـس، 
قضـایی صالح گزارش و وفق دستور وی 
است  این  ماده  منطوق  می‌کنند«.  عمل 
که ضابطان در سایر جرایم به ویژه منافی 
عفت تکلیفی بر اقدامات مذکور ندارند. 

5-2- مقام‌های دادسرا 
قانون‌گذار در ماده 99 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصوب 1392، اختیارات مضاعفی 
را به مقامات دادسرا در قیاس با ضابطان در 

جهت کشف جرایم محول نموده و چنین 
تصریح می‌نماید: »هرگاه بازپرسی ضمن 
تحقیق جرم دیگری را کشف کند که با 
بدون شکایت  و  نباشد  مرتبط  اول  جرم 
شاکی نیز قابل تعقیب باشد، اقدامات لازم 
علائم  و  آثار  حفظ  برای  قانون  طبق  را 
از فرار یا مخفی  وقوع جرم و جلوگیری 
و همزمان  به عمل می‌آورد  متهم  شدن 
مراتب را به دادستان اطلاع می‌دهد و در 
صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه 
می‌دهد. تبصره: چنان‌چه جرم کشف شده 
از جرايمی باشد که با شکایت شاکی قابل 
تعقـیب اسـت، مراتب در صـورت امـکان 
توسط دادستان به نحو مقتضی به اطلاع 
بزه‌دیده می‌رسد«. بر این اساس بازپرس 
به خلاف ضابط نمی‌تواند به استناد اصول 
به  مقدماتی  رسیدگی  از  بزه‌پوشی  کلی 
این‌گونه جرایم صرف‌ نظر کند؛ مگر این‌که 
با توجـه به مـادتین 102 و 306  قانون 
آيين دادرسيك يفري مصوب 1392 که 
از وظایـف دادگاه  را  تعـقیب و تحـقیق 
می‌داند و هم‌چنین بیان ماده 99 قانون 
دادستان  وظایف  معـرفی  به  که  مذکور 
پرداخته، قائل به تفک کیدر انواع جرایم 
باشیم؛ به طوری که جرایم منافی عفت 
را از مفاد مـاده 99 استثناء کـرده و در 
سـایر جـرایم که تعقـیب و تحقـیق آن 
اسـت،  دادسـتان  و  بازپـرسی  وظایف  از 
آن  و  باشیم  قضایی  بررسی‌های  به  قائل 
را از تکالیف بازپرسی و دادستان بدانیم. 
به طور مثـال، اگر بازپرس ضمن تحقیق 
در جرایم عمومی، به جرایم منافی عفت 
همچون جرم رابطه نامشروع برخورد کرد، 
بايد بر اساس اصول کلی بزه‌پوشی اقدام 
این‌که شاکی  مگر  کند؛  کتمان‌سازی  به 
قصد شـکایت داشـته یا از جرایم منافی 
عفت سازمان‌یافته یا به عنف و یا در مرئی 
و منظر عمومی باشـد؛ که در این‌صورت 
می‌بایسـت مراتب را به دادسـتان جهت 
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ارجاع به دادگاه صالح اعلام کند؛ امـا در 
جـرایم غیر منـافی عفـت، بازپرس حـق 
بزه‌پوشی ندارد و می‌بایست مطابق قانون 
رسیدگی لازم را به عمل آورد؛ مگر این‌که 
از اختیارات قـانونی خود بهره برده و از 

قرارهای تعقیب‌زدایی استفاده کند. 
5-3- مقام‌های دادگاه 

مطابق مـادتین 102 و 306 قاـنون آیین 
دادرسی کیفری مصوب 1392، رسیدگی 
به جرایم منافی عفت بر عهده دادگاه است. 
بنابراین مهم‌ترین نقش در اجرای موضوع 
قضات  عهده  بر  معـین،  اهداف  تحقق  و 
قانون  مواد  از  برخی  در  دادگاه می‌باشد. 
تأکید  مورد  تلویحاً  این اصل  پیش‌گفته، 
قرار گرفته اسـت؛ به طـور مثال، مطابق 
تبـصره‌هـاي 2 و 3 مـاده 100 و تبصـره 
ماده 352 قـانون آييـن دادرسيك يفري، 
و  مدار کطبقه‌بندی شده  و  اسناد  ارائه 
اسناد حاوی مطالب مربوط به تحقیقات 
جرایم منافی عفت به شاکی ممنوع است. 
هم‌چنین می‌بایست شاکیان توجیه شوند 
کـه اگـر مطالـب و مستـندات کافـی در 
خصوص جرایم منافی عفت را در اختیار 
دارند، از انتشـار مدارکی که به موجـب 
شرع یا قانون ممنوع است امتناع کنند؛ 
مگر در مقام احقاق حق خود در مراجع 
صالح. هم‌چنین اشاره تبصره 1 ماده 102 
قانون آيين دادرسيك يفري در ممانعت 
عفت،  منافی  جـرایم  ارتکاب  به  اقرار  از 
عدم انتشار حکم محکومیت قطعی جرایم 
منافی عفت در رسانه‌ها به استناد ماده 36
از  و جلـوگیری  اسلامي  مجـازات  قانون 
از  دادگاه‌ها،  قضات  توسط  فحشا  اشاعه 
دیگر مواردی اسـت که می‌بایست مورد 
توجه قرار گیرد. غیر علنی بودن محاکمات 
اخلاق  خلاف  یا  عفت  منافی  جرایم  در 
حسنه مندرج در ماده 352 قانون آيين 
مصادیق  دیگر  از  نیز  دادرسيك يفري، 
بزه‌پوشی در سیاست جنایی قضایی است. 

6- رویه قضایی و بزه‌پوشی 
از جمله بخشنامه‌هاي صادره در راستاي 
سوق دادن قضات به بزه‌پوشي، موارد زير 

قابل ارائه است: 
1- بخشـنامه شمـاره 1/84/525 مـورخ 
1384/1/22 رئيـس قوه قـضایيه خطاب 
به روسـای دادگسـتری و دادستان‌هـای 
عمومی و انقـلاب: »به منظور جلوگیری 
از اشاعه منکـرات و جـرایم منافی عفت 
عمومی )فحشا(، حفظ حیثیت مرتکبان 
احتمالی این جرایم و پیش‌گیری از تبادل 
مراجع  بین  پرونده‌ها  قبیل  این  بی‌مورد 
مختلف قضـایی و با توجـه به اختیارات 
از تبصـره 3 مـاده 3 اصـلاحی  حاصـل 
1381/7/28 ، لازم است برای مدت سه 
سال دادگاه کیفری استان در شهرستان 

محل وقوع جرم تشکیل شود«. 

2- بخشـنامـه مـورخ 1376/6/10 رئيـس 
قوه قضایيه: » انتشار آگهی در مطبوعات 
برای احضار متهم و تشریح عنوان اتهام در 
جرایم مذکور ممکن است موجب اشاعه 
ذیل  تبصره  برابر  امر  این  و  گردد  فحشا 
ماده 637  قانون مجازات اسلامي و 327  
عمومي  دادگاه‌هاي  دادرسي  آيين  قانون 
امورك يفري مصوب 1378  انقلاب در  و 

جرم می‌باشد. اگر ناگزیر از احضار متهم 
می‌باشد، می‌بایست به کیفیتی باشد که 
حیثیت  هت ک یا  و  فحشا  اشاعه  موجب 

متهم در جامعه نگردد«. 
بزه‌پوشي در نشست‌های قضایی  روكيرد 

نيز قابل مشاهده است: 
گالیکش  دادگستری  قضایی  نشست   -1
آذرمـاه 1381 در پـاسـخ به ايـن سـؤال 
كه:»فردی در غیر وقت اداری به کلانتری 
مراجعه و شکایتی دایر بر رابطه نامشروع 
و اعمال منافی عفت علیه مستاجر مجرد 
اتفاق دوستانش دو  به  و جوان خود که 
دختر نامحرم را منزل آورده‌اند مطرح و 
مامورین بدون هماهنگی با قاضی کش کی
و با اجازه صاحب منزل وارد حیاط منزل 
شـده و متهمـین را دستگیر نموده‌اند«، 
اشـاره می‌دارد: »صـاحب‌خـانه در فرض 
سـوال، شاکی به مفهـوم مقرر در قانون 
محسوب نمی‌شود. طبق ماده 43 قانون 
و  عمـومي  دادگاه‌هـاي  دادرسـي  آييـن 
انقلاب در امـورك يفري مصوب 1378 که 
تحقیق در جـرایم منافی عفت را ممنوع 
نموده، اقدام مامورین مجـاز نبوده است« 

)گروه پژوهشی، 1397: 199(. 
2- نشست قضایی دادگستری محمودآباد 
آبان 1380: در این نشست پیرامون نحوه 
تحقیق و جمـع‌آوری دلایل در رسیدگی 
به جرایم منافی عفت آمده است: »انجام 
تحقیق در جرایم منافی عفت علی‌الاصول 
ممنوع اسـت و ارسال گزارش ضـابطین 
و قضـات تحقیق به مراجع قضایی وجه 
قانونی ندارد؛ مگر این‌که شاکی خصوصی 
در بین باشـد که در صـورت اخـیر نیـز 
دادرسان دادگاه موظف‌اند راسا امر تحقیق 
را تصدی کننـد و حق ارجاع تحقیق از 
شهود یا مطلعین، جمع‌آوری اطلاعات و 
دلایل و یا هر اقدام دیگری که برای کشف 
جرم لازم بدانند را به ضابطین دادگستری 

61ندارند« )همان: 208(. 
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برآمد
1- بزه‌پوشي در جرايم منافي عفت و جرايم مستوجب حد ريشه در احكام اسلام دارد و پيش از آن چنين روكيردي 

ديده نشده است.
2- پس از پيروزي انقلاب اسلامي، قوانين ماهوي و شكلي از روكيرد بزه‌پوشي غافل نبوده و اين روكيرد به ويژه در 

قوانين مجازات اسلامي و آيين دادرسييك فري )هر دو( مصوب 1392 قوت گرفته است.
بزه‌پوشي رفتارهاي منافي عفت در قانون جديد، وجود شاكي خصوصي، عنف، سازمان‌يافته بودن و  3- مستثنيات 

ارتكاب جرم در مرئي و منظر عموم است.    

پي‌نوشت:
 1- »هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد مرتکب روابط نامشروع
 یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و
 نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده،

تعزیر می‌شود«.
فهرست منابع: 

1- ابن اخوه، معالم القربه )آيین شهرداری(، برگردان: جعفر شعار، بنگاه ترجمه 
و نشر کتاب ، چاپ 2، 1360. 

2- ایرانی ارباطی، بابک، مجموعه نظریه‌های مشورتی جزایی، جلد 1، تهران: 
مجد، چاپ 2، 1386. 

3- جوهری، اسماعیل بن حماه، الصحاح )تاج اللغه و صحاح العربیه(، جلد 2، 
دارالعلم الملاثین، چاپ 4، 1990. 

4- حجتی کرمانی، علی، سیر قضاوت در ادوار مختلف تاریخ، تهران: مشعل، 
.1369

5- حسینی الزبیدی، سید محمدمرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، جلد 
11، بیروت: دارالاحیاء التراث العربی،1403 هـ .ق.

6- حسینی، سید محمد، سیاست جنایی در اسلام و جمهوري اسلامي ايران، 
تهران: سمت، چاپ 4، 1394.

7- خالقی، علی، آيین دادرسی کیفری، جلد 1، تهران: شهر دانش، چاپ 30، 1394.
تهران:   ،2 جلد  الموارد،  اقرب  السعید،  العلامه  البنانی،  الشرتوتی  خوری   -8

دارالاسود، چاپ 1، 1372.
9- رمضانی نوری، محمود، فرهنگ حقوقی مدین، تهران: مدین، چاپ 3، 1376.
از گذر جایگزین‌های  از تکرار جرم  پیش‌گیری  10- ساقیان، محمد‌مهدی، 
تعقیب کیفری ، رهیافت‌های نوین پیش‌گیری از جرم، جلد 1، تهران: میزان، 

چاپ 1، 1391. 
11- قرشی، سید علی‌اکبر، مفردات نهج‌البلاغه، جلد 1، تهران: قبله، چاپ 1، 1377.
12- گروه پژوهشی، جرایم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها، تهران: چراغ دانش، 

چاپ 1، 1397. 
13- گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی 

14- متقی هندی، ادرأ الحدود ما استعلعتم، کنزالعمال، جلد5، بیروت: موسسه 
الرساله، 1410هـ . ق.

15- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه جزایی، تهران: مرکز نشر اسلامی، 
چاپ 7، 1386.

اسماعیل  برگردان:  اسلام،  در  قانون‌گذاری  فلسفه  محمصانی،  صبحی   -16
گلستانی، تهران: امیرکبیر، چاپ 2، 1358.

تورات«،  در  مجازات‌ها  و  جرايم  و  کیفری  »مقررات  رحیم،  نوبهار،   -17
فصل‌نامه مفید، شماره 17، 1387.

18- نوذری، عزت‌اله، مسیحیت تا آغاز عصر روشنگری، تهران: دقت، 1380.
تهران:  شکیباپور،  عنایت‌اله  برگردان:  می‌گوید،  چه  زرتشت  ژان،  وارژن،   -19

سعیدی، 1363.

ذكر چند نظر مشورتي از اداره حقوقي قوه 
قضاييه و چند رأي از ديوان عاليك شور نيز 
مؤيد روكيرد بزه‌پوشي در رويه قضايي است:
1- نظـریه مشورتي شمـاره 3022 مـورخ 
1388/6/8: »صرف تنها بودن زن و مرد 
رابطـه  مصـادیق  از  نمی‌تواند  یک‌جا  در 
نامشروع یا اعمـال منافی عفت به شمار 

آید« )همان: 250(.
2- نظـریه مشورتی مـورخ 1369/8/26 
همـان مرجـع: »با توجـه به محتـویات 
پرونـده ... در رابطه با زنا، نظر به این‌که 
طرفـین از ابتـدا قصـد ازدواج داشتـه‌اند 
و اظهار ندامـت نمـوده‌اند و حسـب نظر 
برخـی از فقـهای عـظام، اجرای حـد زنا 
نسبت به هر دو شـکل مورد شبهه است 

والحـدود تدرا بالشبهات ...« )گلدوزیان، 
 .)99 :1394

3- رای اصراری شماره 14 مورخ 1377/8/5
هيئـت عمـومـي ديـوان عـالـيك شـور: 
»با توجه به این‌که متهم منکر زناست و 
اظهار داشته که شخصی را صیغه کرده و 
از حکـم حرمت بین‌الاختین آگاه نبوده 
و  امر  این  اثبـات خلاف  بر  نیز  دلیلی  و 
این که عالماً عامداً مرتکب زنا شده اقامه 
نگردیده و به طـور کلـی طبـق مـاده 64  
قانون مجازات اسلامي )سابق( نیز حد زنا 
منـوط به آگاهی زانی از موضـوع و حکم 
اسـت، بر ایـن اسـاس صـدور حکـم رجم 
برخلاف مـوازین شرعی و قانـونی اسـت« 

)همان: 99 (. 

4- دادنـامـه شمـاره 1409/123 مـورخ 
1370/9/27 صـادره از شعبه دوم دیوان 
عالـیك شـور: »با توجـه به وضع خاص و 
غیر متعارف بودن و پراکنده‌گویی‌های وی 
)ولو مریـض روانی بودنـش تایید نشده(، 
احتمال بی‌اطلاعی و جهل وی به حکم 
گونه  هر  رفع  برای  لذا  می‌رود؛  موضوع 
شبهه، دادنامه تجدید نظرخواسته نقض 

می‌شود« )همان: 99(. 
5- دادنامه شماره 16 مورخ 1376/12/21 
صادره از شعبه شانزدهم دیوان عالیك شور:
»تنها از گواهی پزشکی قـانونی مبنـی بر 
حامله شدن و صرف اعلام شکایت شاکی 
تحـقق بزه اعلامی به وسیله متهم احراز 

نمی‌شود«)همان: 102(. 
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ارزش قضایی اقدامات دروغ‌سنج در دادرسی یکفری

رضا رجبی کرسیکلا، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق کیفری اطفال و نوجوانان 
چکیده

در  حقیقت  این‌که  دلیل  این  به  ولی  است؛  برخوردار  به‌سزایی  اهمیت  از  کیفری  عدالت  نظام  در  حقیقت  یافتن 
امور کیفری به آساني قابل تشخیص نیست، گاه کشف واقع مستلزم واکاوی در امور دیگر بوده و در این راستا 
قاضی کیفری دارای نقشی فعال است و اصل آزادی در تحصیل دلیل بر وی صدق می‌کند. از سوی دیگر، حصول 
اقناع وجدانی که معیار اثبات ارتکاب بزه در پرونده‌های کیفری است مبتنی بر کشف حقیقت است. تحصیل ادله 
محدودیت‌هایی دارد و دست قاضی برای اعمال هر شیوه‌ای در این جهت باز نیست و اصل عدم اعتبار دلیل مأخوذه 
از طرق نامشروع تعدیل و محدود شده است. توسل به ابزاری مانند شکنجه و آزار و اذیت جسمی و روحی متهم، 
بازرسی غیر قانونی منزل، توسل به اقدامات حیله‌گرانه در بازجویی و ... برای تکوین قناعت وجدانی یا علم قاضی، 

نامشروع است و علم حاصل از به کارگیری چنین روش‌هایی غیرقابل استناد است. 
این نوشتار با بررسی ارزش قضایی اقدامات دروغ‌سنج در دادرسی کیفری، به این نتیجه واصل می‌شود که رسالت 
محاکم قضایی احقاق حق بر اساس قوانین موضوعه و در پرتو اصول و قواعد مسلم حقوقی و رویه‌های راهگشای 

قضایی با حفظ حقوق افراد حاضر در فرایند دادرسی کیفری به ویژه متهم است.
63واژگان کلیدی: دروغ‌سنجی، تحصیل دلیل، ادله نامشروع، دستگاه دروغ‌سنج، خواب مصنوعی، سِرُم حقیقت
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درآمد
امروزه پیشرفت علوم و فناوری آثار خود 
و  از جمله وسایل  زمینه‌ها  تمامی  را در 
ابزار کشـف و اثبات جرایم آشکار ساخته 
اسـت؛ به گونه‌ای کـه در عصـری که آن 
را عصـر »ادله علـمی«)1( می‌نامند، حتی 
ادله‌ی سنتـی مانند شهـادت و اقرار در 
مواردی با کمـ کادله جـدید سنجـیده 
می‌شود. مهم‌ترین ویژگـی دوره علمـی، 
کم‌رنگ شدن مستندات غیر تجربی و به 
کیفری  عدالت  نظام  در  معنوی  عبارتی، 
است که علت آن گذشت زمان و پیشرفت 
علوم و تأکید بر اثبات‌پذیری تمام وقایع 
از سـوی دیگر،  اسـت.  از طریق تجـربه 
بزهـکاران امروزی در مقایسـه با گذشته 
تکنولوژی‌هـای روز را در ارتکاب اعمـال 
معارض با قانون به کار می‌گیرند و مراجع 
قضـایی که وظیفه حفظ نظـم و امنیت 
و آسایـش جامعـه را بر عهـده دارند، در 
برخورد با این بزهکاران، ناگزیر از توسل 
و  کشف  جهت  نوین  تکنولوژی‌های  به 

اثبات جرایم می‌باشند.
قضایی  نتیجـه‌گیری  ی ک وجدانی  اقناع 
است که مجموع اوضاع و احوال و قرائن 
مسلم موجـود در پرونـده، دادرس را به 
سوی آن سـوق می‌دهـد. قناعت وجدان 
دادرس در امور کیفـری به خـلاف امـور 
حقوقی که تنها محصور به ادله ذکرشده 
در قانون می‌باشد، می‌تواند مبتنی بر هر 
احصاء  ادله  از  نظر  دیگری صـرف  دلیل 
باشـد؛ چرا که در  از سـوی مقنن  شده 
مسائل کیفری به دلیل اهمیت این امور 
آسایش  و  امنیـت  و  نظم  با  مرتبط  که 
ادله  اصولاً  اسـت،  اجتماعی  و  عمـومی 
احصاء نمی‌شوند و ادله‌ای مانند نظریات 
کارشناسی و یافته‌های آزمایشگاهی قرائن 
و اماراتی هستند که داخل در علم قاضی 
محسوب  قانونی  دلیل  ی ک خود  است 
مي‌شود. با وجود این، اصل آزادی تحصیل 

دلیل همواره با قیـود و محدودیت‌هـایی 
همـراه می‌باشـد کـه رعایـت آن الـزامی 
است. وجود این قیود و محدودیت‌ها در 
از خودکامگی‌هـای  راستـای پیش‌گیری 
قضایی)2(دادرس و حمایت از حقوق فردی 
اعضای جامعه ضروری است؛ اما با ابداع 
روش‌های نوینی چون دستگاه دروغ‌سنج، 
خاص  دارویی  مواد  تلقیح  و  هیپنوتیزم 
جهت اعتـراف‌گیری کـه می‌تواند نقـش 
مؤثری در کشـف حقیـقت داشته باشد، 
ضـرورت تبییـن و بـررسی مشـروعیـت 
این  از  آمـده  به دسـت  اطلاعات  قانونی 
طریق را آشکار می‌سازد؛ چـرا که علاوه 
بهره‌برداری  دلیل جهت  بودن  قانونی  بر 
قضایی، طرق تحصیل آن نیز باید به نحو 
شرعی و مطابق با قانون باشد. اهمیت این 
موضوع به اندازه‌ای است که در جنایاتی 
ماننـد قتـل نيـز چنان‌چـه در تحـصیل 
مهم‌ترين دليل براي اثبات آن ضوابط و 
شرایط مقرر قانونی نادیده گرفته شود، آن 
دليل فاقد اعتبار است؛ اگرچه اثبات جرم 
تنها در گرو همان دلیل باشد و این امر به 
ویژه در مرحله‌ تحقیقات مقدماتی بسیار 
پراهـمیت اسـت؛ چرا که در پرونده‌هـای 
کیفری مرجع تحقیق پرورش‌دهنده ادله 
موجود در پرونده بوده و از رهگذر سلسله 
اقدامات قضایی به تحصیل دلیل مبادرت 
تکامل  در  را  نقش  بیشترین  و  می‌نماید 
ایفا  دادرسی  در جهـت  کیفـری  پرونده 

می‌کند. 
این مقاله در راستای بررسی میزان اعتبار 
در  واقع  کشف  برای  دروغ‌سنج  اقدامات 

امور کیفری است.
1- پیشینه اقدامات دروغ‌سنج

و  راستی‌آزمایی  برای  روش‌هایی  یافتن 
توجه  مورد  پیش  قرن‌ها  از  دروغ  کشف 
بشر بوده است. در گذشتـه به دلیل نبود 
علم و فناوری گسترده امروزی، زمام‌داران 
جامعه با به کارگیری روش‌های غیر انسانی

و آزار دهنده و گاه کشنـده در پی یافتن 
حقیـقت بوده‌انـد. روش‌هـایی ماننـد راه 
رفتن در آتش، ریختن سرب داغ بر بدن 
در  مجرم  دست‌هـای  دادن  قرار  مجرم، 
با  به شنا  آب جوش و وادارکردن مجرم 
دستان بسته از جمله روش‌هایی بوده که 
بشریت در گذشـته برای کشف حقیقت 
به کار گرفـته اسـت.)3( این روش‌ها تنها 
معیارهـایی برای تشخـیص گناهکاری یا 
بی‌گناهی متهمان بوده‌ اسـت؛ نه این‌که 
به عنوان مجازات اعمال شود و چارچوب 
فکری مجریان این‌گونه روش‌ها این بوده 
که اگر مجرم بی‌گناه باشد، بدون آسیب 
از این آزمایشات گذر خـواهد کرد و در 
غیر این صورت گناهکار بوده و مستحق 
مجازات است )آقا بابایی و احمدی ناطور، 

.)10-8 :1391
در ایـن میان تحـولات ی کدوره زمـانی 
نسبت به سایر دوره‌ها از جهت نحوه کشف 
حقیقت و دستیابی به اطلاعات محرمانه 
و پنهان بیشتر به چشم می‌آید و آن دوره‌ 
قـرون وسـطی اسـت کـه پدیده تفتیش 
عقـاید)4(را از خـود به یـادگار گـذاشـته
اسـت. تفتیش عقـاید یا باورپرسی یا باور
کاوی کـه به معنای بازرسی و جست و جو
در باورهـا و افـکار و عقـاید افراد اسـت،
به اعمالی گفته می‌شـود که ی کموضع 
صاحب قدرت مردم را به دلیل باورهایی 
واقع  و در  بازخواسـت می‌کند  دارند  که 
در برابر آزادی بیـان و آزادی عقـیده یا 
آزادی اندیشه قرار دارد. به بیان دقیق‌تر، 
تفتیش عقاید عبارت از هیئت‌های داوری 
بسیار مجهز اسـت که کلیـسای کاتول کی
به وسیله‌ آن‌ها می‌کوشید به یکپارچگی 
دینـی مورد نظـر خـود نائل شـود و آن 
را مبـارزه با فرقـه‌گرایی دینی می‌نامیـد 
)بكراش، 1387: 127-130(. شـروع پدیده
تفتیش عقاید، قرن دوازدهم و در فرانسه 
بود و توسط دستگاه کلیسا انجام می‌شد و 
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در دادگاه‌های تفتیش عقاید افراد بسیاری 
به ارتـداد، شـر کو جـادوگـری متهـم 
می‌شدند. این افراد به انحاء مختلفی مورد 
تخلیه اطلاعاتی قرار می‌گرفتند و انواعی 
از شدیدترین شکنجه‌ها جهت اخذ اعتراف 
نسبت به آن‌ها اعمال می‌شد و اکثر مردم 
توان مقـاومت نداشـته و به اعمال کرده 
و ناکرده خـود اعتـراف می‌کردند. سپس 
کلیسا بر اسـاس اعترافات و اطلاعات به 
دست آمـده از ایـن رهگـذر، آن‌هـا را به 
مجازات‌های گوناگون محکوم می‌کرد و در 
غیرانسانی  به صورت‌های  موارد  بسیاری 

اعدام می‌کرد )رضایی، 1384: 10(.
 با گذشـت زمان و تکامل بیشتر مبانی 
حقوق کیفری در جوامع بشری و به ویژه 
ظهـور مـکاتـب متعـدد جـرم‌شنـاسـی 
کـه هـر ی کخطـی مشـی خـاص خود را 
در خصـوص پدیده مجـرمانه و بزهکار و 
اصـول  شکل‌گیـری  و  داشتـند  بزه‌دیده 
بنیادین کیفـری در نتیجـه تعامـل این 
از  قرون مختلف،  با یکدیگر طی  مکاتب 
جمله اصل شخصی بودن مجازات‌ها، اصل 
انسانی  منع شکنجه، اصل حفظ کرامت 
مجـازات،  و  بودن جـرم  قانونی  اصـل  و 
روش‌های کشف حقیقت و اثبات دعوای 
کیفری همانند مفهوم کیفر دادن، در طول 
زمان مصون از تغییر و تحول نماند؛ یعنی 
اعمال مجازات‌ها در طول  همان‌طور که 
تاریخ جوامع بشری مراحل و فرایند‌های 
گوناگـونی را سپـری نمـوده و در مسیـر 
تکاملی خود از مرحله راه رفتن در آتش، 
ریختن سرب داغ بر بدن مجـرم، اعمال 
مجازات نسبت به حیـوانات و اشـیاء و ... 
تا مرحله امروزی آن‌که مجازات‌ها تعدیل 
یافته و قانون‌مند و ضابطه‌مند شده‌ است، 
نحوه انجام تحقیقات و طرق تحصیل ادله 
و نحوه اثبات جرایم نیز سیر تحول خاص 
خود را داشته است؛ به نحوی که امروزه 
بر خلاف گذشته که تنها نظام ادله قانونی 

حاکمـیت داشـت، با توجـه به ضـرورت 
کشـف حقـیقت در پرونده‌هـای کیفـری، 
جهـت اعمـال کیـفر از فناوری‌های نوین 
با توجه به پیشرفت تکنولوژی و علوم و 
فنـون و به تبع آن علمـی شدن ارتکاب 
جرایم استفاده می‌شود. نظام‌های حقوقی 
دنیا اگر چه انجام هرگونه اقدام تحقیقی 
از سـوی مقامـات قضـایی را کـه بـرای 
کشـف حقیقت لازم باشد در قالب اصل 
آزادی در تحصیل ادله تجـویز نموده‌اند،
 ولی در مقـابل با تبییـن و به رسمـیت 
شـناختـن اصـولی ماننـد حفـظ حـریم 
خصـوصی، منع شکنـجه، حفظ کرامت 
انسـانی، مصـونیت جـان، مـال، عـرض و 
ناموس افراد از تعرض و قانونی بودن طرق 
تحصیل ادله، تا حـدود زیادی از کلیـت 
اصـل مذکـور کاستـه و دامـنه شمول و 
قاطعیت آن را محدود نموده‌اند )حیدری 

و فتحی، 1393: 4(.
2- مفهوم دروغ و دروغ‌سنجی در 

رسیدگی کیفری
از الزامات اجرای عدالت قضایی، مشارکت 
شهروندان و افراد دخـیل در پرونده‌های 
کیفری به ویژه متهم در ارائه به موقع و 
صحیح اطلاعات و اخبار در خصوص وقوع 
هر  است.  آن  به  مربوط  جزئیات  و  جرم 
اقدامی که کشف جرم یا ادله مربوط به 
آن را با تأخیر مواجه سازد و یا شناسایی 
متهم یا متهـمین را با دشـواری همـراه 
یا  و  با گمـراه کردن ضابطان  یا  و  سازد 
قضات رسیدگی‌کننده به پرونده، متهم یا 
متهمین را از چنگال عدالت فراری دهد و 
یا موجبات عدم اجرای مجازات متناسب 
و به حق را فراهم سازد و یا افراد بی‌گناه 
را در مظان اتهام قرار دهد، اجرای عدالت 
النهایه  ابهام قرار داده و  از  را در هاله‌ای 
نظـم و امنـیت و منافع عمـومی جامعه 
در معـرض تهـدید قـرار خـواهد گرفت 

)آماده،1386: 51(.

و  موقعیت‌هـا  به  توجـه  با  جـامعه  افراد 
شرایط متنوعی که در آن قرار می‌گیرند، 
نشـان  خـود  از  متفـاوتی  واکنـش‌هـای 
می‌دهند. یکی از این واکنش‌ها دروغ‌گویی 
یا کتـمان حقیقت است؛ به خصوص در 
مورد مجرمان و متهمان که به دلیل ترس 
از اعمال مجازات و آثار تبعی آن، ارتکاب 
جرم از سوی خود را انکار نموده و یا در 
فرض اقرار به ارتکاب جرم، با انگیزه‌هایی 
مانند برخورداری از مجازاتی اند کو فرار 
از مجازات شدیدتر و خلاصی متهم اصلی 
از بیان کامل جزئیات و اطلاعات مربوط 
به جرایم ارتکابی که مقام قضایی نسبت 
به آن‌ها آگاهی نداشته خودداری نموده 
و با بیان مطالب خلاف واقع و حاشیه‌ای 
موجب فریب مقام قضایی شده و جریان 
رسیدگی کیـفری را به حاشـیه و مسیر 
مـورد نظر خود هدایت می‌كنند. کتمان 
حقـیقت یا دروغ‌گـویی در امور کیـفری 
بیان  از  متهم  خودداری  از  است  عبارت 
مطالب و اطلاعات و جزئیاتی که داخـل 
در زوایای پنهان پرونده بوده و نسبت به 
مقام رسیدگی‌کننده مستـور و در نحـوه 
رسیدگی قضایی و اعمال مجازات منشأ 
اثر می‌باشد و یا اظهار مطالب قلب شده 
از سـوی وی به صـورت ارادی و آگاهانه 
)کـریمی‌نیـا، 1383: 246( و به منظـور 
گمراهك ردن مقام قضایی و ایجاد تأخیر 
در رونـد رسیـدگی قضـایی و منحـرف 
نمودن مسیر پرونده است که ممکن است 
تحت تأثیر فشارهای بیرونی‌ وارد شده از 
یا  و  کیفری  پرونده  از  افراد خارج  سوی 
بعضاً از سوی افراد دخیـل در پرونده اعم 
از قضایی و غیر قضایی و یا به قصد نیل به 
اهداف شخصی مانند خلاصی متهم اصلی 
پرونده از تحمل مجازات شدیدتر صورت 
پذیرد؛ به عبارت دیگر، کتمان حقیقت و 
به مثابه ی کمفّر  نزد متهـم  دروغ‌گویی 
تحت  وی  که  است  مطلب  این  بیانگر  65و 
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هدفی  یا  گرفته  قرار  بیرونی  فشار  ی ک
خاص را دنبال می‌کند و به منظور نیل 
به مقصود خود یا برای فرار و خلاصی از 
فشاری که او را در نوعی حالت تنش‌زا و 
یا وضعیت اجتماعی رنج‌آور و آزار دهنده 
قرار داده، به آن متمس کمی‌شود؛ اما از 
سویی دیگر اقدامات دقیق، صحیح، سریع 
و هوشمندانه مستخدمان دستگاه قضا و 
اجـرای  الزامات  دیگر  از  ضابطان قضایی 
عدالت قضـایی اسـت. تعقیـب و پیگرد 
اجتماعی  هنجارهای  ناقضان  و  متهمین 
به موجب بند 4 از اصل یکصد و پنجاه 
و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی 
ایران از وظایـف دستگاه قضـا و ضـامن 
بقـای نظـم و امنیت و آسایش عمـومی 
جامعه است. انجـام این وظیفه از سوی 
قاضی رسیدگی‌کننده به امـر کیفری به 
در  قضـایی  عدالت  اجرایی  بازوی  عنوان 
بر  او  همه‌جانبه  احاطه  مستلزم  جامعه، 
به  است؛  آن  جزئیات  و  پرونده  موضوع 
نحوی که هیچ عاملی نتواند او را از مسیر 
مدیریت صحیح پرونده کیفری و رسیدن 
به مقصود نهایی که احقاق حقوق جامعه 
و حفظ نظم و امنیت و آسایش عمومی 
اما  سازد؛  است خارج  مجرمین  پیگرد  و 
نیل به این هدف با انجام تحقیقات قضایی 
صحیح و در چارچوب مقررات قانونی به 
کلیه  جمع‌آوری  و  مانع  و  جامع  صورت 
ادله له و علیه متهم که مؤثر در رسیدگی 
بایسته  و  شایسته  رأیی  و صدور  قضایی 

است، میسر خواهد بود.
 باید به این نکته توجه نمود که قاضی که 
خود در میان دوگانگی قضاوت قرار دارد؛ 
از اظهارات خـلاف واقع  در صـورتی که 
متهم متأثر شـود، به صـورت ناخودآگاه 
خـواهـد  دور  پرونـده  اصلـی  مسـیر  از 
شـد؛ لذا در صورتی که مقام قضایی در 
صحت اظهارات متهم دچار تردید شود، 
ریزبینـی خاص و  و  با دقـت  می‌بایست 

با انجام تحقیقـات و اقدامـات تکمیلی و 
احتـیاطـی و دروغ‌سنـجی در چـارچـوب 
قـوانین و مقـررات، در صـدد تشخـیص 
صحـت یا کذب بودن اظهارات متهم در 
خصوص جرم و جزئیات نحوه ارتکاب آن 
برآید. اقدامات دروغ سنجی عبارت است 
تحقیقاتی  اقدامات  سلسله  ی ک انجام  از 
فنی و تخصـصی از سوی مقـام قضـایی 
که حسب مورد شامل انجام پرسش‌هایی 
جزئی از متهم در خصوص زوایای پنهان 
و مشتبه جرم ارتکابی مانند زمان، مکان، 
ابزار به کار گرفته شده و  ارتکاب،  شیوه 
افراد حاضر در محل وقوع جرم است و یا 
نوین  فناوری‌های  و  ابزارها  از  بهره‌گیری 
و علوم دانشگاهی در چـارچوب مقررات 
قانونی و تطبیق اطلاعات به دست آمده 
از این فرایند با دیگر اطلاعات موجود در 
پرونده و اظهارات قبلی متهـم و تحقیقات 
انجام شـده از سوی ضابطان قضـایی به 
منظور کسب اطلاعات جدید یا تشخیص 
صدق یا کذب بودن اظهارات متهم است. 

به طور مثال، مي‌توان به بازسازی صحنه 
قتل با همـکاری ضـابطان و متهـم که با 
حضور مقام قضایی در صحنه ارتکاب جرم 
و توضیح متهـم در خصـوص نحوه ارتکاب 
جرم و جزئیات مربوط به آن اشـارهك رد 

كه در راستای حصول اطمینان نسبت به 
صحت اظهارات متهم انجام می‌شود.

3- دستگاه دروغ‌سنج)5(
دروغ‌سـنج دستگاهی اسـت کـه به ظاهر 
مشخص می‌کند که مردم دروغ می‌گویند 
یا راست. این دستگاه بر این باور ساخته 
شده است که با در نظر گرفتن پاسخ‌های 
افراد به سؤالات خنـثی )سؤالات کنـترل( 
و سؤالات اصـلی درباره جـنایت، می‌توان 
فهمـید کـه شخـص راسـت می‌گـوید یا 
دروغ. متخصصان دروغ‌سنج عقیده دارند 
مختلفی  انواع  فیزیولوژی ک فعالیت  که 
دارد که به هنـگام دروغ گفتن می‌توان 
آن‌ها را تشخیص داد. این دستگاه علائم 
فیـزیولـوژی کناشـی از بـرانگیخـتگی را 
ثبت می‌کند، ماننـد عرق کردن پوست، 
تنفس و سرعت تپش قلب و فشار خون. 
را نمی‌سنجد،  واقع دروغ‌سنـج دروغ  در 
بلکه برانگیختگی را می‌سنجـد )آيزنگ، 
به عنوان ی ک این دستگاه   .)24 :1350
که  می‌شود  شناخته  دروغ  آشکارکننده 
از طریق اندازه‌گیری و ثبت شاخص‌های 

فیزیولوژیکی به کار گرفته می‌شود.
استفـاده علمی از تغییـراتی که در بدن 
حاصل می‌شـود برای کشف حقیـقت و 
سنجش دروغ از قرن نوزدهم آغاز شد و 
اولین فردی که پایه علمی سنجش دروغ را 
کشف کرد، موسو)6( متخصص فیزیولوژی 
ایتالیایی بود که آزمایشـات بسـیاری در 
با  انجـام داد و رابطـه‌ آن را  مورد ترس 
تغییراتی که در نبض و فشار خون حاصل 
اولین دستگاه  اما  نمود؛  می‌شـد مطالعه 
لـومبـروزو)7( او  همـکار  را  دروغ  کشـف 
ساخت. دستگاه لومبروز تغییرات حاصل 
در فشار خون متهم را به وقت بازپرسی 
و  می‌كرد  ثبت  نظر  مورد  به جرم  راجع 
مانند  دانشمندانی  تحقیـقات  با  بعدهـا 
مارستون)8( و بنوسی)9( به مراحل تکمیلی 
خـود نیـز رسـید )صـانعـی،1343: 68(،

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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اما نمـونه دقیـق و کامل ایـن دستـگاه 
نخستین بار در سال 1921 میلادی توسط 
دانشـگاه  پزشکی  لارسون،)10(دانشـجوی 
کالیفرنیا ساخته شـد و پس از او فردی 
به نام لئوناردو کیلر)11( آن را کامل‌ترك رد 
و از آن در ادارات پلیس ایالت‌های آمریکا 
استـفاده می‌شـد )آقـابابایـی و احمـدی 
ناطـور، 1391: 12(. ایـن دستـگاه دارای 
رشته‌های مغناطیسی است و بر روی بازو، 
دست و سینه متهم قرار داده می‌شود و 
تغییرات حاصـله در کار طبیعـی برخی 
تعداد ضربان  ماننـد  بدن  واکنش‌های  از 
قلب، نبـض، تنفـس را به صـورت گراف 
یا نمودار رسم و ضبط می‌کند و در این 
حین سؤال‌هایی در خصوص جرم انتسابی 
از متهم پرسیده می‌شود و برخی از این 
سؤال‌ها مربوط به جرم و مابقی سؤال‌های 
ساده است. این سؤال‌های مهم را در میان 
سؤال‌های معمولی و غیر مهم چنان قرار 
ناشي  اضطرابی  و  ناراحتی  که  می‌دهند 
از سؤال‌های مهم، با ی کسؤال معمولی 
کاهش یابد و دوباره با ی کسؤال مربوط 
به جرم افزون شود. تنظیم سؤال‌ها به این 
ترتیب برای حصـول این اطمینان است 
به سؤال‌هاي  تغییرات بدنی حاصـله  که 
مربوط به جـرم و نه به عوامل خـارجی 
دیـگر نظيـر ناراحـتی و اضـطراب کلـی 
با این  بستگی داشته باشد )همان: 69(. 
حال تحقیقات نشان داده است که هیچ 
واکنش فیزیولوژیکی خاصی در ارتباط با 
مغزی  فعالیت  و  ندارد  وجود  دروغ‌گویی 
و مکانیزم مرتبط با دروغ‌گویی ناشناخته 
است و در بیشتر مواقع مأمورین پلی‌گراف 
از روش ارزیابی شخـصی خود به عنـوان 
تکنکی‌های کامپیوتری استفاده می‌کنند. 
مطالعات در این خصوص نشان می‌دهد 
که در تکن کیتسـت پلی‌گراف بسیاری 
از افراد بی‌گناه نیز واکنش فیزیولوژیکی 

بالایی را نسبت به سؤال‌هـای مربوط به 
جرایم از خود نشان می‌دهند. در استفـاده 
از دستگاه دروغ‌سنـج هـر دو نوع خطای 
منفـی کاذب و مثبـت کاذب نامـطلوب 
هستند؛ اما بسته به شرایط ممکن است 
یکی مهـم‌تر باشـد. در تحقیقات جنایی 
)جرایمی مانند سـرقت، قتـل و تجـاوز( 
خطای مثبت کاذب جدی‌تر است؛ زیرا در 
این موارد ی کفرد بی‌گناه مورد تعقیب 
قانونی و محـکوم شـدن قرار می‌گیـرد. 
خطای کاذب منفی به این معناست که 
ی کفرد گناهکار از تعقیب مصون می‌ماند. 
در امور مربوط به مسائل امنیتی، خطای 
منفی کاذب مهم‌تر اسـت؛ زیرا تشخیص 
ندادن ی کجاسـوس خطرنا کمحـسوب 

می‌شود )یونسی هروی، 1394: 79(.

مهم‌ترین نقدی که به این روش وارد شده 
این است که این دستگاه ظرفیتی برای 
شناسایی حقیـقت یا دروغ بودن مطالب 
را ندارد؛ بلکه فرایندهای بیولوژیکی فرد 
تا مشخـص شود  اندازه‌گیری می‌کند  را 
را  فیزیولوژیکی  آیا آن‌ها ی کرویداد  که 
تجربه می‌کنند؛ عرق کردن، افزایش فشار 
خون یا تعداد ضربان قلـب یا تنفس به 
عنوان شاخص‌هایی، برای کسی که دروغ 
می‌گوید در نظر گـرفته شـده اسـت که 

در اثر افزایش استرس از گفتن به دروغ 
ایجاد می‌شود؛ اما عوامل بسیاری می‌تواند 
توانایی دستگاه مذكور را تحت تأثیر قرار 
دهد. نگرانی‌های ناشی از هر نوع فعالیت 
می‌تواند توسط دستگاه به عنـوان دروغ 
خوانده شـود؛ مانند استرس و هم‌چـنین 
نگرانی دادن پاسخ‌های صحیح به سؤال‌ها 
و تست‌ها که به آن واکنش مثبت کاذب 
از سوی دیگر برخی محققان  می‌گویند. 
گزارش کـرده‌اند کـه می‌توان از کشـف 
دروغ با استفاده از تکنکی‌هـای مختلف 
مانند سرکـش کـردن، فشـردن عضلات 
پشتی و پاسخ دادن به سؤالات بدون فکر 
کردن به رویدادهای مرتبط به آن سؤال‌ها 
جلـوگیری  داده  رخ  فرد  برای  سابقاً  که 
این‌که پلی‌گـراف در موارد  كرد. نتیجـه 
متعدد بر اساس عدم اطمینان علمی خود 
با موفقیت به چالش کشیده شده است؛ 
زیرا نتایج ی کآزمون چند‌ضلعی می‌تواند 
در  و  باشد  چیزها  از  بسیاری  معنی  به 
شناسایی دروغ‌ها غیر قابل اعتماد بوده و 
نتایج آن به عنوان مدر کغیر قابل قبول 
است )آقا بابایی و احمدی ناطور،1392: 22(.
از  بخـشی  عنـوان  به  پلی‌گراف معمـولاً 
فراینـد غربال‌گـری برای نوع خـاصی از 
مشاغل عمـومی یا خصوصی مانند وزارت 
دفـاع یا برخـی از موقعـیت‌هـای دارای 
حساسیت‌های امنیتی استفاده می‌شود. با 
وجـود این، استفـاده از این دستگاه برای 
مقاصـد دادرسی کیفری، به دلیل آن‌که 
شأن انسان را تا حد ی کوسیله و حیوان 
آزمایشگاهی پایین می‌آورد، مغایر با اصل 
حفظ کرامت انسانی است و از سوی دیگر 
اعمال هر نوع فشار جسمی بر متهم جهت 
کسب اطلاعات، نقض اصل منع شکنجه و 
مغایر با اصل سی و هشتم قانون اساسی و 
بندهای 9 و 10 قانون احترام به آزادی‌های 
67مشروع و حفظ حقوق شهروندی و ماده 7 

ماهنامه حقوقی، فرهنگی و اجتماعی
۱۳

۹8
ی 

و د
ذر 

م، آ
سو

 و 
ت

یس
ل ب

سا
 ،۱

37
ره 

شما
ی 

رس
داد

مه 
هنا

ما



میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی 
و ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر است؛ 
لذا نتایج به دسـت آمده از آن قابل قبـول 
نخواهد بود و نمی‌تواند مستند رأی و به 

تبع آن اعمال مجازات قرار گيرد.
4- خواب مصنوعی

و  از روان‌شناسی  هیپنوتیزم)12( شاخه‌ای 
علم یا پدیده‌ای است که انسان به ضمیر 
ناخودآگاه و سیستم غیر ارادی بدن دست 
یافته و با ایجاد ی کپیـوند مناسب بین 
این حوزه و ضمیر ناخودآگاه، به کنکاش 
روانی و درمـان برخـی از مسـائل روانـی 
هیپنوتیزم‌شونده و یا انجام پرسش از او 
در مورد اتفـاقی خـاص می‌پـردازد.)13(به 
عبارتی، در هیپـنوتیزم به وسیله تلقین، 
شخص در حالت خاصی از هوشیاری قرار 

می‌گیرد. 
اتیـن  بار  واژه هیپنـوتیـزم را نخـستین 
فلیکـس)14(در سـال1820 میـلادی به کار
برد؛ امـا هیپـنوتیزم بـه شیـوه امـروزی، 
نخسـتین بار در سـال 1840 ميـلادي با 
تلاش‌های جیمز برید)15(جراح اسکاتلندی 
و  تلقین  از  استفاده  با  که  گرفت  انجام 
استمرار محرک‌های فیزیکی نظیر پاندول، 
انگشتر، دیس کچرخان و هر چیز براقی، 
سوژه را به خلسه هیپنوتیزمی فرو می‌برد 
و سوژه در این حـالت با ورود به ضـمیر 
ناخودآگاه خـود، می‌توانـست صـداهـای 
دورتری را بشنود )همان: 11(. هیپنوتیزم 
موجب تسلـط کامل بر فـرد نمی‌شـود؛ 
آدمی  ناخودآگاه  ضمـیر  با  دیگری  بلکه 
تلقیـنات می‌پردازد.  القـای  به مکالمه و 
ضمیر ناخودآگاه تنها ی کتئوری است که 
توضیح حقایق روی آن سوار می‌شود. در 
در  تشخیص جزئیات  قابلیت  هیپنوتیزم 
فرد  و  مي‌يابد  افزایش  هیپنوتیزم‌شونده 
تمام جنبه‌ها و ویژگی‌های محیطی را غیر 
کننده  هیپنوتیزم  توسط  که  مواردی  از 

نتایج  می‌گیرد.  نادیده  می‌شود  مطرح 
حاصل از هیپنوتیزم چندان قابل تکرار و 
تأیید نیست؛ لذا از منظر علم رسمی قابل 
اعتبار و برداشـت کلی نمي‌باشد و حتی 
به دروغ  را  ممکن اسـت فـرد اطلاعاتی 

اظهارك ند.

هیپنوتیزم خواب مطلق نیست چون امواج 
در  مغزی  امواج  با  حالت  این  در  مغزی 
حالت خواب بسیار متفاوت است. در این 
روش، هیپنوتیزم‌کننده قادر است هر آن‌چه 
در نظر دارد به شخـص هیپنوتیزم‌شـده 
القاء کنـد؛ زیرا در این حـالت تلقیـنات 
هیپنوتیزم به جـای حـواس بـدن عـمل 
می‌کند و ضمیر ناخودآگاه انسان را تحت 
قرار می‌دهد. برخی معتقدند که  کنترل 
از این روش تنها باید نسبت به قربانیان 
و شهود جرایم به منظور کشف جزئیات 
پرونده کیفری استفاده شود، نه نسبت به 
مجرمین؛ و در این موارد عمل هیپنوتیزم 
یا  روان‌شناس  روان‌کاو،  ی ک توسط  باید 
انجام  زمیـنه  این  در  متخـصص  پزش ک
پذیرد )خسروی مرول و عارفان، 1395: 
که  دارنـد  اعتـقاد  دیگـر  عده‌ای   .)143
هیپنوتیزم می‌تواند ابزار ارزشمندی برای 
مأموران تحقیق جنایی در کشف حقیقت 
و دستیابی به مجرم یا اثبات جرم انتسابی 

باشـد )ویـن دبـلیـو و کارن ام، 1387: 
422(. به نظـر می‌رسد استفاده از روش 
هيپنوتيزم در دادرسی کیفری و به ویژه 
مردود  مقـدماتی  تحقیقـات  مرحـله‌  در 
باشد؛ زیرا اولاً، استفاده از متهم به عنوان 
وسیله و موضـوع عملیـات آزمایشگاهی 
ناقض کرامـت و حیثیت انسانی او است؛ 
ثـانیـاً، نتـایج نهـایی بـه دسـت آمـده از 
به کارگیری این روش که از تداخل ضمیر 
خودآگاه و ناخودآگاه متهم ناشی می‌شود 
اثبات  و  اعتـماد  قابل  علـمی  دیدگاه  از 
نیسـت؛ ثالـثاً، این روش بر خـلاف اصل 
احترام به تمامیت جسمانی و روانی افراد 
آنان  به حریم خصوصی  و مستلزم ورود 
است و نوعی اعمال فشار بر روان متهم 
محسوب مي‌شود که به موجب اصل سی 
و هشتم قانون اساسی ممنوع است؛ رابعاً 
در فرض وجاهت علمی این روش، چون 
استفاده از این روش برخلاف اصل آزادی 
اراده در تحصیل دلیل می‌باشد و شخص 
به هیچ عنوان نسبت به گفته‌های خود در 
زمان هیپنوتیزم اراده و آگاهی ندارد و به 
نوعی ی کنوع تسلط بر روان متهم است 
که مصداق بارز نقض حق سکوت متهم 
دادرسی  آیین  قانون   197 ماده  موضوع 
کیفری مصوب 1392 است، در صورتی 
که در پرونده کیفری دلایل دیگری مبنی 
نباشد، دادگاه  بر بزهکاری متهم موجود 
به اقرار و اطلاعات اخذ  نمی‌تواند صـرفاً 
شده از متهم به وسیله هیپنوتیزم تمس ک
جوید و آن‌ها را مبنای بزهکاری متهم در 

عالم اثبات قرار دهد.
5- سِرُم حقیقت)16(

سِرُم حقیقت ی کنام رسمی برای هر ی ک
از انواع داروهای روان‌گردان است که در 
از  اطلاعات  آوردن  به دست  برای  تلاش 
افرادی که مایـل به ارائه آن‌هـا نیستند 
مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصطلاح سرم 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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حقیقت برای نخستين بار در سال 1930 
جفرسون  ویلـیام  دکتر  توسـط  میلادی 
بلـک‌ون)17(متـخصـص مغـز و اعـصـاب 
آمریکایی مطـرح شـد و بـه نارکـوآنالیز 
مشهـور اسـت. وی یـ کروان‌پـزشـ کو 
پزش کنظامی بود و به موجب آزمایشاتي 
که در قالب روان‌درمانی انجام می‌داد، به 
این نکته مهم دست یافت که تحت تأثیر 
داروهای شیمیایی معـین و ایجـاد حالت 
شبيه بی‌هوشـی می‌توان از شخص مورد 
آزمایش یا تحقیق، حرف‌های صحیحی به 
دست آورد )خسـروی و عـارفان، 1359: 
144(. از آن جهـت روش نارکوآنالـیز به 
سرم حقیقت معروف است که با خوراندن 
از  می‌توان  مخـتلف  داروهـای  تزریق  یا 

دروغ‌گویی متهمان جلوگیری کرد. 
از نظر  این داروهـا  از  در مورد استـفاده 
علمی، اخلاقـی و قانـونی، مسائل جدی 
از دادگاه‌ها  و برخی  مطرح شـده اسـت 
به طور رسـمی این داروها و اعتبار نتایج 
نتایج  و  ندارند  قبول  را  آن‌هـا  از  حاصل 
به عنوان مدر ک نیز  را  از آن‌هـا  حاصل 
داروهـا  )همان:423(. ایـن  نمی‌پـذیرنـد 
لیکن  می‌كنند،  ایجاد  خواب‌آوری سریع 
در  بلکه  نمی‌رود  مطلق  خـواب  به  فرد 
سطحی از هوشیاری قرار می‌گیرد که فاقد 
اراده بوده و هر نوع اطلاعاتی را می‌توان 
از او اخذك رد. افرادی که تحت تأثیر این 
قابلیت  گرفته‌اند،  قرار  سؤال  مورد  مواد 
کنـترل شوندگی کامـل دارنـد و قـادرند 
خاطرات و رویدادهای گذشته که تجربه 
انواع  نمایند.  دقیق  بازسازی  را  نموده‌اند 
سِرُم حقیقت در گذشته در مورد بیماران 
روانی در قالب روان‌پزشکی مورد استفاده 
قرار می‌گرفت. این داروها آرام‌بخش بوده 
و باعث احساس آرامش می‌شود، فرد را از 
بازدارندگی خود رهایی می‌بخشد و آماده 

گفت‌وگو می‌شود.

جمـع‌آوری  برای  روش  این  از  استفـاده 
دلیـل در قوانیـن کشـورهای سوئیـس، 
ایتالیا و آلمان ممنوع است؛ اما در قوانین 
کشورهای ژاپن و کره جنوبی در صورتی 
که توأم با رضایت قبلی متهم باشد مجاز 
می‌باشد و موضع قانون‌گذار سایر کشورها 
مانند ایران، بلژی کو فرانسه روشن نیست 
)همان:143(. به طور قطع می‌توان گفت 
که استفاده از این روش در کلیه مراحل 
اولاً،  زیرا  است؛  مردود  کیفری  دادرسی 
با پایین آوردن شأن متهم به مثابه ی ک
حیوان آزمایشگاهی، ناقـض اصـل حفـظ 
کرامت و حیثیت انسانی بوده و شکنجه 
روانی محسوب می‌شود که با اصل سی و 
هشتم قانون اساسی معارض است. در این 
اصل، لفظ »شکنجه« به صورت مطلق به 
کار رفته که شامل اعمال هرگونه شکنجه 
اعم از جسمانی و روانی جهت اخذ اقرار 
مصداق  روش  این  اعمال  ثانیاً،  مي‌باشد؛ 
بارز تعرض به تمامیت جسمانی و روانی 
متهم و نقض حریم خصوصی او است که 
به موجب اصل بیست و دوم قانون اساسی 
ممنوع اعلام شده است؛ ثالثاً، این روش 
بـرخـلاف اصـل آزادی اراده در تحـصیـل 
دلیل است و شخص به هیچ عنوان نسبت 
به گفته‌هـای خود در زمـان به‌کارگیـری 
این روش اراده و آگاهی ندارد و به نوعی 
ی کنوع تسلط بر روان متهم می‌باشد که 
فاقد وجاهت قانونی است و حق سکوت 
متهم در دادرسی کیفری را که به موجب 
ماده 197 قانون آیین دادرسی کیفری به 
رسمیت شناخته شده است، نقض می‌كند 

)حشمتی، 1393: 74(.
6- تمایز بین ادله احرازی و اخباری
در صورتی که ادله تحصیل‌شده به روش 
غیر قانونی حتی با نقض شدید حقوق متهم 
با واقعیت  مانند شکنجه به دست آمده، 
مطابقت داشته باشد، آیا معتبر محسوب 

می‌شوند؟ در این خصـوص باید بین ادله 
اخباری که با خبـر دادن اشخاص، مقام 
رسیدگی‌کننده پی به وقوع جرم می‌برد و 
منحصر در اقرار، شهادت و سوگند است و 
ادله احرازی که امور خارجی و عینی است 
که با ملاحظه آن‌ها مقام رسیدگی کننده 
قرائن  و  امارات  و  می‌کند  احراز  را  جرم 
در این دسته قرار می‌گیرند، تفاوت قائل 
اظهارات  چنان‌چه  احرازی،  ادله  در  شد. 
دفن  محل  مانند  اطلاعاتی  حاوی  متهم 
جسد، محل مخفیك ردن ادله وقوع جرم 
یا محل ساخت بمب‌های انفجاری جهت 
اقدامات ضد امنیتی باشد که تنها متهم 
و مقام قضایی  دارد  آگاهی  این موارد  از 
از طریق این اطلاعات پی به وقوع جرم 
توسط متهم ببرد، اطلاعاتی که از متهم 
اخذ می‌شود، ولو به طریق غیر قانونی، در 
واقع بیان امور خارجی و عینی است که 
بر خلاف  و  است  موجود  خارج  عالم  در 
ادله اخباری که می‌توان آن‌ها را بی‌اعتبار 
احوال  و  اوضاع  این  لیکن  کرد؛  اعلام 
خارجی را نمی‌توان معتبر یا غیر معتبر 
دانست؛ بلکه نحوه دستیابی به آن اوضاع 
و احوال و استنباط قضایی از آن‌ها است 
که به صفت معتبر و غیر معتبر موصوف 

می‌شود )همان:72(.
حال این انتقاد وارد است که صرف‌ نظر از
این‌که علم قاضی در امـور کیفـری از ادله 
اثبـات جرم اسـت، آن‌چـه منجر به علـم 
قاضی رسیدگی‌کننده به حقیقت می‌شود؛ 
باید قانونی باشد. به عبارتی، امر غیر قانونی 
نمی‌تواند اثر قانونی داشته باشد؛ بلكه باید 
با موازین شرعی و قانونی انطباق داشته 
قانونی  اعتبار  فاقد  ادله‌  پذیرفتن  باشد. 
تحت عنوان امارات و قرائن قضـایی که 
منجر به علم قاضی شود که خود از ادله 
اثبات مسائل کـیفری اسـت، اگرچـه در 
69جهت کشـف حقـیقت و اجرای عـدالت 
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لازم و مفید تشخـیص داده شود، لیکن 
موجـب می‌شـود که در تحصـیل دلیل، 
صادقانه  غیر  و  نامشروع  به طرق  توسل 
تعمیم یابد و در نتیجه به حقوق فردی 
متهم لطمه واردك ند؛)18( بنابراین گرچه 
در حقوق ایران مقرره‌ای در این خصوص 
ادله  اگر  لیکن  است؛  نيامده  به صراحت 
اخباری  ادله  تحصیل‌شده  قانونی  غیر 
باشد؛ مانند اقرار ناشی از شکنجه، افزون 
بر قابل مجازات بودن عامل آن، دلیل نیز 
آیین  قانون   60 )ماده  است  اعتبار  فاقد 
دادرسی کیفـری مصوب 1392(؛)19( اما 
نوع  از  قانونی تحصیل‌شده  ادله غیر  اگر 
احـرازی باشـد، نمی‌تـوان آن را مبنـای 
صدور حکم قرار داد؛ بلکه در این موارد 
باید به سایر قرائن و امارات معتبر قضایی 
احرازی  ادله  به  و نسبت  تمس کجست 
که غیر قانونی تحصیل شده تنها در پرتو 
کشف  همچـون  قضـایی  اقدامات  انجام 
محل دفن جسد و کشف محل اختفای 
آلات جرم ترتیب اثر داد و نمی‌توان اقرار 
به دست آمده از متهم در این‌گونه موارد 
اثبات مجرمیت و صدور حکم  را مبنای 

قرار داد.
7- ضمانت اجرای کیفری  به کارگیری

اقدامات مذکور
امروزه منع شکنجه یکی از حقوق بنیادین 
به  احترام  و  است  دانسته شده  انسان‌ها 
شأن و کـرامت انسـان از مبانـی اصـلی 
وضع این قاعده اسـت. اسناد بین‌المللی 
مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق 
بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز بر 

آن تأکید نموده‌اند.
قرآن کریم منزلـت و جایگاه رفیـعی را 
به  تعدی  و  قائل شده است  انسان  برای 
شأن و کرامت انسان را ممنوع اعلامك رده 
است.)20( مهم‌ترين ويژگي قاعده مذكور، 
مـطلق بودن آن اسـت و هيچ وضـعيت 

استثنايي و فوق‌العاده‌اي نمي‌تواند موجب 
تجويز آن شود.

در حقـوق داخلـی، اصـل سی و هشتم 
قانون اساسی مهم‌ترین مقرره‌ قانونی در 
که  است  شکنجه  ممنوعـیت  با  ارتباط 
مطابق آن »هر گونه شکنجه برای گرفتن 
اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار 
شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز 
نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی 
فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این 
اصل طبق قانون مجازات می‌شود«. این 
اصل نسبت به موضوع ممنوعیت اعمال 
شکنجه موضع قاطع و بدون قیدي دارد 
و به طور مطلق اعمال شکنجه را از نظر 
جسمي، روحی و روانی ممنوع اعلامك رده 
است. در جهـت حمـایت کیفری از این 
اسلامی  قانون مجازات  ماده 578  اصل، 
)تعزیرات( مصـوب 1375 بیـان می‌دارد: 
»هـر یـ کاز مستخـدمیـن و مأمـورین 
قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این‌که 
متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت 
و آزار بدنی نمـاید، علاوه بر قصـاص یا 
پرداخت دیه حسـب مورد به حـبس از 
شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد و 
چنان‌چه کسی در این خصـوص دستور 
داده باشد، فقط دستور‌دهنده به مجازات 
اگر  و  حبس مذکور محکوم خواهد شد 
متهم به واسطه اذیـت و آزار فوت کند، 
مباشر مجـازات قاتل و آمر مجـازات آمر 
قتل را خواهد داشت«. این ماده مفهوم 
آن‌چه  از  مضیق‌تر  نحوی  به  را  شکنجه 
که مورد نظر قانون اساسی بوده، تعریف 
کرده و در نتیجـه بسیاری از مصادیقی 
شكـنجه  اساسی  قـانون  دیدگاه  از  که 
اسـت، در مـاده 578 شکنجه محسوب 
در  مجازات  قانون  مـاده 578  نمي‌شود. 
و  اذیت  به  راستای جرم‌انگاری شکنجه، 
آزار بدنی تصریح کرده و در مورد اذیت 

و آزار روحی و روانی سکوت کرده است 
)ایزدی‌فر، صمصامی و کاویار، 1392: 24(.
در اين‌كه مأمور دولتیك ه اقدام به اذیت 
و آزار روحـی و روانی متهمك رده اسـت 
مشمول این ماده می‌شـود یا خـیر، نظر 
غالب این اسـت که با توجه به صراحت 
ماده 578 و اصول تفسیر مضیق قوانين 
عنصر  متهم،  نفـع  به  تفسـیر  و  كيفري 
مادی جرم شکنجه موضوع ماده مذکور، 
از طریق آزار و اذیت بدنی محقق  صرفاً 

می‌شود.
به  روانی  و  روحی  بودن شکـنجه  جـرم 
موجب ماده 570 قانون مجازات اسلامی 
قابل اثبات است )محمدي، 1396: 77(. 
اين ماده بیان می‌دارد: »هر ی کاز مقامات 
و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های 
حکـومتی کـه بر خـلاف قـانـون، آزادی 
شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را 
از حقوق مقرر در قانون اساسی جمهوری 
بر  علاوه  نمـاید،  محـروم  ایران  اسلامی 
انفصال از خدمت و محرومیت ی کتا پنج 
سال از مشاغل حکومتی، به حبس از دو 
با  تا سه سال محکوم خواهد شد«.  ماه 
به ماده مذکور، شکنجه روانی در  توجه 
فرضی کـه اقـدامات دروغ‌سنج را از این 
نوع شکنجه بدانیم نیز به حکم ماده 570
قـانـون مجـازات اسـلامـی جـرم اسـت 
و مشـمـول ضـمانـت اجـرای کـیفـری 
اسـت. حتـی اگـر اقـدامـات مذکـور را از 
مصـادیق شکـنجه »اعـم از جسـمانـی و 
روانـی« ندانیم، قدر متـیقن به کارگیـری 
اقدامات مذکـور، حسـب مورد تعرض به 
تمامیت جسمانی یا روانی یا نقض حریم 
خصـوصی و آزادی‌هـای فـردی خواهـد 
بـود که از سـوی قانون اساسی نفی شده 
اسـت؛ لذا با این وصـف نیز به کارگیـری 
این اقـدامات مشـمول مـاده اخـیرالذکر 

خواهد بود.

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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رویـه شمـاره ۷۸۲   رأی وحـدت 
شمـاره 1398/9/19 هيئت عمومی 

دیوان عالی کشور
دیه ترک برداشـتن استخـوان هر 
عضـو، چهارپنجـم دیه شکستگی 
التیام‌یافته بدون عیب همان عضو 
اسـت؛ در نتیجـه مقدار دیه ترک 
برداشـتن استخـوان ساعد دست، 
چهارپنجم از چهـارپنجم از خمس 

نصف دیه کامله خواهد بود
الف- گزارش پرونده

بر اساس گزارش ۳۲۵ـ ۹۷/۲/۲۵ آقای 
انقـلاب  و  جـانشین دادستـان عمـومی 
شهرستان قوچان و نامه شماره ی کسیار 
مورخـه ۱۳۹۷/۱۰/۹ آقای رئیس شعبه 
اول دادگاه کیفری ی کبوشهر، از شعـب 

مختلف دادگاه‌های کیفری دو قوچان و 
مقررات  از  استنباط  اختلاف  با  بوشهـر، 
مـاده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی احکام 
متفـاوت صـادر شـده اسـت که خلاصه 

جریان امر ذیلاً منعکس می‌شود:
شعـبه ۱۰۱ دادگاه کیفـری دو قوچـان 
 1396/12 ۱۷۱۵ـ ۲۱/ دادنامـه  طـی 
در مـورد اتهـام آقـای هـادی ... به ایراد 
صـدمه غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطـی 
در امـر رانندگی نسبت به آقای حجی ... 
منتهـی به ترک خوردگی استخوان زند 
اسفل و شعـبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو 
این شهرستان به موجب دادنامه ۱۶۵۶ 
اتهـام آقـای  ـ 1396/۱۰/۲۸ راجـع به 
احـمد ... به ایراد صدمه غیرعمدی ناشی 
از بی‌احتیاطی در امر رانندگی منجـر به 

ترک خوردگی استخوان زند اعلای آقای 
رضـا ...؛ هـم‌چـنین شـعبه ۱۰۳ دادگاه 
کیفری دو بوشهـر طـی دادنامه مورخـه 
1397/6/19 صادره در پرونده ۹۷۰۶۲۴ 
درباره اتهام خانم سمانه ... دایر بر ایراد 
بی‌احتیاطی  از  ناشی  غیرعمدی  صـدمه 
در امر رانندگی منتهی به ترک‌خوردگی 
راست  اعلای ساعـد دست  زند  انتهـای 
و  دلایـل  بـه  توجـه  بـا  محـمد،  آقـای 
مستندات موجود در پرونده‌های مرقوم، 
هر یک از متهمان را با استناد به ماده ۵۶۹
بـه‌ پرداخـت  قـانون مجـازات اسـلامی 
چهارپنجـم از یک‌پنجـم از یک‌دوم دیه 
کامـل مرد مسلمان محکوم کرده‌اند که 
تصـاویر دادنامه‌هـای آن‌هـا نیز پیوست 
اسـت و در تمـامـی پرونـده‌هـا حـسب 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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گواهی‌های پزشکی ارائه شده که تصاویر 
آن‌ها نیز ضمیمه شده است تمامی تر ک

خوردگی‌ها بدون عیب درمان شده‌اند.
اما به موجب دادنامه ۱۴۰۷ ـ 1396/۱۰/۹
قوچان  دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعـبه 
آقـای علیرضـا ... به اتهـام ایراد صـدمه 
امر  در  بی‌احتیاطی  از  ناشی  غیرعمدی 
تـرک خـوردگـی  به  منتـهی  رانندگـی 
استخـوان زنـد اعـلای آقـای سروش ... 
به پرداخـت چهارپنجم از چهارپنجم از 
یک‌پنجم از یک‌دوم دیه کامل محـکوم 
شـده؛ در حالی که آسیب مطرح شده در 
این پرونده هـم بدون عیب درمان شده 
اسـت که تصـویر این دادنامه و گـواهی 

پزشکی آن هم پیوست شده است.
با توجـه به مراتب مذکور در فوق، چون 
نحـوه نـگارش بندهـای »الف« و »ب« 
ماده ۵۶۹ قانون مجازات اسلامی موجب 
همـین  بـه  و  شـده  استنباط  اخـتلاف 
سبب قضات محـترم شعب ۱۰۱ و ۱۰۳ 
قاضی  و  قوچان  دو  کیفری  دادگاه‌های 
دو  کیفری  دادگاه   ۱۰۲ شعبه  محـترم 
بوشـهر علی‌رغم بهـبودی کامل و بدون 
عیـب و نقـص ترک‌خوردگی استخوان، 
میزان دیه را مطابق بنـد »پ« ناظر به 
قسمت اول بند »الف« ماده ۵۶۹ قانون 
مجـازات اسلامی تعـیین کـرده‌اند ولـی 
شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ قوچان در 
نظـیر مـورد )تر کخـوردگی استخـوان 
با بهبـودی بدون عیـب و نقـص( طبق 
بند »پ« ناظر به قسمت دوم بند »الف« 
دیه  مجازات  تعیین  به  اخـیرالذکر  ماده 
مبـادرت کـرده اسـت و با ایـن ترتـیب 
از شعـب مختلف دادگاه‌هـای کیفری دو 
قوچان و بوشهـر با اخـتلاف استنباط از 
قانون، آراء متفاوت صادر شده است، لذا 
به ‌استناد ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی 

کیفری نظر هيئت عمومی را برای صدور 
وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.
معـاون قضـایی دیوان عالی کشور
ب- نظـریه نماینده دادستـان کل 

کشـور
در خصـوص پرونده وحدت رویه قضایی 
شمـاره ۱۱/۹۸ هيـئت عمـومی دیـوان 
عـالی کشـور، به نماینـدگی از دادستان 
اظهار  به شرح آتی  محـترم کل کشـور 

عقیده می‌‌شود:
1- بنـد »پ« مـاده ۵۶۹ قانون مجازات 
اسلامی، دیـه تر کبرداشـتن استخـوان 
هر عضو را به طور کلی به دیه شکستن 
استخوان آن عضـو ارجاع داده اسـت و 
چـون در میزان دیه شکستن استخـوان 
هر عضو قانون‌گذار به موجب بند »الف« 
همـان قـانون کیفـیت درمـان را مـؤثر 
دانسته است، علی‌الاصول در میزان دیه 
کیفـیت  نیز  استخـوان  برداشـتن  تر ک
درمان مؤثر بوده و باید قائل به تفصیل 

شـویم.
2- اقتضـاي عمـلی تعـیین دیـه تـر ک
برداشتن هر استخوان، بدواً تعیین میزان 
دیه شکستن همـان استخـوان اسـت و 
چـون در تعیین دیه شکستن استخوان 
بایـد نتیجـه درمان را  هر عضـو لاجرم 
لحـاظ نمود، این امر به نحـو اتومات کی
در تعیین دیه تر کبرداشتن نیز اعمال 

خواهد شد.
شکستگـی  نوعـی  برداشـتن  تـر ک  -۳
میکـروسکوپی اسـت و حـتی بـا فـرض 
این‌که اساساً موضوع عیب قابلیت تحقق 
نداشته باشد که نظریات پزشکی قانونی 
موجـود بر خلاف آن اسـت، باز هم باید 
در میزان تعـیین دیه بر موضـع خویش 
در بنـد »الف« ماده ۵۶۹ قانون مجازات 

اسلامی اصابت نماید.

4- از آنجا که در کلیه موضوعات مطروحه 
بـرداشـتن تـر ک پـرونده‌هـا،  در کلـیه 
 استخوان بدون عیب بهبود یافته است، 
میـزان دیـه متعلـقه قـانـونی مـطابـق 
بنـد »پ« مـاده ۵۶۹ قـانـون مجـازات 
اسلامی ناظر بر قسـمت دوم بنـد »الف« 
آن، چهارپنجم از چهار‌پنجم از یک‌پنجم 
از یـک‌دوم دیـه کامـل مـرد مسلـمان 

می‌باشـد.
بر این اساس رأی صادره از شعبه ۱۰۲ 
دادگاه کیفری دو قوچان مطابق موازین 
قانونی تشخیص و قابلیت تبدیل به رویه 

واحد قضایی را دارد.
رویـه شمـاره ۷۸۲  رأی وحـدت‌ 
مـورخ 1398/9/19 هيئت‌ عمومی 

دیوان ‌عالی ‌کشور
مطابـق مقـررات بنـد »پ« مـاده ۵۶۹ 
قـانون مجـازات اسلامی مصـوب ۱۳۹۲، 
دیـه تر کبرداشتن استخـوان هر عضـو، 
التیام‌یافـته  چهـارپنجم دیـه شکستگی 
بـدون عیـب همان عضـو اسـت و چـون 
دیه شکستگی استخـوان که بدون عیـب 
درمان شـود چهارپنجم از خمس دیه آن 
عضو اسـت و دیه ی کدسـت نیز نصف 
دیه کامل می‌باشـد، در نتیجه مقدار دیه 
تر کبرداشـتن استخـوان سـاعد دست، 
چهارپنجم از چهارپنجم از خمس نصف 
دیه کامله خواهد بود و رأی شعبه ۱۰۲ 
دادگاه کیـفری دو قوچـان در حدی که 
با ایـن نظـر مطابقـت دارد به ‌اکـثریت 
آراء، صحـیح و قانـونی تشـخیـص داده 
می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون 
آیین دادرسی کیـفری در مـوارد مشـابه 
برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها 
و سـایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن 

لازم‌الاتباع است.
73هيئت‌ عمـومی دیوان‌ عـالی‌ کشـور
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منظـور از دادرسك ـه در غيـابي ا
معـذور بـودن بازپـرس وظايف وي
را انجـام مي‌دهـد، اعـم از دادرس 
علي‌البدل و رؤساي شعب دادگاه‌ها 

است.
پرسش:

بـا عنـايت بـه تبصـره مـاده 92 قـانون 
آييـن دادرسيك ـيفري مصـوب 1392ك ه 
بيان داشته »در صورت عدم حضور بازپرس 
يا معذور بودن وي از انجام وظيفه و عدم 
دسترسي به بازپرس ديگر در آن دادسرا 
در جرايم موضوع ماده 302 اين قـانون، 
تقـاضـاي دادستـان  بـه  دادرس دادگاه 
و تعـيين رئيس حـوزه قضـايي، وظـيفه
بازپرس را فقط تا زمان باقي بودن وضعيت 
مذكـور انجـام مي‌دهـد« اولاً، منظـور از 
»تا زمـان باقي بودن وضـعيت مذكـور« 
چیست؟ آيا عدم انتصاب بازپرس به مدت
چهـار سـال را مي‌تـوان عـدم حضـور و 
عـدم دسترسي دانسـت؟ ثانیاً، چنان‌چه 
در سـازمان رئيس شعبه دادگاه نظامي 
و دادرس دادگاه نظامي مشـغول انجـام 
وظيـفه باشـند،ك دام‌يـك مي‌بايسـت به 
پرونـده‌هـاي  بـه  بـازپـرس  جـانشـيني 
موضـوع مـاده 302 این قانون رسیدگی 
کنند؟ ثالثاً، آیا تقاضاي دادستان مذکور 
در تبصـره جنبه تشريفات اداري داردي ا
اين‌كـه دادرس بدون تقاضـای دادستـان 
مقدماتي  تحقيقات  شخصاً  می‌تواند  هم 

اين پرونده‌هـا را تا رفع عذر ادامـه دهد؟
نظـريه مشـورتی شمـاره 7/1599 

مـورخ 1397/6/18
پاسخ:

اولاً، منظور از عبارت »تا زمان باقي بودن 
وضعيت« موضـوع تبصره ماده 92 قانون 
آييـن دادرسـيك ـيفري مصـوب 1392،
بازپرس و  عـدم حضـوري ا معذور بودن 
عـدم دسترسي به بازپرس ديگـر است؛ 
انتصابي ا  بازگشتي ا  زمان  تا  بنابراين 
مأمـوريت بازپرس، دادرس دادگاه برابـر 
تبصـره ماده 92 موظـف به انجام وظيفه 
است؛ ولـو اين‌كه مدت آن طولاني باشد.
ثانيـاً، منظـور از دادرس دادگاه در ايـن
تبصـره، مقـام قضـايـي اعـم از دادرس 
علـي‌البدل و رؤسـاي شعـب دادگاه‌هـا و 

از جملـه رئيس دادگستري است.
 1 تبصـره  برابـر  دادرس  تعيـين  ثالـثاً، 
مـاده 92ي ـاد شـده، بنـا بـه تقـاضـاي 
دادستان به عمل مي‌آيـد و علي‌الاصول 
براي ادامهك ار دادرس تا زمان رفع عذر 

بازپرس تقاضاي ديگري لازم نيست.
***

تشخـيص رفتار مجرمانه و تطـبيق 
آن با قـانون به عهده مرجع قضايي 

رسيدگي‌كننده است.
پرسش: 

در پرونـده تيرانـدازي مأمـور انتـظامي 
که منجـر به قتل شده است، اولياي دم 

ادعاي قتل عمد را داشته؛ لكین بازپرس 
به  با توجه  به قتل شبه عمد دارد.  نظر 
سكوت مقنن و اين‌كه ارتكاب قتل رفتار 
مجرمانه واحد تلقي مي‌شودك ه مستلزم 
اظهار نظر واحد است، آيا بازپرس مكلف 
است در راستاي ادعاي اولياي دم، اظهار 
نظر و قرار منع تعقيب جداگانه بابت قتل 

عمد صادر کند؟
نظـريه مشـورتی شمـاره 7/196 

مـورخ 1398/2/31
پاسخ: 

مستفـاد از مـواد 64، 98، 262، 264، 
272، 280 و 457 قانون آيين دادرسي 
كيفـري مصـوب 1392، اين اسـتك ه 
شاكي تحـت هر عنـواني شكايتك ـند،‌ 
به  مرجع قضايي رسيدگي‌كننده مكلف 
قبولي نوع جرم مطرح شده از سوي وي 
رفتار  تطبيق  و  تشخيص  بلكه  نيست؛ 
قانون،  مـواد  با  مـورد شكايت  مجرمانه 
با توجـه به محـتويات پرونـده با قاضـي 
در  بود؛ي عني  خـواهد  رسيدگي‌كـننده 
هـر صـورت، تفهـيم اتهـام به تشخيص 
مقام قضـايي رسيدگي‌كنـنده اسـت؛ و 
نه عنـوانيك ـه شاكـي در شـكايت خود 
اعلام داشـته اسـت. با اين وصف صدور 
دو قـرار مخـتلف در مـوردي ـك واقعـه 
مجـرمانه لازم نبوده و دادسرا نبايد در 
مـورد موضـوعيك ه به آن اعتـقاد ندارد 
قرار ديگـري صـادر کنـد. بديهي اسـت 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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كه وفـق مـاده 280 قـانون صدر‌الذكر، 
عنوان اتهـاميك ه درك يفرخواست ذكر 
مي‌شـود، مانع از تعيـين عنوان صحيح 
قانوني توسـط دادگاه نيسـت؛ بنابرايـن 
از  پـس  دو  دادگاهك يـفري  چـنان‌چه 
انجـام رسيدگـي معـتقد به ارتكاب بزه 
قتل عمدي توسط متهم باشدي ا اتهامي 
عمد  است ‌قتل  متهـم  متوجـه  راك ـه 
تشخيص دهد، بايد قرار عدم صلاحيت 
دادگاهك ـيفـريي ـك  شـايستـگي  بـه 

صـادر کند.
***

در  عمومي  نقليه  وسايل  از  بازرسي 
جرايم مشهود توسط ضابطان نياز به 

مجوز خاص قضايي ندارد.
پرسش:

1- بند »ب« ماده 29 قانون آيين دادرسي
كيفري سازمان اطلاعات سپـاه و نيروي 
مقاومت بسيج را در زمره ضابطان خاص 
دادگـستري ذكـر نمـوده اسـت، حـدود 
توجـه  با  عنوان ضـابط  به  آنان  اقدامات 
به مـاده 1 قانون حمـايت قضـايي بسيج 
مصوب 1371 در برخورد با جرايم مشهود 
در صـورت عدم حضـور دیگر ضابطان یا 
نياز  اعلام  یا  و  آنان  موقع  به  اقدام  عدم 
آنان است، آيا این اختیار تنها در جرايم 
مشهود استي ا در جرايم غير مشهود نيز 

مي‌توانند به عنوان ضابط عمل کنند؟
مقامات قضـايي در  2- در صـورتيك ه 
جرايم غير مشـهود امري را به مأموران 
اطلاعات سـپاهي ا نيروي مقـاومت بسيج 
قانوني  اعتـبار  آیا داراي  ارجـاع دهنـد، 
اسـت؟ در صـورت ارجـاع، آيا مشـمول 
تبصـره ماده 32 قـانون آيـين دادرسي 

كيفري است؟
3- با توجه به ماده 55 قانون آيين دادرسي
كيفريك ه بازرسي اشخـاص و اشياء در 
جرايم غير مشهود بايد با اجازه موردي 
مقام قضـايي باشـد،‌ آیا دسـتور قضـايي 

جهـت بازرسي خودروهـا به طـورك لـي 
و مثـلًا برايي ك مـاه، قـانوني محسـوب 

می‌شـود؟
نظـريه مشـورتی شمـاره 7/2905 

مـورخ 1398/8/8
پاسخ: 

1- اولاً، با توجـه به بند »ب« ماده 29 
قـانون آييـن دادرسـيك ـيفري مـصوب 
1392 و مادهي ك قانون حمايت قضايي 
از بسيج مصوب 1371، اعضاي سازمان 
بسيج مستضـعفين صرفاً هنگام برخورد 
با جرايم مشهود و در صورت عدم حضور 
ضابطان ديگري ا عدم اقدام به موقع وي ا 
از  جلوگيري  منظور  به  آنان،‌  نياز  اعلام 
با وجود  و  متهـم  فرار  و  آثار جرم  محو 
سـاير شرايط مذكـور در قـانون حمايت 

قضايي از بسيج اقدام مي‌کنند.
انقلاب  پاسـداران  سپـاه  اعضـاي  ثانياً، 
اسلامي و از آن جمله اطلاعات سپاه نيز 
به صراحت تبصره ماده 5 اساسنامه سپاه 
اسلامي مصـوب 1361  انقلاب  پاسداران 
در زمينه مأموريت‌هاي مذكور در مواد 2،
3، 4 و 5 اساسنامه سپاه و نيز در انجام 
وظايف مقـرر در بنـد 2 مـاده 6 قـانون 
تأسيس وزارت اطلاعـات مصـوب 1362 
و  مي‌شوند  محسوب  دادگسـتري  ضابط 
مي‌توانند در حدود مذكور در قانون اقدام 
غير  مشهودي ا  جرم  آن‌كه  از  اعم  کنند 

مشهود باشد.
2- بند »ب« ماده 29 قانون آيين دادرسي
كيفري مصوب 1392 در تعريف ضابطان
خـاص مقرر مي‌دارد: »ضـابـطان خـاص 
شـامل مقـامـات و مـأمـورانـيك ـه بـه 
موجـب قوانين خاص در حـدود وظايف 
دادگستري محسوب  محول شده ضابط 
مي‌شـوند ...«ك ه مفهوم آن اين استك ه 
ايشان در خارج از حدود وظايف محوله، 
ضـابط دادگستري محـسوب نمي‌شوند؛ 
بنابراين ارجاع امر به ضابطان خاص در 

موضوعات مربوط به جرايم عمومي و نيز 
مسـائل خـارج از وظايف اختصاص‌يافته 
به آن‌ها از منظر قانوني، مشمول تبصره 

مـاده 32 قـانوني ـاد‌شـده اسـت. 
بـه هر حـال با توجـه به ايـن‌كـه حـسب 
مواد 34 و 35 قانون آيين دادرسيك يفري 
1392 ضابطان اعم از عام و خاص مكلف 
به اجراي دستورهـاي مقامـات قضـايي
هستـند، در فـرض استـعلام نيز ايشان 
اجراي  از  متابعت  جز  ديگري  تكليف  با 

دستور قضايي مواجه نیستند.
3- مستفاد از اصول بیست و دوم و چهل 
و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي 
ايران اصلاحي 1368 و مواد 44، 55 و 
61 قانون آيين دادرسيك يفري مصوب 
1392 و بندهاي 1 و 8 ماده‌واحده احترام 
به آزادي‌هـاي مشـروع و حفـظ حقـوق 
شـهرونـدي مصـوب 1383 و مـاده 40 
و ملاك تبصـره 2 مـاده 42 قانون مبارزه 
با قاچاقك الا و ارز مصوب 1392،ك شف 
و تعقيب جرايم و اقداماتي نظير متوقف 
نمودن و بازرسي خودروها بايد مبتني بر 
رعايت قانون و مطابق ترتيبات و قواعدي 
باشـدك ه در قانون آمـده است؛ بنابراين 
در فرض استعلام، بازرسي وسايل نقليه 
عمـومي )اعم از قسـمت بار و ...( توسط 
نيـروي انتظامي )ضابطان عام( در جرايم 
مشهود نياز بهك سب مجوز خاص قضايي 
ندارد؛ لكیـن در خصـوص جـرايم غيـر 
مشهود، بازرسي از خودروهـاي مظـنون 
به حمل مواد مخـدري ا اسلحه باك الاي 
قاچاق وي ا سـاير موارد مظنـون بايد با 
اجازه موردي مقام قضايي باشد و اجازه 
مقام قضـايي به طـور عام وك لي نيز در 
پيش‌بيني  دادرسيك يفري  آيين  قانون 
نشده اسـت. ضمـناً متذكر مي‌شـودك ه 
بازرسـي از خودروهـا در مبـادي ورودي 
و خروجيك شور مطابق احكام و مقررات 

75خاص مربوطه است.
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در صـورت حـاضر نبودن دادستان، 
معاون اوي ا دادياريك ه داراي سابقه 
بيشـتري اسـت جانشين دادستان 
محسوب مي‌شود و اين موضوع نياز 

به تفويض اختيار ندارد.
پرسش:

دادرسي  آييـن  قانون   88 مـاده  مطابق 
كيفـري، در غياب دادسـتان و معـاون، 
داديـاريك ـه سـابقه قضـايي بيشتـري 
اولاً،  مي‌باشد؛  دادستان  جانشين  دارد، 
دادسـتان  بـودن  غـايب  از  منـظور  آيا 
به صـورت مـوقت، مرخـصي ساعـتيي ا 
از زندان را هم شامل مي‌‌شود؟  بازرسي 
ثانياً، در صـورتيك ه دادستان بعضي از 
وظايف خـود مانند دادیار اظهار نظر را 
اين  آيا  ندهد،  ارجاع  داديار جانشين  به 
موضوع شامل عدم حضور دادستان اعم 
عبارت  به  مي‌شـود؟  موقـتي اك لي  از 
ديگر، در صـورت عدم حضور دادستان،
آیا جانشـين به نحـو مطلق داراي تمام 
مي‌باشـد  ايشـان  وظايـف  و  اختيـارات 
نـدارد؟ ايشـان  تفـويـض  بـه  نيـازي  و 

نظـریه مشـورتی شمـاره 
 12/34/98/168155
مـورخ 1398/5/7

پاسخ:
1- منظـور از عبـارت »غيـاب دادسـتان« 
مـذكور در ماده 88 قانون آيين دادرسي 
كيفـري مصـوب 1392، حاضـر نبـودن 
دادستان در محـلك ار اسـت به نحـوي 
كه امكان انجام وظايف مربوط را نداشته 
باشد، هرچند موارد اشاره شده در پرسش، 
از  زندان  از  بازرسـي  و  مرخـصي ساعتي 

مصاديق غايب بودن تلقي مي‌شود؛ ‌لكین 
چنان‌چه در راستاي وظايف مربوط براي 
مدت‌هـایك وتاه مذكـور دستور خـاصي 
صادرك رده باشد معاون وي ا داديار جانشين 
مكلـف به تبعـيت از آن است و مجاز به 
صدور دستوري برخلاف دستور دادستان 

نيستند.
2- برابر ذيل ماده 88 قانون آيين دادرسي 
كيفري مصـوب 1392، در صورت حاضر 
دادياري  اوي ا  معـاون  دادستـان،  نبودن 
كه داراي سـابقه بيشتري اسـت جانشين 
دادستان محسوب مي‌شـود و اين موضوع 

نياز به تفويض اخـتيار ندارد.
***

تخـفيف، تشـديد، تبديلي ا توقف 
موقت مجازات برابر ماده 77 قانون 
مجـازات اسـلامی صـرفاً نسبت به 
مجازات‌هاي جايگزين حبس قابليت 

اعمال دارد.
پرسش:

شخـصي به اتهـام اخذ رشـوه با اعمال 
تخـفيف به دو سـال حـبس تعـزيري و 
پانزده ميليون تومان جزاي نقدي محكوم 
ارتكابي و  با توجه به جرم  شده است و 
مجازات جايگزين  آن،  مجـازات  ميـزان 
حبس ممنوع است. 1- آيا قاضي اجراي 
احكام می‌تواند به استناد ماده 77 قانون 
مجـازات اسلامي بـا توجـه بـه ايـن‌كـه 
دادگاه تخـفيف اعمال نموده تخفيفي ا 
تبديل مجـازات مورد حكم را به دادگاه 
صـادركننده رأي پيشنهـادك ند؟ 2- آيا 
اعـمال ماده 77 قانون مجازات اسلامي 
بـرايك لـيه مجـازات‌هـا اسـتي ـا فقـط 

در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس 
قابل اعمال اسـت؟

نظـریه مشـورتی شمـاره 
 9/34/98/167735
مـورخ 1398/5/7

پاسخ:
مـاده 77 قانون مجازات اسلامي مـصوب 
1392 در فصل نهم قانون مذكور با موضوع 
»مجـازات‌هـاي جـايگـزين حبـس« درج 
شده است و صرفاً نسبت به مجازات‌هاي 
جايگزين حبس فصل مذكور قابليت اعمال 
با  بنابراين در فرض پرسش  دارد.  اجرا  و 
عنايت به اين‌كه محكوميت مرتكب برابر 
مقـررات جايگـزين حـبس تعيين نشـده 
است، موضوع از شمول مقررات ماده 77 

قانوني اد شده خارج است.
***

نظام  از  اسـتفاده  بـه  رأي  صـدور 
نيمه‌آزادي پس از قطـعيت حكم و 
قابل اجـرا شدن آن از سوي دادگاه 
صـادركننـده حكـم قطـعي ميسر

است.
پرسش:

با عنـايت بـه مقـررات نظام نيمـه‌آزادي 
موضـوع مواد 56 و 57 قـانون مجـازات 
اسلامي مصـوب 1392 آيا دادگاه مجـاز 
به اعمال تأسيس حقـوقي مذكور ضمن 
صـدور حكـم مي‌باشـدي ا اين‌كه پس از 
قابليت  اجرا  قطعيت حكـم و در مرحله 

اعمال دارد؟
نظـریه مشـورتی شمـاره 

 7/34/98/162150
مـورخ 1398/4/7

نظرات مشورتي
 اد‌‌‌اره‌ حقوقی‌سازمان قضايي نيروهای مسلح

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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پاسخ:
مستنبط از صدر ماده 57 قانون مجازات 
بـه  رأي  اسلامي مصـوب 1392 صـدور 
استفاده از نظام نيمه‌آزادي پس از قطعيت 
حكم و قابل اجرا شدن آن از سوي دادگاه 
صادر‌كـننده حكـم قطعـي ميسر اسـت، 
هم‌چنین برابر ذيل ماده قانوني مذكور و 
مـاده 553 قانون آييـن دادرسيك يـفري 
مصـوب 1392 تقاضـاي استفاده از نظام 
نيمه‌آزادي حين اجراي حكم نيز ميسر است.

***
چـنان‌چه ادامـه خـدمتك اركـنان 
متخصص و تحـصيلك رده نيروهاي 
مسلحك ه مرتكب فرار بيش از شش 
ماه شده‌اند به مصلحت نباشد، هيئت 
بدوي رسـيدگي‌كننده به تخـلفات 
بايد حكم به اخراج آن‌ها صـادرك ند.

پرسش:
به استناد بند »ت« ماده 5 قانون تشكيل 
هيئت‌هاي انضباطي رسيدگي به شكايات 
و تخلفاتك اركنان نیروهای مسلح مصوب 
خدمتي  وضعيت  »تعيين   1395/12/24
كاركنان فراري بيش از شش ماه از حيث 
ادامه خدمتي ا رهايي از آن‌که متخصص 
بورسيه  از  وي ا  شـوند  محـسوب  مجرب 
نيروهاي مسلح استفاده نموده و در مرجع 
قضـايي محـكوم شده باشند« و نيز برابر 
بند »ب« مـاده 10 دسـتورالعمل اجـرايي 
قانـون مذکـور، تعيين وضـعيت خـدمتي 
كاركنان متخـصص مجربك ه حين فرار 
فوت مي‌کنند از صلاحيت‌هاي هيئت‌هاي 

بدوي و تجديد نظر است.
بـا توجـه به مـراتب پيـش‌گفـته و نظـر 
به اين‌كه واژه »تعيين وضعيت خدمتي« 
و لفـظ »رهـايـي«ك ـه مبـين اخـتيـار 
هيئـت‌ها در تعـيين نوع تعيين وضعيت 
خدمتي و رهـايي اعم از ادامه خـدمت، 
بازنشستگي، بازخريدي و اخراج مي‌باشد؛ 
خـواهـشمند اسـت مقـرر فـرماييـد در 
خصوص الزامي ا اختيار هيئت‌هاي پيش 

گفته به صدور حكم اخراجي ا ساير صور 
رهـايي به شـرح فوق، بررسي و نظـريه 
نمـايند. اعـلام  اداره  ايـن  بـه  مشـورتي 

نظـریه مشـورتی شمـاره 
 16/34/98/169395
مـورخ 1398/5/7

پاسخ:
1- برابـر تبصـره مـاده 96 قـانون ارتـش 
جمهوري اسلامي ايران، تبصره 105 قانون 
انقلاب  پاسداران  سپاه  استخدام  مقررات 
اسـلامي و تبصـره 1 مـاده 112 قـانـون 
استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي 
ايـران، هرگاه مدت فرارك اركنان پايور و 
پيماني بالـغ بر شـش ماه شـود از زمان 
آغاز فرار اخراج مي‌شوند؛ ‌لكینك اركنان 
متخصص و تحصيلك رده نيروهاي مسلح 
كه تخصص ايشان مورد نياز نيروي مربوط 
باشد برابر مصوبه مقام معظم رهبريك ه 
طي نامه شماره 6/02/1131/15/ ي مورخ 
1388/5/17 اعلام شده از شمول مقررات 
قانوني مذكور مستثني و در خصوص آن‌ها 
مقرر شده است: »الف- پرسنل متخصص 
و تحصيل‌كرده نيروهاي مسلحك ه تخصص 
نياز اين نيروهـا مي‌باشـد  ايشـان مـورد 
چنان‌چه به هر دليلي مرتكب فرار بيش 
از شـش ماه گـردند برابر مقرراتك يفري 
با ايشان رفتار شـده و از حكم اخراج بند 
مندرج در تبصره ذيل مواد 96 قانون آجا، 
105 قانون سپاه و 112 قانون ناجا مستثني 
مي‌باشند؛ مگر اين‌كه ادامه خدمت ايشان 

به مصلحت نيروهاي مسلح نباشد.
ب- بر اساس مادتين مذكور، از آن دسته 
از پرسنل موصوفك ه ادامه خدمت ايشان 
به مصلحت نيروهاي مسلح نبوده و حكم 
اخراج در مورد ايشـان صادر مي‌گردد، دو 
برابرك ل هزينه‌هاي تحصـيليك ه در مورد 

ايشان مصروف گشته است اخذ گردد.«
2- برابر بند »ت« مـاده 5 قانـون تشكيل 
هیئت‌های انضباطي رسيدگي به شكايات 
و تخلفاتك اركنان نيروهاي مسلح مصوب 

1395، تعيين وضعيت خدمتيك اركنان 
فراري بيش از شـش ماه از حـيث ادامه 
خـدمتي ا رهـايي از آنك ـه متخـصص 
مجـرب محـسوب شـوند وي ا از بورسيـه 
نيروهاي مسلح استفاده نموده و در مرجع 
قضايي محكوم شـده باشند در صلاحيت 
هيئت بدوي رسيدگي به تخلفاتك اركنان 
قيـد  اسـت؛ هـرچـند  نيروهـاي مسـلح 
»رهايي« اشـاره شـده در مقررات مذكور 
اعـم از بازخـريدي، بازنشستگي و اخراج 
است؛ لكین با عنایت به اين‌كه عدم اخراج 
كاركنان مذكور به لحاظ فرار بيش از شش 
ماه، حكـم استثنايي است و چنان‌چه نياز 
به خـدمت آنان نباشد، از اين حيث هيچ 
تفـاوتي با سايرك اركـنان نيروهاي مسلح 
ندارند و هدف از عدم اخراج اين نيستك ه 
حتي در صورت عدم نياز به خدمت آن‌ها 
امتياز بيشـتري نسـبت به سايرك اركنان 
نيروهاي مسلح به آن‌ها داده شود خصوصاً 
اين‌كه در مصوبه مقام معظم رهبري صراحتاً 
به حكم اخراج در صورت عدم مصلحت به 
ادامه خـدمت آن‌هـا تصـريح شده اسـت، 
بنابراين در فرض پرسش طرح موضوع در 
هيئت بدوي صـرفاً جـهت تعيين تكليف 
خدمتي استك ه در صورت عدم مصلحت 
ادامه خدمتي ا عـدم نياز به خدمت آن‌ها، 
هيئت بايد برابر مقررات مذكور نسبت به 

اخراج رأي صادرك ند.
3- برابر ماده 18 قانون تشكيل هیئت‌های 
انضباطي و رسيدگي به شكايات و تخلفات 
كاركنان نيروهـاي مسـلح مصوب 1395، 
مرجـع تعيين وضـعيت خدمتيك اركـنان 
متخـصص مجـربك ـه در حـين فـرار از 
خدمت فوت مي‌نمايند هيئت تجديد نظر 
است؛ هيئت تجـديد نظر در موارد قانوني 
مذكورك ه تعيين تكليف وضعيت خدمتي 
پس از فوت به عهده آن هيئت قرار داده 
شده است، مجاز اسـت با بررسي موضوع 
نسبت به تعيين وضعيت خدمتي بهكي ي 

77از صور قانوني تصمیم‌گیریك ند.
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با د‌‌‌اوطلبان آزمون‌های حقوقی ـ قضايي
طراح سوال: الهام اسحاقی

1- گذشت شاکی از جهات صدور چه 
قراری است؟

الف- موقوفی تعقیب 
ب- منع تعقیب
ج - تر کتعقیب
د- بایگانی پرونده

2- ضرر و زیان‌های ناشی از جرم قابل 
مطالبه توسط شاکی کدام است؟

الف- ضرر و زیان مادی و معنوی
ب- فقط ضرر و زیان مادی

ج- ضرر و زیان مادی و منافع ممکن الحصول
د- ضرر و زیان مادی، معنوی و منافع ممکن 

الحصول
3- دادخـواست ضـرر و زیان را تا چه 

زمانی می‌توان تقدیم نمود؟
الف- تا قبل از اولین جلسه رسیدگی بدوی 

ب- تا قبل از اعلام ختم دادرسی
ج- تا قبل از اعلام ختم دادرسی مرحله بدوی 
مگر در خصوص ادعای شفاهی دادستان که 

پنج روز است.
د- تا پایان جلسه اول رسیدگی بدوی

4- اگر دعـوای ضـرر و زیان ابتـدا در 
دادگاه حقوقی اقامه شود:

الف- در صـورت تاخـیر در صـدور حـکم 
کیفری، امکان طرح آن در دادگاه حقـوقی 
پـس از پرداخـت هزینه مجدد وجود دارد‌.
ب- در صورت تاخیر در صدور حکم کیفری، 
امکان طـرح آن در دادگاه حقـوقی بـدون 

پرداخت هزینه مجدد وجود دارد.
ج- مدعی خصوصی می‌تواند پس از استرداد 

دعوا به دادگاه حقوقی مراجعه کند.
د- قابل طرح مجدد در دادگاه حقوقی نیست.
5- کدام گزینه در خصوص تأثیر سقوط 
دعاوی خصوصی یا عمومی بر یکدیگر 

صحیح است؟
الف- سقوط دعوای عمومی موجب سقوط 

دعوای خصوصی نمی‌شود.
موجب سقوط  عمومی  دعوای  ب- سقوط 

دعوای خصوصی می‌شود.
ج- سقوط دعوای عمومی تاثیری بر دعوای 

خصوصی ندارد.
موقوفی  باعث  عمومی  دعوای  سقوط  د- 

تعقیب دعوای خصوصی می‌شود.
6- در صورت ارتکاب جرم ورشکستگی 
مرجع قضایی چه تصمیمی باید اتخاذ 

نماید؟
الف- قـرار اناطه صـادر نمـاید و پرونـده را 

بایگانی موقت نماید.
ب- قرار اناطه برای احراز ورشکستگی صادر 

نمی‌کند.
ج- رسیـدگی را ادامـه می دهـد و تصمیم 

مقتضی اتخاذ می‌نماید.
د- اقـدام خـاصـی در ایـن خصـوص نیـاز 

نیست.
7- آیا سرباز وظیفه می‌تواند تحقیقات 

مقدماتی یا ابلاغ اوراق را انجام دهد؟
الف- خیـر؛ وفـق تبصـره مـاده 29 قـانون 
آیین دادرسی کیفری کارکنان وظیفه ضابط 

دادگستری محسوب نمی‌شوند.
ب- بله؛ وفق ماده 28 قانون آیین دادرسی 
کیفری از وظایف ضابط دادگستری تحقیقات 

مقدماتی است.
ج- سرباز وظیفه ضابط محـسوب می‌شـود 
بنابراین تمام وظایف ضابطان را باید انجام 

دهد.
د- سرباز وظیفه ضابط دادگستری محسوب 

می‌شود، ولی وظایف ضابطان را ندارد.	
8- شخص ایرانی در کشور ترکیه مورد 

ضرب و جرح قرار می‌گیرد دادگاه صالح 
در این مورد کدام است؟

الف- وفـق مـاده 7 قانون مجـازات اسلامی، 
دادگاه ایران صالح به رسیدگی است.

ب- وفـق مـاده 7 قانون مجـازات اسلامی، 
دادگاه ترکیه صالح به رسیدگی است.

ج- وفـق مـاده 8 قانون مجـازات اسلامی، 
مطلقا دادگاه ایران صالح به رسیدگی است

د- وفـق مـاده 8 قانون مجـازات اسلامی، 
دادگاه ایران صالح به رسیدگی است مشروط 
به این‌که متهم در محل وقوع جرم محاکمه 
و تبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت، 
مجازات کلا یا بعضا در مورد او اجرا نشده 
باشد و شرط مجرمیت متقابل هم رعایت 

شده باشد. 
9- کـدام گزینـه در خصـوص عطـف 
به ماسبق شدن قواعد تخفیف، تعدد و 

تکرار جرم صحیح است؟
به  این قـواعد به طـور مطلق عطف  الف- 

ماسبق نمی‌شود.
ب- این قـواعد در تمـام شرایط عطف به 

ماسبق می‌شود.
ج- اگر قـواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم و 
آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی 
برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و دیگر 
موارد محدودیتی قائل شـده باشد تشدید 
محـسوب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود.
د- اگر تشدید باشد عطف به ماسبق می‌شود.
10- علی که تبعه ایران است در کشور 
آلمان مرتکب جرم سرقت شده است. 
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم وی 

دادگاه کدام کشور است؟
الف- به طور مطلق دادگاه کشور آلمان صالح 

است.

نمونه  سوال برای مواد 1 تا 30 قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری )هر دو( مصوب 1392
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پی‌نوشت‌ها:
1- رجوع شود به ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

7/1280 مورخ 1394/5/25 اداره حقوقی قوه قضاییه.
2- رجوع شود به ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و نظریه مشورتی شماره 

7/937 مورخ 1394/4/14 اداره حقوقی قوه قضاییه.
3- رجوع شود به ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری.
4- رجوع شود به ماده 16 قانون آیین دادرسی کیفری.
5- رجوع شود به ماده 20 قانون آیین دادرسی کیفری.
6- رجوع شود به ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری.

7- رجوع شود به ماده 28 و تبصره ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری.
8- رجوع شود به ماده 8 قانون مجازات اسلامی 1392 و نظریه مشورتی شماره 

7/2427 مورخ 1393/10/6 اداره حقوقی قوه قضاییه.
شماره  مشورتی  نظریه  و  اسلامی  مجازات  قانون   10 ماده  به  شود  رجوع   -9

7/1018 مورخ 1392/6/2 اداره حقوقی قوه قضاییه.
10- رجوع شود به ماده 7 قانون مجازات اسلامی.
11- رجوع شود به ماده 9 قانون مجازات اسلامی.

مشورتی  نظریه  و  اسلامی 1392  مجازات  قانون   10 ماده  به  شود  رجوع   -12
شماره 7/727 مورخ 1395/3/26 اداره حقوقی قوه قضاییه.

13- رجوع شود به ماده 23 قانون مجازات اسلامی.

14- رجوع شود به ماده 29 قانون مجازات اسلامی.

15- رجوع شود به ماده 25 قانون مجازات اسلامی.
16- رجوع شود به تبصره 2 ماده 23 قانون مجازات اسلامی.

13- گزينه ‌»د« صحيح است.)13(9- گزينه ‌»ج« صحيح است.)9(5- گزينه ‌»الف« صحيح است.)5(1- گزينه ‌»الف« صحيح است.)1(

14- گزينه ‌»ج« صحيح است.)14(10- گزينه ‌»د« صحيح است.)10(6- گزينه ‌»ب« صحيح است.)6(2-گزينه‌ ‌»د« صحيح است.)2( 

15- گزينه ‌»د« صحيح است.)15(11- گزينه ‌»د« صحيح است.)11(7- گزينه ‌»الف« صحيح است.)7(3- گزينه ‌»ج« صحيح است.)3( 

16- گزينه ‌»الف« صحيح است.)16(12- گزينه ‌»د« صحيح است.)12(8- گزينه ‌»د« صحيح است.)8(4- گزينه ‌»ب« صحيح است.)4(

ب- به طور مطلق دادگاه کشور ایران صالح 
است.

ج- به شرط مجرمیت متقابل، دادگاه کشور 
ایران صالح است. 

د- در صورت یافت شدن در ایران و تعزیری 
بودن جرم ارتکابی و عدم محاکمه در محل 
وقوع جرم یا عدم اعمال مجازات در مورد 
وی و به این شـرط که طبق قوانیـن ایران 
موجبی برای منع و موقوفی نباشد، دادگاه 

کشور ایران صالح است. 
به  رسیدگی  برای  دادگاه صـالح    -11
دزدی دریـایی ارتکابـی توسـط تبعـه 
کشور ایتالیا در قلمرو آبی کشـور ایران 

دادگاه کدام کشور است؟ 
الف- دادگاه کشور ایتالیا 

ب- دادگاه ایران بر اسـاس اصـل صلاحیت 
سرزمینی 

اصـل  براسـاس  ایـران  دادگاه  مطلقـا  ج- 
صلاحیت جهانی 

د- دادگاه ایـران بر اسـاس اصـل صلاحیت 
جهانی و به شرط یافت شدن متهم در ایران 
12- آرش در سال 1394 مرتکب قتل 
شده و اکـنون در زندان است. اگر در 

سال 97 قانونی وضع شود که در مورد 
قصـاص و دیه مقـررات علی‌حـده‌ای 
برگزیند، آیا شامل آرش نیز می‌شود؟

الف- مقررات مربوط به قصاص و دیه مطلقا 
عطف به ماسبق می‌شود.

ب- فقط مقـررات مربوط به دیه عطف به 
ماسبق می‌شود.

ج- فقط مقـررات مربوط به قصاص عطف به 
ماسبق می‌شود.

د- عطـف به ماسبق نشـدن قوانین شامل 
مقررات مربوط به قصاص و دیات نمی‌شود. 
13- شـرط استفاده از مجازات تکمیلی 

چیست؟
الف- فرد به مجازات حدی محکوم شود.
ب- فرد به مجازات قصاص محکوم شود.

ج- فرد به مجازات تعزیری درجه ی کتا سه 
محکوم شود.

د- فرد باید به مجازات حدی یا قصاص و یا 
تعزیر درجه ی کتا شش محکوم شود.

بازداشت بدل از جرای نقدی  14- اگر 
توام با مجازات حبس باشـد، بازداشت 
بدل از جرای نقـدی از چه زمانی شروع 

به اجرا می‌شود؟

الف- حین اجرای حبس 
ب- پس از اجرای حبس 
ج- از تاریخ اتمام حبس 
د- پیش از شروع حبس 

15- کـدام گـزینه در تعـریف مجازات 
تبعی صحیح است؟

الف- مجـازاتی که برای کامل کردن مجازات 
اصلی از سوی قاضی تعیین می‌شود و نیازی 

نیست در حکم محکومیت قید شود.
ب- مجازاتی که به صرف محکومیت بر متهم 

بار می‌شود.
ج- مجازاتی که به صرف محکومیت بر متهم 
بار می‌شود و باید در حکـم محکومیت قید 

شود.
د- مجازاتی که پیش‌فرض محکومیت است 
و به صرف محکومیت بر فرد بار می‌شود؛ ولی 
نیازی به ذکر آن در حکم محکومیت نیست.
16- اگر مجازات تکمیلی و مجازات اصلی 
از یک نوع باشد، کدام یک اجرا می‌شود؟

الف- فقط مجازات اصلی 
ب- فقط مجازات تکمیلی 

ج- هر دو 
د- هیچ ‌یک
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آشــنایی بــا حقــوق شــهروندی

كاركرد بيمه‌هـای اجباري و اختيـاري 
در روابط اجتماعي

در مراودات اقتصـادي و اجتماعيك نـوني، 
بيمه با هدف جبران وضع مالي زیان‌دیدگان 
ناشـي از حـوادث گوناگون، التيام رنـج و 
نگراني‌هـا، تعـديل ثروت و ... نقش به‌سزايي 
ثالث  بيمه شخص  پوشش  ایفاء می‌کـند. 
از زيـان‌ديـدگان، ‌مـوارد  شـامل حمـايت 
جرح و نقـص عضو، از کار افتادگی دائم یا 
موقت، فوت و خسارت‌هـای مالی حین کار 
و پیامدهای ناگوار حـوادث رانندگی است. 
وقتـی کارگری حـین کار مصدوم و یا فردی 
در اثر تصادف مجروح می‌شود، ممکن است 
درمان آن متضـمن هزینه‌هـای سنگیـنی 
باشـد که تأمـین و جبران آن‌ها همواره از 
عهده مصدوم یا عامل زیان برنمی‌آید و آن‌ها 
را در وضع دشواری قرار می‌دهد که بررسی 
جزئیات این موارد، موضوع این نوشتار است.

1- تعریف بیمه و تقسیم‌بندی آن
از نظر حقوقی، بیمه قراردادی اسـت که به 
موجب آن بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه 
مقرر از بیمه‌گذار، متعـهد می‌شـود که در 
صـورت تحقق خطر موضـوع بیمه، خسارت 

وارده به اشخاص ثالث را جبران کند.
به طـور کلی، بیمـه به دو صـورت بیمه‌های 
اجتماعی و بازرگانی ارائه می‌شود. بیمه‌های 
از  ناشی  بیمه‌هـای  به  اجتمـاعی موسـوم 
قانـون، با هـدف برقـراری عدالت اجتماعی 
و به منظـور پیش‌گیـری از فقر ناشـی از 
عوامـل غیر اختیاری مانند بیکاری، پیری، 
مـرگ یا از کارافتـادگی سـرپرست خانواده 
طراحـی شـده و بر پرداخت‌هـای اجباری 
اشخـاص بـرای حفـظ و حمـایت از خـود 

متکی اسـت؛ هم‌چـنین شاغلین جـامعه 
را از طـریق مشـارکت مالـی بیمـه شـده، 
کارفرما و کمـ کدولـت حمـایت می‌کـند.
البته به جـهت این‌کـه پوشش‌هـای نظام 
تأمین  برای  و  اجتماعی محدود  بیمه‌های 
خسـارات کافی نیسـت، لذا صـنعت بیمه 
توسط شرکت‌های بیمه عرضه می‌شود. این 
بیمـه که به بیمه‌های بازرگانی یا اختیاری 
نیز معروف است، انواع مختلفی دارد و قلمرو 
آن از نظـر موضـوع به بیمـه اموال شامل 
خـودرو، آتش‌سـوزی، مهـندسی می‌شـود. 
از جـهت بیمه مسئولیت مدنی، حرفه‌ها و 
مشاغل مختلف، کارفرما در مقابل کارگران 
و موسسه حمـل ‌و نقل و از لحاظ اشخاص 
بیمه حوادث، درمان و عمر را در بر می‌گیرد. 
در این نوع بیمه‌ها نیز تعهد دوطرفه است 
یعنی بیمه‌گر در ازای دریافت حق بیمه از 
بیمه‌گذار، خدمات بیمه در اختیار وی قرار 

می‌دهـد.
2- تفـاوت بیـمه‌هـای بـازرگانی و 

اجتماعی 
جهات افتراق بیمه‌های بازرگانی و اجتماعی 

عبارت است از:
نخست، مهم‌ترین ویژگی بیمه‌های بازرگانی 
اخـتیاری بـودن آن اسـت. در حـالـی کـه 

بیمه‌های اجتماعی اجباری است.
وضـعیـت  بازرگانـی  بیـمه‌هـای  در  دوم، 
هر بیمـه‌گـذار متناسـب با نوع و پوشش 
بیمـه‌ای و تعـهدات خریداری شـده حـق 
بیمـه متفـاوت اسـت؛ امـا در بیمـه‌هـای 
برای همه  بیمه  نرخ و مزایای  اجتمـاعی، 
بیمه‌شدگان یکسان است و همگی صرف 
نظر از موقعیت خـود، از حقـوق و تکالیف 
یکسـانی در مقـابل بیمـه‌گر برخـوردارنـد.

بازرگانی تعهد بیمه‌گر  سوم، در بیمه‌های 
در مقابل پرداخت حق بیمـه، به بیمه‌گذار 
قـرار می‌گـیرد و چـنان‌چه بیمه‌گـذار حـق 
بیمه مقـرر را نـپردازد، بیمـه‌گـر تـعهـدی 
بر عهده نخواهد داشت؛ زیرا تعهد بیمه‌گر 
منوط به دریافت حق بیمه است؛ درحالی 
که در بیمه‌های اجتماعی با توجه به ماهیت 
حمایتی اقشار جامعه اعم از کارفرمای بخش 
خصوصی و دولتی، تعهدات بیمه‌گر الزما در 
مقابل پرداخت حق بیمه قرار نمی‌گیرد و 
چه بسا در صورت عدم پرداخت حق بیمه، 
بیمه‌گر هم‌چنان مکلف به ایفای تعهدات 

خود باشد.
چهارم، در بیمه‌هـای بازرگانی تمـام حق 
بیمه را بیمه‌گذار پرداخت می‌کند؛ لیکن در 
بیمه‌های اجتماعی قسمت اعظم حق بیمه 
را کارفرما می‌پردازد و تنها قسمتی از حق 

بیمه توسط بیمه‌شده پرداخت می‌‌شود.
3- ارکان بیمه‌های تأمین اجتماعی

به موجب مقررات اجـباری قانـون تأمین 
اجتماعی، گروه‌های مختلفی تحت پوشش 
از  و  دارند  قرار  اجتماعی  تأمین  بیمه‌های 
جمله افرادی هـستند که به هر عنوان در 
مقابل دریافت مزد یا حقـوق کار می‌کنند. 
البته مستخدمان وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های 
دولتی و افراد مشمول سایر مقررات خاص 
تأمین  مزایای  از  نحوی  به  که  استخدامی 
اجتمـاعی در دیگـر سیستم‌هـای بیمـه‌ای 
برخوردار می‌شـوند، مشمول این نوع بیمه 
به همـین جهت گفته شده  بود؛  نخواهد 
مهـم‌ترین وظیفه مدیریت‌های  اسـت که 
سازمان تأمین اجتماعی، توجه به این نکته 
اساسی اسـت که منابع سازمان فقط باید 
برای منافع ذی‌نفعان و سهام‌داران سازمان 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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جامع شهروند‌ی«  کتاب»حقوق  از  برگرفته 
تالیف د‌کتر محمود براتی نیا

مورد استفاده قرار گیرد. لازم به ذکر است 
که بیمه تأمین اجتماعی شامل گروه‌های 
دیگری ماننـد صاحـبان حـرَف و مشـاغل 
آزاد و زنان خانه‌دار نیز می‌شود؛ لیکن در 
اینجا از خدمات تأمین اجتماعی مربوط به 
زمان اشـتغال کارگران و پس از آن سخن 

خواهیم گفت.
4- اصـول و مبانی بیمه‌هـای تأمین 

اجتماعی
بیمه‌های تأمین اجتماعی کارگران بر اصول 

و مبانی ذیل استوار است:
4-1- خطـر رکن اصـلی بیمه تأمین 

اجتماعی
تأمین  بیمه  از ظرفیت‌های  بهره‌گیری  در 
اجتماعی، خطـر رکن اصـلی اسـت. کارگر 
شخصی طبیعی است و خطراتی هم چون 
بیماری، بیکاری، از کار افتادگی و مرگ از 
جمله موضوعات خطر مورد نظر در این نوع 
بیمه است. وجود چنین تأسیسی می‌تواند 
کارگر و خانواده‌اش را از آثار منفی بخشی 
از این خطرات محافظت کند یا این آثار را 
کاهش دهد. روشن است که از کار افتادگی 
تنهـا نان‌آور خـانواده یـا مـرگ زودرس او 
افراد  تأثیرات منفی در سرنوشت  می‌تواند 
خـانواده داشـته باشـد و پوشـش بیمـه‌ای 
مناسب ضمن رفع دغدغه‌های کارگر برای 
وضع معیشتی آتی او و خانواده‌اش، وضعیت 
روانی مطلوبی را برای رشد و فعالیت بیشتر 
و شکوفایی به همراه دارد؛ لذا اصل وجود 
خطـر و ضـرورت رفع تأثیـر آن، سـازنده 

بیمه‌های تأمین اجتماعی است.
4-2- اجـباری بـودن بیمـه تأمیـن 

اجتماعی کارگران
بیمه اجتماعی کارگران نوع قرارداد اجباری 
و اصطلاحات تأسیس حقوقی تبعی و نتیجه 
قهری اجرای قرارداد کار است. از روز شروع 
فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه 
او را با درصدهای پیش بینی شده در قانون، 
از اموال خود و درصدی را از حقوق کارگر در 

فرجه زمانی قانونی که تا آخرین روز ماه بعد 
آن می‌باشد به سازمان تأمین اجتماعی حواله 
کند و حتی اگر از حقوق کارگر کسر نماید، 
تأدیه کل آن در سهم کارفرما قرار می‌گیرد.
بازرسان سازمان تأمین اجتماعی در سرکشی 
به کارگاه‌ها، حضور افراد کارگر را کنترل و 
در صـورتی که با کارگری مواجه شوند که 
حق بیمه او پرداخت نمی‌شود پرداخت حق 
بیمه او را از کارفرما طلب می‌کنند، نه اقدام 
به بیمه نمودن او را؛ چون با حضور و فعالیت 
کارگر در کارگاه، خود به خود مشمول بیمه 

تأمین اجتماعی قرار می‌گیرد.
کارگر نمی‌تواند در توافق با کارفرما از شمول 
کند؛  ممانعت  اجتماعی  تأمین  بیمه  عقد 
هم‌چنین کارگر و کارفرما نمی‌توانند توافق 
اجتماعی  تأمین  بیمه  جای  به  که  کنند 
ارائه‌شده از طرف سازمان تأمین اجتماعی، با 
بیمه‌گر دیگری قرارداد منعقد کنند؛ ضمن 
این‌که انجام بیمه تکمیلی مازاد بر خدمات 
بنابراین  اجتماعی بلامانع است؛  بیمه‌های 
اجتماعی،  تأمین  بیمه‌های  از خصوصیات 

اجباری بودن آن است.
5- حق بیمه و چگونگی تعیین آن

حـق بیمـه عوضـی اسـت کـه بیمـه‌گـذار 
در مقـابل تعهد بیمه‌گر و جـبران خسارت 
احتمالی می‌پردازد. اصولاً شرکت‌های بیمه 
نرخی را به‌ عنوان حق بیمه تعیین می‌کنند 
که ملازم با نوع خطر موضوع بیمه است. به 
عنوان مثال، برای انعقاد بیمه عمر با توجه 
به سن بیمه‌گذار حـق بیمه تعیین می‌شود؛ 
به این مفهوم که جوان‌ترها حق بیمه کمتر 
می‌پردازند و از افـراد کهن‌سال حق بیمـه 
بیشتری دریافت می‌شـود؛ زیرا خطر مرگ 
فـرد کهن‌سـال به مراتـب بیش از جـوان 
است و یا این‌که شرکت‌های بیمه با توجه 
به میزان حق بیمه دریافتی نسبت به ارائه 
خدمات و پرداخت خسارت اقدام می‌نمایند 
و هر چه حق بیمه دریافتی بیشتر باشد ارائه 
خدمات بیمه‌ای و یا پرداخت خسارت بیشتر 

است. برای مثال، در بیمه دیه بسته به میزان 
حق بیمه دریافتی، تعهد بیمه‌گر در مقابل 
بیمه‌گذار تعـیین می‌گـردد و هر چـه حق 
بیمه بالاتری پرداخت شود در صورت وقوع 
حادثه، امکان دریافت میزان بیشـتری دیه 
فراهم می‌شود. علاوه بر مراتب اشاره‌شده در 
انواع پرداخت عقود بیمه، مسئول پرداخت 
حـق بیمـه‌گذار اسـت در صـورتی کـه در 

بیمه‌های اجتماعی کارگران:
اولاً، میزان حق بیمه بر اساس درآمد کارگر 
تعیین می‌شود نه بر مبنای درصد خطر؛ لذا 
هر چه درآمد کارگر بیشتر باشد حق بیمه نیز 
بالاتر خواهد بود و در نتیجه پیری و جوانی 
کارگر یا سلامت و بیماری و میزان توانایی 
او نقشی در تعیین مقدار حق بیمه ندارد.
ثانیاً، ارائه خدمات سازمان تأمین اجتماعی به 
تمامی بیمه‌شدگان یکسان است و این‌گونه 
نیست که برای شخصی که حق بیمه بالاتر 
با توجه به درآمد بالایی که داشته پرداخت 

می‌کند، خدمات بیشتری ارائه شود.
ثالثاً، در بیمـه تأمـین اجـتماعی کارگران، 
پرداخـت قسمتی از حق بیمه با بیمه‌گذار 
و مابقی به عهده دولـت و کارفرماست. به 
موجـب قانون تأمین اجتماعی میزان حق 
بیمه مزبور سی درصد مزد یا حقوق کارگر 
اسـت که از این میزان سه درصد را دولت 
و هفت درصـد را کارگر و مابقی را کارفرما 
می‌پردازد. هم‌چنین به موجب ماده 5 قانون 
بیمه بیکاری سه درصـد نیز به عنوان حق 
بیمه بیکاری اضافه شده که پرداخت آن نیز 
به عهده کارفرما اسـت و با این وصف جمع 
میزان حق بیـمه کارگر بیست و سه درصد 
مزد یا حقـوق او اسـت که پرداخـت آن از 
وظایف کارفرما است. اضـافه می‌نماید حق 
بیمه کارگران در مشاغل سخت و زیان‌آور 
چهار درصد بیشتر از مشاغل عادی است که 

تأدیه آن نیز به عهده کارفرما است.
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پرسش 137:
رفع  درخواست  زمينه  در  شاكي  شكايت  به  ژاندارمري  پاسگاه 
مزاحمت رسيدگي کرده و مراتب را به دادسرا گزارش مي‌کندك ه 
سبق تصرف شاكي در زمين موضوع اختلاف و مزاحمت مشهود 
و علني مشتكي‌عنه در تاريخ تنظيم گزارش محرز و مسلم است. 
دادسرا به منظور تكميل تحقيقات، توضيحات بيشتري خواسته 
و پاسگاه با بيان روشن‌تر و قاطع‌تري مراتب فوق را مجدد تأييد 
كرده است. دادسرا با احراز سبق تصرف شاكي و مزاحمت مشهود 
و علني مشتكي‌عنه دستور رفع مزاحمت صادر مي‌کند. چنان‌چه 
ژاندارمري  اقامه شودك ه گزارشات  قبيل موارد دلايلي  اين  در 

خلاف واقع بوده،‌ دادسرا چه تكليفي خواهد داشت؟

پاسخ مربوط به پرسش شماره 136:
در  و  شده  پذيرفته  غير  به  انتقال  علت  به  تخليه  درخواست 
به تخليه داده مي‌شود. حال در فرض پرسش  اين مورد حكم 
اين‌كه  به علت  نفر است و  به دو  مطروحه، مورد اجاره متعلق 
مستأجر بدون اجازه ملك را به ديگري واگذارك رده، هر دو نفر 
اقدام به تقديم دادخواست تخليهك رده‌اند. در اثناي رسيدگي، 
كيي از مالكين دعواي خود را مسترد مي‌کند و دادگاه نسبت به 
حق مالك ديگر رسيدگي و حكم قضيه را صادر مي‌کند. ماده 43 
قانون اجراي احكام مؤيد صحت اين بيان است. با اين توضيحك ه 
دادگاه حكم به تخليه مورد اجاره صادر مي‌نمايد؛ ولي اجراي آن 

تابع مقررات املاك مشاعي است. 

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
ماهنامه دادرسی شماره ۱37، سال بیس
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رمز جدول: دو مورد از مفاد ماده 49 قانون مديريت خدماتك شوري و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن در مورد تمديد قراردادك ارمندان پيماني 

پاسـخ  رمـز جـدول شـماره 136:
قرار التزام به حضور با قول شرف
 اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله

وع
شر

بخش 
انتهایی

جد‌ول شماره 137
تنظیـم کننـد‌‌‌ه: اصغـر فراهانی، وکیل د‌‌‌اد‌‌‌گسـتری و کارشـناس ارشـد‌‌‌ حقـوق خصوصی

افقي
1- بخش انتهايي رمز جدول

2- در فقه و حقوق به حق محتمل‌الوقوع گويند- دعاوي عارض 
شده

3- موضوع – در فقه فرد در قيد حيات گويند- نام ديگر طرح 
در فقه و حقوق گويند- غيرت

ميوه  سهامي-  شركت‌هاي  در  سهام  انواع  از  اقرارك ننده-   -4
آبدار

5- جمع رئيس- هزينه‌اي براي متوفي- عنوان ديگر هميشگي 
در فقه

6- از ارث برنده‌ها- حرف انتخاب- از جرايمك يفري
7- از انواع دعاوي زوجه عليه زوج

8- عنوان اجر و اجرت در فقه و حقوق – شهر رازي- آفت و بدي
9- ابر- منطقه خود مختار چين- فراري

براي تشخيص نيك و  انسان  – ملكه‌اي در  10- بيت واژگون 
بد- از عوامل و قواي قهريه

11- پسوند شباهت- خلعك ننده-ك شيدن – ناراست
12- شايسته‌تر- از انواع زمين در حقوق ثبت

13- بخش دوم رمز جدول

عمودي
1- بخش ابتدايي رمز جدول

2-ك سيك ه نرخي ك شيء را تعيين مي‌كند- زندهك ردن
3- پوستين- خاك سرخ- وسيله-ي ازده

4- دفاع در مقابل اظهارات شهود- مقابل قبول- سيستم برخي 
كشورها براي تابعيت

در  باشد  آن  همراه  به  فاسد  اگر  مقدر-  غير  ديه  حريف-   -5
حقوق پذيرفته نمي‌شود.

6- تكرار حرف دوم- قاعده‌اي فقهي- وظيفهكي ي از دو طرف 
عقد بيع

7- ويژه مواردي استك ه مبيع عين معين باشد.
8- خللك ه در اعمال حقوقي و غير حقوقي باشد منجر به آن 

مي‌شود- خط‌كش نوشيدني – قاعده‌اي فقهي
9- نويسنده- در فقه مستلزم وجوب است- لجام و مهار

10- جمع رأي- تركه ميت- قرض در فقه
11- علامت پيروزي- ترك ازدواج در فقه- مهره برتر- واكنشي 

در مقابل سوگند
12- شهود به هم ريخته- مالك شيء واحد به طور اشتراك

13- بخش سوم رمز جدول
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»ولاء« چيست و »موالي« چهك ساني 
هستند؟

ولاء در اصطلاح پيشينيان، حالتي ميانه 
بين بردگي و آزادي بود. برده وقتي آزاد 
مي‌شـد، آزادي اوك املاً به او بازگـردانده 
نمي‌شد، بلكه هم‌چنان پيوندش با ارباب 
پيشين خود، نه به صورت ارتباط برده با 
مـولا و نه ارتباط آزاد با آزاد، برقـرار بود؛ 
یعـنی حالتي بين بنـده و آزاد و در واقـع 
شكل خـفيفي از بردگي بـود. مـوالي در 
اصطلاح پيشينيان، افراد غير عرب بودند 
كه اسـلام مي‌آوردند. اينـاني ا اسيـراني 
بودندك ه به بردگي گرفته شده و آن‌گاه 
به صـورت ولاء آزاد مي‌شـدند،ي ا آن‌كـه 
از سـاكنان کشـورهای فتح شـده بودنـد 
كه با عرب‌هـا موالات )ارتباط( داشتند و 
به اطاعـت آنان حـاضر مي‌شدند و با اين 
موالات و اطاعت، جـزء موالي به حـساب 

مي‌آمدند.

مواليـان در صـدر اسـلام، در بسيـاري از
 زمينه‌هـا مانند تلاش فكـري، عمـراني و
مدني بر عرب‌هـا برتري داشتـند. خـليفه‌ 
اموي، سليمان‌بن عبدالملك اين‌چنين بر 

اين تفوّق اعتراف مي‌كند:
»از اين عجـم‌ها در شگـفتم، ‌هـزار سـال 
پادشاهيك ردند وي ك ساعت به ما نياز پيدا 
نكردند و ماكي صد سال حكومتك رديم، 
حتيي ك ساعت از آنان بي‌نياز نشديم«.
عمربن عبدالعـزيز گـروهي راك ه از تقدم 
موالـي بر آنـان در زمينـه فقـه،‌ قضاوت، 
لغت، تاريخ و ديگر علوم آن زمان شكايت 
داشـتند، چـنين مورد خـطاب قـرار داد:
»گناه من چـيستك ه موالي، خـود را بالا 
مي‌كشند شمـا خود را رشد نمي‌دهـيد«.
مـواليـان اين‌چـنين راه را بـراي حـركت 
علمي گسترده در روزگار عـباسيان آماده 
كـردند؛ نهضـتيك ـه مـواليان از اركان و 

بنيان‌گذاران آن بودند.

امـويان هيـچ حقّـي از حقـوقـي راك ـه 
بـراي  بودنـد،  برخـوردار  آن  از  عرب‌هـا 
موالي در نظر نمي‌گرفتند؛ زيرا امويان با 
عرب‌ها به روش خانداني رفتارك ـردندك ه 
مي‌خواسته با زور حكمرانيك ند. با موالي 
نيز به روش استعمارگراني رفتـارك ردند 
را  استعمار شده  بداند،  كه هرگاه صلاح 
ببلعد و زمـانيك ه از او سود مورد نـظر 
را نمي‌برد، وي راك نار نهد. معاويه درباره‌ 
مواليك ه هزاران انسان داراي خرد، دل و 
پيكر بودند،‌ گفته بود: »به نظرم گروهي از 
آنان را بكشم و گروهي را براي اداره بازار و
آبادي راه‌ها نگه دارم«. اگر احنف‌بن قيس
وي را از ايـنك ار بـاز نمـي‌داشـت،‌ نظر 
خود را اعمال مي‌كرد و ده‌ها هـزار نفر را 

مي‌كشت.
سياسـت امـويان در خصـوص تحـريك 
عصـبيت قبيلـه‌اي دوران جاهـلي بيـن 
عرب‌هـا؛ به گـونه‌اي بودك ـه عرب‌هـا را 

صدای عدالت انسانی

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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آزار دهـد و به بني‌اميه به روشي خاص 
در بهـره‌كـشي سـود برسـاند. سياسـت 
امويان درباره تحريك روح تعصب بر ضـد
مـواليـان شـديدتر و قـوي‌تـر بـود و از
آن‌جـاك ـه در آن روزگار تـوده مـردم از
مصـالح واقعي خودشـان آگاهي درستي 
نداشتند، سياست امويان در تقويت اين 
دو عصبيت پيروز شـد؛ تعصب قبيله‌اي 
بين عرب‌هـا و تعصب نژادي بين عرب‌ها 
و هم‌وطنان عجـميك ـه به محـيط آنان 

وارد شده بودند.
از مظاهر عصبيت بر ضد مواليان، آن‌ است 
كه عده‌ زيادي از عرب‌ها،‌ توهين و بدي 
بر ضـد آنان را چيزي عادي و بي‌اهميت 
تلقي مي‌كردند. در جنگ‌هاييك ه موالي و 
عرب‌ها درك نار هم مي‌جنگيدند، عرب‌ها 
سوار اسـب مي‌شـدند ولي چـنينك اري 
را براي موالي روا نمـي‌شمـردند. عـرب 
حـق ازدواج با دختران موالي را داشـت،‌ 
ولي مـوالي حق ازدواج با دخـتران عرب 

را نداشتند. اگر فردي از موالي جسارت 
به خرج مي‌داد و با دخـتر عربي ازدواج 
مي‌كـرد و خـبر آن به حـاكـم مي‌رسيـد، 

فوري آن را طلاق مي‌داد.
وقتي علي ‌بن حسين ‌بن علي )علیه‌السلام(
امـام چهـارم شیعـیان بـا زنـي عجـمي 
ازدواجك رد، عبدالمالك‌بن مروان نامه‌اي 
به او نوشـت و وي را سرزنـشك رد. امـام 
زين‌العابدين پاسخي دندان‌شكن به او داد:
»... براي انسان مسلمان، جز در مورد گناه،
جـاي سرزنـش نيسـت. اين سرزنـش‌هـا، 

‌سرزنش‌هاي دوران جاهلي است«.
بر ناخشـنودي عرب‌هـا از موالي، چيزي 
رساتر از آن نيستك هي اران مصعب‌بن عمير،
‌به وي پيشنهـادك ـردندك ـه وقـتي سپاه 
مخـتار تسليم شد، موالي را بكش و بقيه 

را آزادك ن.
دليل واقعي تحقير موالي از سوي عرب، 
در وجود توده عرب‌ها نبود؛ زيرا توده‌هاي 
مـردم از هر ملتي،‌ افرادي پاك و شريف 
هستند، جهـت‌گيري خير دارند و زماني 
كـه در مسـير خير قرار گيرند، به شتاب 
پيـش مي‌رونـد. آنان در بيـشتـر مـوارد، 
اين جهـت‌گيـري را مي‌پذيـرند و آن را 
برمي‌گزينند. برخـوردي اد‌شـده، ناشی از 
برنامـه‌ريزي رهـبران و ديدگاه اشراف و 

سياست طبقه حاكمه بود.
اگر سياست امـويان در غير اين خطيك ه 

ترسيمك رديم،‌ پيش مي‌رفـت، عرب‌ها با 
مواليان برخوردي غير از اين مي‌داشتند. 
گزارش زير به تأثير چنين روكيردي در 

جان توده‌ها دلالت مي‌كند:
وقتي پيامبر اکرم صلی الله علیه و آله مكه 
را فتحك رد، به بلال حبشي دستور داد تا 
بر بامك عبه اذان بگويد. عتاب ‌بن ‌اسيد 
اين سخن زننده را به زبان آورد: »سپاس 
خداوند راك ه پدرم را از بين برد تا چنين 
روزي را نبيند«. حارث ‌بن هشام گفت: 
»محمد غير از اينك لاغ سياه،ك سي را به 
عنوان مؤذّن پيدا نكرد؟« سهيل ‌بن عمرو 
گفت: »وقتي خـدا چيزي را بخواهد، آن 
را تغيير مي‌دهد«. ابوسفيان ارباب اشراف 
نيز سخـن ديگري گفـت. حضرت محمد 
صلـی الله علیـه و آلـه آنان را از تفاخر به 
نسب‌هـا و تحقير مردم نهيك رد و گفت: 
»ارجـمندترين مردم نزد خدا باتقواترين 
آنان اسـت«. به هـمين خـاطر، عـرب‌ها 
بلال حبشي را بزرگ مي‌داشـتند، احترام 
مي‌كردند و به ارجمندترين شكل، او را با 

خودشان برابر مي‌دانستند.
به خـاطر مصـلحـت طبقـه‌اي خـاص از 
حاكمان و اشـرافك ه از زمان عثـمان به 
درد اشرافيت و عصـبيت طبقاتي گرفتار 
شـده بودند، بر عرب‌ها ستم مي‌شد. اين 
ستـم، آفـت مليت بود و انقـلاب بر ضد 
ستم، انتقامي بودك ه براي احياي شرافت 

و مفهوم قوميت گرفته مي‌شد.
خـط سفـياني در فلـسفـه، سيـاسـت و 
با آن اين ستم آغاز شد و  با  حكـومت، 
هم پاياني افـت؛ اما با اين انقلاب، خط 
علـوي آغاز شـد و استـمراري افـت؛ زيرا 
زنـدگي و هسـتي،‌ قـدرت‌هـاي انقـلابي 
جـاودان هستند و به سوي بي‌نهايت در 

حـركت‌اند.
برگـرفته از کتـاب »امـام علی )ع( 
صدای عدالت انسانی« نوشته جورج 
85جرداق، برگردان محمد علی سلطانی 
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جنایت شنیع
تهران استان  نظامی  دادسرای  قتل  ویژه  بازپرس  مرادی،  قهرمان  قلم:  به 

در ساعت دو بامداد صبح جمعه فریادهای 
دلخـراش ناهـید هـمه ساکـنین مجـتمع 
مسکونی یاس را متوجـه آپارتمان شماره 
سیزده کرد. همسایه‌ها به دنبال صدا و به 
یاری آن زن )ناهـید( شتافتند، اما با درب 
بسته آپارتمان مواجه شدند. یکی دو نفر 
از همسایه فوراً با پلیس صـد و ده تماس 
گرفته و موضوع گریه و ناله و بسته بودن 
درب را خبر دادند. لحظاتی بعد دو مأمور 
گشـت موتوری در محـل حاضـر شـده و با 
اذن ناهید درب آپارتمان را شکسته و وارد 
می‌شوند. مأمورین به محض ورود با دستان 
بسته ناهید و با جسد خون‌آلود فرهاد شوهر 
ناهید مواجه شدند. ظاهر امر نشان می‌داد 
که دست و دهان ناهید بسته بوده و ناهید 
بعد از تلاش فراوان که توانسته دهانش را 

باز کند داد و فریاد راه انداخته است!
مأمورین، صحنه وقوع جنایت را عیناً حفظ 
کرده و یکی از آن‌ها به کلانتری مراجعه و 
موضـوع را گزارش می‌کند. در پس احراز 

وقوع جنایت مراتب به بازپرس ویژه قتل 
دادسـرا گزارش و دقایقـی بعـد بازپـرس 
جنایی به همراه عوامل بررسی صحنه جرم، 
مرکز تشخیص هـویت و پزش کقانونی و 
مأمورین کشـف جرایم در آپارتمان شماره 
سیزده حاضر شده، جسد و محل را معاینه 
و نسبت به جمع‌آوری آثار و علائم و تهیه 
فیلـم و عکس اقدام می‌کنند. محـل وقوع 
جنـایت )خـانه فرهـاد( یا همان آپارتمان 
شمـاره سیـزده حـکایت از ی کدرگـیری 
شـدید دارد. درب تمامی کشـوها باز است 
و البسه و لوازم آن بیرون ریخـته و گشته 
شده‌اند؛ گویی مهاجمین دنبال چیزی بوده 
و فرصت زیادی هم برای این کار داشته‌اند.
جسـد متعلق به مرد جـوانی اسـت حدوداً 
30 ساله، لاغر اندام، قـد بلند، بدون ریش 
و سبیل، با تن‌پوش عرق‌گیر، زیرشلواری و 
شورت مردانه سفید، سر و صـورت فرهاد 
در اثر اصابت ضربات متعدد جسم سخت 
فلزی به شدت آسیب دیده و صـورتش از 

بین رفته و قابل شناسایی نیست و به نسبت 
صدمات، خون زیادی ریخـته نشده است.
ناهید مدعی می‌شـود کـه حـدود ساعـت 
یازده شب، درب آپارتمان آن‌ها به صدا در 
آمده و خانمی پشت آیفون به او گفته که از 
بستگان همسایه‌تان هستم ظاهرا  آن‌ها در 
منزل نیستند و سؤال دارد. به محـض باز 
کردن درب آپارتمان سه نفر مرد نقاب‌زده 
وارد خانه شـده و شـوهرم را که در حـال 
استراحت بود غافلگیر کرده و با میله فلزی 
که در دست دو نفر از آن‌ها بود به شدت به 
سر و صورت فرهاد زدند و او را کشتند. بعد 
دست و پای من را هم بستند و گفتند اگر 
صـدایت در بیاید تو را هم می‌کشیم. بعد 
از رفتن آن مرد نقابدار و باز کردن دهانم، 
از همسایه‌ها کم کخواستم. آن سه نفر 
مرد نقاب‌زده و آن خانم را که وارد آپارتمان 
را  آن‌ها همه کشوها  نشناختم.  نشد  هم 
گشتند و هـر چـه پول و طلا داشـتیم را
با خـود بردند. هیـچ‌ی کاز همسایه‌ها، آن 

بازخوانی یک پرونده جنایی

ت و سوم، آذر و دی ۱۳۹8
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خـانم و آن سـه مرد نقـابدار را ندیـده‌اند 
و فقط دو همسایه‌ هـم‌طبقه گفتـه‌اند کـه 
حـدود ساعـت یازده شـب صدایی شبیه 
دعوا شنیـده‌اند اما اهمیتی نداده‌اند؛ چرا 
که معمولاً صدای دعوای ناهید و شوهرش 
می‌آمده است. هیچ‌ی کاز همسایه‌ها ناهید 
و شوهـرش فرهـاد را از نظر اخلاقی تأیید 
نمی‌کنند و حتی مواردی را علیه هر دو نفر 

بیان می‌نمایند.
جسـد فـرهـاد جهـت کـالبـدگشـایـی، 
سم‌شناسی و تعـیین علت قطعی مرگ به 
پزشکی قانونی منتقل و دستورات تحقیقی 
و تعقیبی از ناحیه بازپرس جـنایی صادر 
می‌شود. پزشکی قانونی پس از کالبدگشایی 
و انجام آزمایشات لازم، علت قطعی مرگ 
فرهـاد را مسمـومیت با سیـانور تعیـین و 
جواز دفـن به نام متوفـی صـادر می‌شود و
توضـیح داده می‌شود که سایر صـدمات و 
آسیب‌های وارده به متوفی کشنده نبوده 
و اصلاً علائم حیات نداشته و بعد از مرگ 

ایجاد شده است!
با تعیین علت قطعی مرگ، آن هم به وسیله 
سیانور، باب جدیدی در تحقیقات گشوده 
می‌شود و ناهید در مظان اتهام قتل عمدی 
قرار می‌گیرد. ناهید منکر خوراندن سیانور 
به فرهاد می‌شـود و مدعی اسـت احتمالاً 
مردان نقابدار سیانور را به فرهاد خورانده 
باشند، از طرفی اولیای دم مقتول )فرهاد( 
از ناهید و از کسانی که با او همدستی کرده 
و فرهـاد را کشته‌اند به اتهام قتل عمدی 
شکایت کرده و تقاضای رسیدگی و قصاص 
قاتل را دارند. تمامی تماس‌هـا، ارتباطات 
تلفنی و پیامکی ناهید از سه ماه قبل نشان 
می‌دهد که با فردی غـریبه به نام پیمان 
ارتباط و مراوده غیر اخلاقی دارد. با کشف و 
برملا شدن ارتباط ناهید و پیمان، بلافاصله 
ناهید بازداشت شده و در تحقیقات چاره‌ای 
جز اعتـراف نمـی‌بینـد و می‌گـوید: چهـار 
سـال پیش به صورت کاملاً اتفاقی در یکی 

از ایستگاه‌های متروی تهران با فردی به 
نام پیمان آشنا شـدم. به محض آشنایی 
با پیمان احساس کردم او را از سال‌ها قبل 
می‌شناسـم. چون کـمبود محـبت داشتم 
خیلی زود به هم علاقه‌مند شدیم و بارها 
و بارها با همدیگر ارتباط و مراوده و رفت 
و آمد داشتیم. دلم می‌خواست از همسرم 
جدا شده و با پیمان ازدواج کنم؛ اما پیمان 
زیـر بار نمی‌رفـت و می‌گفـت اگـر طلاق 
بگیرم با من ازدواج نخواهد کرد و ارتباطش 
را قطع می‌کند. وجود شوهرم مانع بزرگی 
برای ارتباط بیشتر ما بود. شوهرم از همان 
اوایل ازدواجمان به من ش کداشـت و این 
اواخر شـ کاو بیشتر شـده بود و متوجـه 
شده بودم که پنهـانی بعضی مواقع گوشی 
با زنان  تلفن مرا بررسی می‌نماید. فرهاد 
زیادی ارتـباط داشـت و مـن می‌دانستم و
هر موقـع اعتـراض می‌کردم به حرف‌هایم 
گوش نمی‌کرد و به شـدت کتکم می‌زد و 
مـن به خاطر دخـتر کوچکم مهسا تحمل 
می‌کردم. عشـق من و پیـمان روز به روز 
نسبت به هم بیشتر و عمـیق‌تر می‌شد. 
پیمـان از اذیت و آثار و کتک‌هـای فرهاد 
خبر داشت و می‌گفت حیف تو که گیر این 
نامرد پست فطرت افتاده‌ای، سر فرصـتی 
دستانش را قطع خواهم کرد تا هیچ وقت 
نتواند به تو سیلی بزند تا این‌که در یکی از 
ملاقات‌ها تصمیم گرفتیم فرهاد را از میان 

برداریم و او را به قتل برسانیم.
مسمـومیت با سیـانور نقـشه پیمان بـود. 
سیـانور را پیمـان تهـیه و به من تحـویل 
و آموزش داد که چـگونه در لابه‌لای غذا 
به او بخـورانم. در شب قتل سیانور را به 
همان طریقی که پیمان گفته بود به فرهاد 
خوراندم و بلافاصله نفس او بند آمد و مرد. 
بعد از این‌که فرهـاد کشته شد با پیمان 
تماس گرفتم و او به خانه ما آمد و با ی ک
میله آهنی به سـر و صورت فرهـاد افتاد. 
من هم با زدن چند ضربه عقده‌های چند 

ساله‌ام را خالی کردم. قصه مردان نقابدار، 
آن زن، گشتن کشوها و بردن طلا و پول 
همه دروغ و ساختگی و برای رد گم کردن 
بود. اصلاً فکر نمی‌کردیم که پزشکی قانونی 
علـت مرگ واقعی فرهـاد را مسمومیت با 

سیانور تشخیص دهد.
پیمان دستان مرا بسته و از منزل خارج 
شد و گفت ی کساعت بعد از رفتنش سر 
و صدا و همسایه‌ها را خبر کن اما دهانم را 
نبست و فقط پارچه‌ای دور دهان و گردنم 
انداخت تا طبیعی جـلوه کند. ی کساعت 
بعـد از رفتـن پیمـان سـر و صـدا کـردم و

همسایه‌ها و مأمورین و بازپرس آمدند.
در پی اعتراف ناهید، پیمان در ی کتعقیب 
و مراقـبت دستگیر و با توجـه به اعـتراف 
ناهید سـریعاً به اعمـال ارتـکابی اعـتراف 

می‌کند.
ناهید به اتهامات قتل عمدی فرهاد و روابط 
غیراخلاقی در شرایط احصان؛ و پیمان به 
اتهـامات معاونـت در قتل عمدی پیمان و 
روابط غیراخلاقی بازداشـت و راهی زندان 
می‌شـوند کـه در آینـده‌ای نه چـندان دور 
محاکمه و به سزای اعمال ننگین خود برسند.

و اما شما مخاطبان عزیز و گرامی:
در این تراژدی چه کسـی یا چـه کسانی را 

مقصر می‌دانید و چرا؟!
شـاید فرهـاد به لحـاظ ارتباطات وسیـع 
غیراخلاقی با شرایط احصان نیز مستحق 
مـرگ بود؛ اما مـرگ او نبـاید بـه دسـت 
همسرش ناهید و با همدستی معشوقه‌اش 
پیمان رقم می‌خـورد. غالب جرم‌شناسان 
معتقـدند شنـیع‌تـرین جنـایات مـرگ با 
مسمومیت اسـت. ناهید در علت آشنایی 
و ارتباط خـود با پیـمان کـمبود محـبت 
را عنـوان کرده بود؛ علاوه بر آن، روابـط و 
ارتباطات ناسالم نیز در وقوع این جنایت 

بی‌تأثیر نبود.
هر گونه تشابه اسمی با افراد حقیقی 

87و حقوقی، اتفاقی است.
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نوع د‌‌‌رخواست:     اشترا کمجله،      آرشیو الکترونیکی                 شش  نسخه  ازشماره .................

نشانی کامل جهت ارسال نشریه:

کد‌‌‌ پستی:                                  صند‌‌‌وق پستی:                      تلفن:

پست الکترونیکی:

ماهنامه د‌اد‌رسی )حقوقی، فرهنگی و اجتماعی(

لطـفاً د‌‌‌رصـورت تمـایل نسبـت به اشتـرا کماهنامـه‌ 
د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، نکات ذیل را د‌‌‌ر نظر د‌‌‌اشته باشید‌‌‌:

1ـ فرم اشـترا کرا کامل و خوانا پر کرد‌‌‌ه و کد‌‌‌پسـتی را 
حتما قید‌‌‌ نماییـد‌‌‌.

‌2ـ‌ و‌جـه‌ اشـترا کرا بـه حسـاب سـیبـا بـه شـماره‌ 
سازمان  شعـبه‌  ملـی،  بان ک نزد‌‌‌   2171269003003
واریـز  د‌‌‌اد‌‌‌رسـی  مجـله‌  نـام  بـه   518 قضـایی،کـد‌‌‌ 
نمود‌‌‌ه و اصـل رسـید‌‌‌ بانکی را همـراه با فرم تکـمیل
شـد‌‌‌ه، به نشـانی: تهـران، خـیابان د‌‌‌کـتر شـریعتـی،
نرسید‌‌‌ه به چهارراه شهید‌‌‌ قد‌‌‌وسی)قصر(، سازمان قضایی 
نیروهای مسلح، د‌‌‌فتر ماهنامه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسی و یا به شـماره 

تلفکس: 8290257۸  ارسال د‌‌‌ارید‌‌‌.
صـند‌‌‌وق پسـتی: 1315ـ 16765
تلفن:88472380 ـ  82902577 

3ـ تصـویر رسـید‌‌‌ بانکـی را تا زمـان د‌‌‌ریافـت نخسـتین 
شـماره، نزد‌‌‌ خود‌‌‌ نگه د‌‌‌ارید‌‌‌.

        از فرستاد‌‌‌ن وجه نقد‌‌‌ بابت اشترا کمجله خود‌‌‌د‌‌‌اری فرمایید‌‌‌. 4

۵ـ حق اشـترا کبرای شش شمـاره‌ مجلـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی، 
جهـت تهران با پسـت عاد‌‌‌ی 460/000 ریـال و با پست 
سـفارشی720/000 ريال و برای شهرستان‌ها با پست عاد‌‌‌ی 
47۰/۰۰۰ ریال و با پست سفارشی 730/000 ریال می‌باشد‌‌‌. 
۶ـ حق اشترا کبا احتساب تخفیف بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ 
شـش  شمـاره‌ مجلـه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی بـرای تهـران، با پسـت 
عاد‌‌‌ی380/000ریال، با پست سفارشی 640/000 ريال 
و برای شهرسـتان‌ها، با پست عاد‌‌‌ی390/000 ریال و با 

پست سفارشی650/000 ريال می‌باشد‌‌‌. 
۷ـ مجلات صحـافی شد‌‌‌ه‌ د‌‌‌اد‌‌‌رسـی با جلد‌‌‌ گالـینگور 

موجود‌‌‌ می‌باشد‌‌‌.
۸ـ لطـفاً د‌‌‌ر صـورت تغـییر نشـانی، مراتـب را به امور 

مشـترکین مجله اعلام نمایید‌‌‌.
لازم‌به‌ذکر اسـت بند‌‌‌ 6 مربوط به د‌‌‌انشـجویان رشـته‌ 
حقـوق، کارکنان نیروهای مسـلح،کاد‌‌‌ر قوه‌ی قضاییه و 
وکلا می‌باشد‌‌‌ که می‌توانند‌‌‌ با ارسال تصویرکارت شناسایی

خود‌‌‌، از بیست د‌‌‌رصد‌‌‌ تخفیف ویژه بهره‌مند‌‌‌ شوند‌‌‌.


